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الف   ندگي نامه و آثار استاد مستمند غوريز

  سخن ناشر
بنياد فرهنگي جهانداران غوري، از بدو تأسيس خود تا كنون          
در پهلوي كارهاي ارزندة ديگر در جهت احياي افتخـارات نياكـان            

كـه راه گـشاي     و معاصـرين صـاحبدل      بزرگ مرزبوم غور باستان،     
هميـشه كوشـيده اسـت تـا     . هاي امروز و فرداي كشور است نسل

آموزنــده را چــاپ نمــوده و  آثــار و نوشــته هــاي ارزنــده و ،بتــك
   .بدسترس عموم مردم خود قرار دهد

ب ميكنـد تـا همـة مـا     اوضاع و احوال كنوني كشور مـا ايجـا       
و .  راســتاي غنامنــدي فرهنگــي خــود كوشــا باشــيمدلــسوزانه در

ا كتـابي ر  . شخصيت هاي علمي و فرهنگي خود را بمعرفي بگيريم        
ن پايـان   عنـوا  بـه    )راسـخ ( جانكه جوان تحصيل يافتة فاضل ميرا     

آثـار اسـتاد     انديـشه و ه،زنـدگي نام ـ ( نامة تحصيلي خود راجع به
اقدامي ارزنـده  . آورده است برشتة تحرير در) الدين مستمند وثغ

بنياد فرهنگي جهانداران غوري بپاس از خـدمات        . و سودمند است  
علمي و فرهنگي استاد مستمند، اين اثر را بدست نشر مي سپارد،            

از جانب   پيش به شخصيت ايشان آشنا شوند، و      از  همگان بيشتر تا  
 كـه واقعـاً     )راسـخ (جان  ج گذاري باشد به كار ارجمند ميرا      ار ديگر

 .انجام داده اند كاري بس ارجمندي را  جالبي نموده وتحقيق

  ديپلوم انجينر عبدالرحمن غوري
 رئيس بنياد فرهنگي جهانداران غوري



ب   زندگي نامه و آثار استاد مستمند غوري

  عرض سپاس
 يكـي از فرزنـدان      )راسـخ (جان  ارجمند گرامي و دانشور ميرا    

فرهيختة سرزمين نازنين غور، كـه پايـان نامـة تحـصيلي خـود را               
راجع به زندگي نامه و آثار ايـن عـاجز نگاشـته انـد، كـاري اسـت                  

آثـار مـن    .شايستة سپاس و بايـسته هـزار گونـه تقـدير و امتنـان     
تر است   سزاوار اين آثار ال در بارة    اهم. انداختني است نه اندوختني   

اما لطف و نگاه زيبـانگر اسـتاد فرزانـه نجيـب االله         . تا توجه و اقبال   
 كه در خارستان گل مي نگرد و در زمستان لاله و ياسـمن            )فريور(

و دانشجويان ادبستانش را تشويق مي كند، تا گمنـامي          . مي جويد 
واقعـاً قابـل    آورنـد   عرصـة شـهرت و افتخـار        بـه   را از زاوية خمول     

جـان  و عزيـزم ميرا   ) فريور( و من از استاد      .تمجيد و تحسين است   
  . عميقاً سپاس گذارم)راسخ(

بنيـاد فرهنگـي جهانـداران      (اكنون كه ايـن اثـر تحقيقـي را          
بدست نشر مي سپارد از برادران فاضل و قـدر دان ديپلـوم         ) غوري

 انجينــر عبــدالرحمن غــوري و اســتاد نثــار احمــد حبيبــي غــوري
و مؤفقيت هـاي بيـشتر شـان را در راه           . صميمانة تشكر مي نمايم   

احيـاي مفـاخر تـاريخي غـور        و  خدمتگذاري به دانـش و فرهنـگ        
 از بارگاه الهـي     ،باستان كه نقش عمدة در تاريخ اسلام داشته است        

  .استدعا دارم
  قضاوتپال الحاج غوث الدين مستمند غوري  

  هرات محله خير آباد14/7/1391



ج   ي نامه و آثار استاد مستمند غوريزندگ

 تقريظ
روزگاران گذشته تا امـروز همـواره        در ادبيات فارسي دري از    

توجه را به خـود جلـب كـرده           و ستاره هاي تابناكي درخشيده اند    
 يكي از جمله كسانيست     استاد غوث الدين مستمند غوري نيز     . اند

گي خاصي در عرصـه شـگوفا سـازي ادبيـات فارسـي             كه درخشند 
ايان نامة تحصيلي    پ ، موضوع با تائيد اين  . دري امروزي داشته است   

گي زند(و ادبيات دري تحت عنوان      ليسانسة زبان   ) راسخ(ميراجان  
 ،اسـت كـه داراي پيـشگفتار      )  انديشه و آثار اسـتاد مـستمند       ،امهن

  .مناقشه و مĤخذ ميباشد،  نتيجه، خلاصه،مقدمه
گي نامة شاعر را به تفـصيل بيـان كـرده،           در ابتدا نگارنده زند   

گي و فعاليتهـاي اجتمـاعي وي       مختلـف زنـد   ه هـاي    بعد به عرص ـ  
روشني انداخته و به تحليل انديشه و افكار شاعر پرداخته اسـت و             
ديدگاه عارفانه و عاشقانه و افكار اجتماعي و سياسـي وي را بيـان              

 روي ضـرورت   .كرده، در اخير آثار شاعر را به معرفي گرفته اسـت          
گان و شاعران معاصر است كه      جمع آوري سوانح و معرفي نويسند     

خداوند لايزال استعداد   از  .  پذيرفته ميشود  پايان نامة تحصيلي وي   
  با احترام.    خلاقّ وتوانايي فوق العاده را برايش خواهانم

  
  
  

  

  )ورفري(پوهنوال نجيب االله 
 استاد زبانشناسي ديپارتمنت زبان و ادبيات دري



د   زندگي نامه و آثار استاد مستمند غوري

  خلاصه
فردوسـي،  :  چـون  گـاني  اه نخبـه  گ كه خراسان زاد   آنجايي از 

ها شاعر و نويسنده    هزار نا جلال الدين محمد بلخي و     رودكي، مولا 
 برند خواستم نويـسنده و  مي گمنامي به سر كه در گر بوده است    دي
امـروز را كـه    افغانـستان    ديـروز و  ) خراسان(اين ديار    ب معاصر ادي

 الــدين غــوث اســتاد وي. نمــايم فــيمعرســت زبانهــا ا كمتــر وِرد
   . است)مستمند(

راستاي گـسترش فرهنـگ و        را در    مستمند زحمات زيادي  
كشيده، آثاري زياد را تقـديم جامعـه و مـردم خـود              ات كشور ادبي

شاعر، نويسنده و محقق شهير     ن  ما سري به آثار اي     اگر. كرده است 
 را بـه    خـود  ن وقـت  بياندازيم به خوبي آشكار ميگردد كه بيـشتري       

دوران  مـستمند در . صـرف كـرده اسـت     نوشتن و سرودن    تحقيق،  
اين باره    در جهاد سهم بارز  علية متجاوزين داشت و اشعار زيادي         

از فحواي كلام استاد هويدا است كه وي به كشورش عـشق          . سرود
  .و علاقه خاصي دارد 

پـا  از ادبيـات دير    مستمند به سبك خراساني شعر ميسرايد و      
 محتـواي  دسـت  دارد و      مختلف شـعر   الهام ميگيرد، او به قالبهاي    

اجتمـاعي، سياسـي و      ،فرهنگـي : وي را موضوعات مختلـف     اشعار
از  م و نثر اسـتاد سـليس و روان اسـت و           نظ. شامل ميشود  تربيتي
ــشبي ــت      هات وت ــي اس ــده و ذهن ــق، پيچي ــه مغل ــتعاراتي ك اس
  .                       ميباشد خالي
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  پيشگفتار
  

 ست كه ستايش او در خلق آشـكار و سپاس خداوندي را سزا
خدايي كه عفوش . بي كرانه است بزرگي او والا و سپاهش پيروز و

در فرمانش عادل است و درود بي پايان به سرور كاينات،  فراگير و
كـه در   بـه يـاران بـا وفـاي او     و )ص(فخر موجودات محمد مصطفي
  .ه پاي مرگ از وي دفاع نمودندسخترين حالات و اوضاع تا ب

گان و محققان سـهم بـزرگ در عرصـة غنـا            شاعران، نويسند 
سازي فرهنگ، دانش و ادبيات دارند و نقـش مهمـي در پيـشرفت          

محصول تازه  و فراورده هاي علمي ايفا مينمايند؛ انديشه هاي بكر
امـر  ، شناختن و شناسـاندن همچـو اشـخاص          دست رنج اينهاست  
آن عــده از  ، متأســفانه درجامعــة مــا بــه اســتضــروري و حتمــي

 و دانشمندان كه حيات دارنـد توجـه انـدكي           نويسندگانشاعران،  
مبذول ميشود؛ چه خوب است كه از همچو اشخاص هنگـامي كـه      

ن مـن   اي بنا بر . در قيد حيات اند، مورد تقدير و تحقيق قرار گيرند         
 خواستم كـه پايـان نامـة تحـصيلي خـويش را راجـع بـه يكـي از                  

ــسندگانعران، شــا ــدين  و محققــان مــشهور، قاضــي نوي غــوث ال
  . الله در قيد حيات است بنگارممستمند غوري كه الحمد

 در  )فريـور (ابتدا من با استاد رهنمايم پوهنـوال نجيـب االله            
ن موضوع پايان نامة تحصيلي خـود مـشوره كـردم و    يرابطه به تعي  

 نويـسندگان گفتم  علاقه مند هستم كه در باره يكي از شـاعران و   
همچون مستمند غوري كـار نمـايم، جنـاب اسـتاد هـم پـذيرفت               
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با استاد مستمند هم مشوره كـن مـن بعـد از مـشوره بـا                : گفت و
 كردم و ديپارتمنت زبان و ادبيـات        زاستاد مستمند به كار خود آغا     

اسـت كـه اسـتاد       لازم به تذكر  . دري هم پشنهاد من را تائيد كرد      
 من همكـاري    ري مواد و پروژة كاري    ه به جمع آو   مستمند در رابط  

ر ساده و آسان نيست ضرورت      بايد گفت كه نوشتن كا    . لازمي كرد 
دارد، من ابتـدا    پايداري   ه، تحقيق، تجربه و صبر و     به مطالع اساسي  

قابل يـاد   . كردم، نياز شديد به همكاري داشتم      ازغكه به اين كار آ    
سهاي آوري است كه استاد مستمند چنـدي از آثـار و دسـت نوي ـ             

گي نامـه،   كـه زنـد   خود را به مـن داد و بعـد از مطالعـه خواسـتم               
  .  استاد را  معرفي نمايمانديشه و آثار 

 در اخير صميمانه تشكر مـي نمـايم از پوهنـوال نجيـب االله               
همكـاري   مختلـف پـروژه       استاد رهنما، كه در زمينه هاي      )فريور(

  .نمودهمه جانبه 

   
 

  با احترام 
 )راسخ(ميراجان 
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  مقدمه -1
 به شناخت ن كه ارزش فرهنگي هر ملت وابسته        با توجه به اي   

 و تـرين سـرمايه  گآنهـا بزر  .اسـت آن ملـت   انهنرمند و اندانشور
 پس  د؛نميدهل  يشكتافتخار يك قوم، يك ملت و يك سرزمين را          

بنـاي  آثـار شـان كـه زير       كه به وجود همچو اشخاص و     است  لازم  
 افتخـار ورزيـد و بـر   سازد فرهنگي و معنـوي يـك جامعـه را مي ـ   

  .كرد كار آنها
مردان فرهيخته و انديشمندان بزرگ همچـو خيـام، حـافظ،           
مولانا، اقبال لاهوري و بيدل كساني بودند كه تاريخ را رقـم زدنـد؛       

تاريخ عبارت از سرگذشت بشر است كه زيـر نفـوذ            ييعده  ور به با 
سياسـت   مردان نامور از قبيل دانـشمندان، فلاسـفه، پادشـاهان و          

تاريخ سير خـود را بـر   ( :گفته كارلايل به. مداران ايجاد شده است
پس شناخت و ارج گذاشـتن       )ده است وزندگي مردان بزرگ بنا نم    

 هـر    و هنرمنـد وجيبـه و وظيفـة        محقيـق ،  به اشـخاص دانـشمند    
هاي پسنديده انسان بـه شـمار مـي    خصيصه   از   شخص فرهنگي و  

ــد ــود . آي ــه فرم ــيب ــة ه ي ــراي فرهيخت ــخن س ــ  س ــتاد وط ن اس
  :خليلي االله خليل

  هــر قــوم كــه روشــن نكنــد نــام بزرگــان
  

 
ــد   ــراز نيايـ ــر افـ ــوام سـ ــع اقـ در مجمـ

 



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 2  

جع بـه   امة تحصيلي خود را را     ن من هم خواستم كه پايان      بناً
دانـشمند،  ) مستمند(الدين  قاضي غوث و انديشة آثار نامه،گي زند

راسـتاي   زحمات زيادي را در      ق و شاعر معروف كه    ينويسندة محق 
 آگـاه   آن برگان   هم  و خدمات علمي و فرهنگي متحمل شده است      

 ي و اسـتدعا   نگـارم بوجودش غنيمتي است به اهل فرهنـگ        و  اند  
     .نمموفقيت را از ايزد متعال خواها

    

 نامه گيزند -2
حـاجي  فرزنـد   حاج قاضي غوث الدين مـستمند غـوري         ال    

كه در   روزكوهي است يف ايماق   )زي رضا (ة  فاز طاي ارباب تاج الدين    
 امپراتـوري   تخت شكوه منـد     پاي روزكوه يعني في  شهر نزديكيهاي

  .  ديده به جهان گشوده است شـه1337 اسلامي غوريان در سال
الله در قيـد    مادر استاد مـستمند كـه الحمـد        قراري كه پدر و   

ــد  ــي گوين ــستند م ــات ه ــه وي در(: حي ــد ك ــسيار آوان زن گي ب
ي بود؛ اما در اثر مريضي ناشناخته       خو نيكو  و روي مند، نيكو صحت

شبها به طور متداوم خون بينـي وي جـاري          چنان شد كه روزها و    
ي  دوام   ايـن تكليـف وي مـدت زيـاد        . زار ميگرديد  زرد و  ميشد و 

 به خواب ميرفت ده ها مرتبه تكان         وي متعاقب آن زماني كه   ؛  كرد
ي ا اعـض  ،ميخورد و از خواب بيدار ميشد و دوباره به خواب ميرفت          

ينكه كـسي را    ميگرفت مانند ا   پا داغهاي كبود فرا   تا بدن وي را سر   
و  حيـرت آور   بيمـاري وي بـي سـابقه،      . دنتاپا گاز گرفته باش ـ    سر

 جـسم لطيـف اسـتاد    هرچـه بـود   هـر حـال  ه ب ).تعجب انگيز بود
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. شت سر گذاشت  پ مستمند در كودكي آن مريضي را تحمل كرد و        
ــدين اســتاد،  ــ را در شــش ســاويوال گي رســتان خــانيبده لگي ب

ة استاد شم . ت آشنايي الفبا رفت   نزد ملا امام قريه جه     فرستادند و 
 :دگي اش را بدين گونه شرح ميده      دبيرستان خان ة  خاطرات دور  از
را لـوح ضـمير     گاني است؛ زي ـ  وران كودكي از بهترين مراحل زند     د(

از شيرين ترين خا طرات     و   پاك است    يكودك از هر رنگ و نيرنگ     
   .ستين روز هاي مكتب استكودكي، نخ

صـر اورنـگ    زدهم هجري ـ معا غينمت شاعر قرن يا نالامو.  
نيرنـگ  ( هند ـ در اثر خـود مثنـوي    يزيب عالمگير پادشاه تيمور

  :  مي سرايد)عشق
 

ــر  ــنيدم دوش از ط ــناييش ز آش  
 

 
تر نيـست جـايي   مكتب نكو  كه از  

 

 بــه مكتــب ميــرود طفــل پريــزاد
 

 
سـتاد مبارك بـاد مـرگ نـو بـه ا          

 

 مرا روزي بـدل شـوق آشـنا شـد         
 

 
ــد    ــيرازه وا ش ــبر را ش ــاب ص كت

 

 باميـــــد تماشـــــاي نگـــــاري
 

 
 ــ   ــب گ ــب مكت ــودم جان يراذنم

 

خروشــمبــر آمــد بــر در مكتــب   
 

 
دل ميفروشــمة كــه مــن ســيپار 
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پـــيش رفـــتم بگفتـــا پيـــشتر آ  
 

 
تكلف بر طـرف از خـويش رفـتم         

 

داشـت  دست من بصد اعزاز بر      ز  
 

 
برداشت م به چندين ناز   غلط گفت  

 

ــا قيمــتش؟ گفــتم نگــاهي :بگفت  
 

 
گـاهي  :بگفتا كمترك، گفتم كـه     

 

يافتم زين بـيش مخـروش     : بگفتا  
 

 
ــد، خــاموش   ــشنود آخون ــادا ب مب

 
 

  

، هنـوز   خزان اه بهار و  جبعد از پن   مرا كه در برابركتاب هستي    
د ملاي مـسجد بـه      طفل دبستاني بيش نيستم در شش سالگي نز       

ات دمفـر . آشنا يافتم  را خود) قاعدهء بغدادي ( به   .ستادندمكتب فر 
كلمـات را   تلفـظ    سكون حـروف و    الفباي عربي، مركبات، حركات،   

بـه همـين گونـه قـرآن        . خوان شدم پيش،  در اسرع وقت ياد گرفتم    
. كريم را هم خودم پيش خوان شدم و هيجگي و رواني ميخوانـدم            

ي و هـم آهنگـي    چون كلمات قرآن مجيد در نهايت اعجاز همرنگ ـ       
نـات بـا كـوچكترين      يداشتند، من در فراگيري آن كلمات وآيات ب       

پاي مرا بـه فلـك       من جور استاد را نديدم و     . نشدم برو مشكلي رو 
شوخ را به فلـك مـي        تنبل و  دن  كونبستند چون آخوند كودكان     

م الهي هـيچ كـودكي از       دبست، خوش بختانه من از اين جمله نبو       
  .اين گروه نباشد
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كتاب به اين فراواني كه محصول تكنولـوژي      روزگاران، در آن 
دور  جديــد اســت وجــود نداشــت بــه ويــژه در روســتاي فقيــر و 

يي كه من در آن چشم به جهان گشوده بـودم هـيچ گونـه                افتاده
 كـه قـرآن     ميهنگـا  .امكانات براي دسترسي به كتاب مسير نبـود       

ه در آن    رسيد ك  )حافظ( را خواندم، نوبت به      )پنج كتاب ( شريف و 
در   مـي گفتنـد و     )خواجه حافظ (را   در آن محيط همه آن     زمان و 

. راسـتگويي حـافظ اعتقـاد راسـتين داشـتند          مورد فـال حـافظ و     
ق رنــگ اورا  بــود از مرحــوم كاكــايم چــاپ هندوســتان ويحــافظ

من ميدرخـشد، ايـن حـافظ از        ظة  طاق حاف  نارنجي آن تاكنون در   
ت به دست شـده بـود،       ميان كودكان ده و قشلاق ما دس       بسكه در 

. معلوم نبود بـه كجـاه شـده اسـت         انجام آن    اوراقي چند از آغاز و    
 .ناچار من حافظ را از اين غزل شروع كردم

 بملا زمان سلطان كه رساند ايـن دعـا را؟         
 

 
كه به شكر پاد شاهي ز نظر مـران گـدا را            

 

من تا كنون هر وقت كه حـافظ را بـراي مطالعـه ميگـشايم،               
بـاري،  . ظ همين غزل اسـت     نخستين غزل ديوان حاف    كهميپندارم  

پيـام   مـدادي؛ بـا   ، مانند نسيم جان بخش با      شيرازي ظخواجه حاف 
منـد   مرا كـه كـودك مـستعد، آشـنا و نياز           آشناي دل افزاي خود،   

 نوازش بودم  بـه خـوبي بنواخـت و نخـستين جرقـه هـاي ادب و                 
   .افروخت جان من بر عرفان را در دل و
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ورالدين عبدالرحمن جامي دسـت مـرا       سپس حضرت مولانا ن   
ة  آغاز مثنوي يوسف و زليخا غنچ ـ      خويش در سر  از دعاي    گرفت و 

جاويـدان را در منظـر      ة  گلـي از روض ـ    دم را شـگوفا سـاخت، و      امي
از لب آن غنچه اميد نقش       گان  مشتاق من به جلوه در آورد و        ديد

ان جاويد  ةاز آن گل روض    م نمود و  يبهايم ترس تبسم و خنده را بر ل     
  :مشام مرا معطر كرد

 اميــد بگــشاي ة الهــي غنچــ
  غنچه باغم   آن بخندان از لب  

  

 جاويـد بنمـاي   ة  گلي از روض    
 پرور كن دماغم  وزان گل عطر  

      

مدت كوتـاهي بـا حـافظ، سـعدي          در كودكي و  درهمچنان   
  و معربـي نهـاد   ة  قدم در جاد  ي دري   ساز فار  وجامي الفت گرفتم و   

رفـتم، امـا بـا       لابـا به   پله پله رو   دم و مصروف خواندن فقه نماز ش    
من بـه   . طولاني مواجه شدم   فه هاي فراوان و   قبا و ،  بسيار مشكلات 
؛ يعني ميتوانستم به كـار      ما در غور، دست ياره بودم     اصطلاح خود   

زراعـت،   ند چراني، كشت و   بي سهم داشته باشم گاو و گوسف      ي غر و
زيرا مجبـور    م،ها را انجام ميداد   ، هيزم كشي وغيره كار    ي درو علف

رم وگرنه گذاره مـا نميـشد و تـا كنـون             يبودم در محنتها حصه بگ    
 قريـه مجبـور اسـت در آن         كس كه به جاي مـن باشـد در آن          هر

   )...سهم بگيرد  كارها
علمـاي   نـزد دينـي را    ة   مروج ـ  ابتـدايي  علومد  نتماستاد مس 

اسـتادان وي ميتـوان     ة  گرفـت كـه از جمل ـ      وف ولايت غور فرا   معر
الحـاج مولـوي      مولـوي محمـد اسـمعيل سـلميني و         اجالح شهيد
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ولايـت   رهـسپار    اسـتاد بعـداً    . نام برد   را آب االله يار   همحمد از سيا  
لات خـود ادامـه     يصور هرات به تح   شههرات گرديد و نزد علماي م     

استاد اكثـر علـوم را       . شامل ميشود  را  ش   ـه1357 سالتا   داد كه 
 فـرا  المـدارس هـرات    اسـتاد فخر   نزد الحاج مولانا عبدالحي عاطف    

داد افغاسـتان تحـول نـاگوار رخ ـ       ردريـن وقـت بـود كـه د         .گرفت
 بـرج   در. بـه وقـوع پيوسـت     ش   ـ  ه1357 سال   ي هفت ثور  وكودتا
 و بـه    ترك كـرد  ا  استاد مستمند مدرسه ر     ش ـ  ه1357سالميزان  

آنجايي كـه    از .تبليغ جهاد پرداخت   غور مراجعت نمود به دعوت و     
خـود   اسـت كـه      ين بيـوگرافي، شـرح    بهترين سوانح و دقيق تـري     

دريـن جـا سـخت      بـرين،    بنـا . شخص در باره خود بيـان ميـدارد       
اقي نامه  استاد مستمند را س    .ومناسب است تا باز برگرديم به آثار ا       

در  عني نظامي؛ ي  ة فردوسي و اسكندر نام    ة   بر وزن شهنام   يي است 
در آن  ) لوع ـف،  ن فعول ،فعولن فعولن،(حر متقارب مثمن محذوف     ب

  :خود را بيان كرده است  شرح حالاستاد
  

  

ــن    ــيرين م ــار ش ــاقي اي ي ــا س  بي
 

 
نـــشاط دل وجـــان غمگـــين مـــن 

 

ــده    ــار آم ــصل به ــه ف ــي ك ــده م  ب
 

 
ــده     ــار آمـ ــل ببـ ــده گـ ــار آمـ بهـ

 

 زمين گشته از سبزه هـا پـر شـكوه         
 

 
ــوه     ــت وك ــده دش ــرد ش ــگ زم برن
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 شــگوفه بپوشــيده شــاخ درخــت   
 

 
شه حسن و خوبي نشسته به تخـت        

 

 رسيده زره مـرغ خوشـخوان عـشق       
 

 
و ميــرو ســلطان عــشق ســرو ســرور 

 

ــسترن وچمــن درچمــن سوســن   ن
 

 
جهــان در جهــان پــر ز نقــش پــرن 

 

      
ــر  ــاز بـ ــاقي نـ ــو اي سـ ــنر داتـ مـ  

 

 
تـــو اي نـــازنين يـــار غمخـــوار  مـــن 

 

ــده  ــه ومــي ب ــه يــك ســو ن  تكلــف ب
 

 
بــــده جــــام هــــاي پيــــاپي بــــده 

 

 بده آن قـدر مـي كـه مجنـون شـوم           
 

 
ز زنـــدان ايـــن عقـــل بيـــرون شـــوم 

 

گـويم سـخن   خرد چون رود راسـت        
 

 
ــج و    ــر از درد و رنـ ــر پـ ــنمز عمـ حـ

 

ــت   ــخن راس ــويم س ــبگ ــا كت ستمي  
 

 
چگونـــه چهـــل ســـال را زيـــستم    

 

ــار    ــن  روزگ ــم اي ــه ام تخ ــي دان  يك
 
 

 
ــل و     ــار ليـ ــه پركـ ــادم بـ ــار فتـ نهـ

 

••• 



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 9  

 چون مـن ذات حـق بـي شـمار آورد          
 

 
د آوربهـــــردم هـــــزاران  هـــــزار   

 

  داســــتان ســــركنمابيــــا ســــاقي
 

 
حكايـــت ز احـــوال مـــضطر كـــنم    

 

 چو دسـت چـپ از راسـت بـشناختم         
 

 
تن علـــم پـــر داخـــتم  خـُــبـــه آم 

 

ــاد   ــم مب ــرم ك ــايه اش از س ــدر س  پ
 

 
ــاد   ــعادت دهـ ــشه سـ ــدايش هميـ خـ

 

ــرد   ز ــي ام آن نيكمــ ــام طفلــ ايــ  
 

 
ــرا وقــ ـ  ــرد  فمـ ــك كـ ــت نيـ  تربيـ

 

 ز مــشكو بــه مــسجد شــدم رهــسپار
 

 
 ده هــم قطــار  طفــلانستم بــهنشــ 

 

ــد    ــتاد دي ــه روزه اس ــرم هم ــه مه  ب
 

 
ــد      ــدا داد دي ــايم خ ــن و ذك ــو ذه چ

 

ــا  ــسي همچــو طفــلان قف  نخــوردم ب
 

 
ــفاااســـــتاد د ز  ــا صـــ ــا دل بـــ نـــ

 

 فلـــك كمتـــرك ديـــد پـــاي مـــرا 
 

 
 كــم شــنيد هــاي هــاي مــرا    درپــ 

 

 الفبــــــاي قــــــرآن بيــــــاموختم
 

 
ــوختم    ــسي سـ ــا بـ ــزم كريمـ ــه بـ بـ
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ــوان عــشقحــافظ رســيدم  ز ــه دي ب  
 

 
ــوان عــشق   ــه اي زجــامي، شــدم مــن ب

 

  دراز را   سـازم مـن ايـن داسـتان        چه
 

 
 فقـــه نمـــازرســـيدم بـــه بـــه زودي  

 

ــالا    ــار ب ــرا ك ــم م ــن ه ــت گرازي ف  
 

 
ــت    ــا گرف ــدل ج ــش ب ــشق دان ــرا ع م

 

 به اعلال صـيغه شـدم حـرف حـرف         
 

 
 صرف  به   چه شبها كه من صرف كردم      

 

 شــدم نحــو را ســخت پــا بنــد وقيــد
 

 
ز پـــر خـــاش عمـــرو ز پيكـــار زيـــد 

 

از بيان لطيف و رساي خويش به نظم لطيفه          بعداستاد مستمند      
 ـ :گار گفت استاد نحوي آموز  :  است هيي پرداخت  يـد عمـرواً    زب  رَ ضَ

 ضرب فعـل  يخواست توضيح بدهد كه    تا م  )زد زيد عمرو را  ( يعني
 زيـد    پرسيد كه چـرا    ي، شاگرد  به لمفعوعمرو    و  وزيد فاعل  است

عمرو را زد؟ عمرو چه گناهي را مرتكب شـده بـود؟ اسـتاد گفـت                
خــور مكافــات  را در و زيــد او ، دزديــده از زيــدعمــرو يــك واو را

  :است ديده
ــد  ــاي زي ــت شزدنه ــسنديده  اس   پ

 

 
اســتزديــده  از زيــد ديكــه او واو 
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  :سپس استاد مستمند به شرح حال خود اين طور ادامه ميدهد
ــدم س ــ راپاي آنمــن القــصه خوان  

 

 
ــرح مــلاي آن     ــمه تــا ش از آن ش

 

ــدم    ــول ش ــت مح ــم بلاغ ــه عل  ب
 

 
 ل شـــدم هـــم از مختـــصر تـــا  مطـــو

 

 به منطق شـدم غـرق غوغـاي آن        
 

 
 ــ  ــات و صـ ــراي آنارغقياسـ  و كبـ

 

 زگفتــــار آن فيلــــسوف كهــــن
 

 
ــتاد فـــن   ــيندم ز اسـ ــخنها شـ سـ

 

گر آن است كـه اسـتاد مـستمند علـوم صـرف،             ابيات بالا بيان  
به طرف علوم   و بعداً   غت، منطق و حكمت را آموخته است        و، بلا نح

  :منقول روي ميĤورد
تـــــافتم زمعقـــــول يكبـــــاره رو   

 

 
ــر  دو  ــول پـ ــه منقـ ــاره بـ ــتم بـ داخـ

 

ــدا    ــلام خـ ــرآن كـ ــسير قـ ــه تفـ  بـ
 

 
گـــرفتم ره حـــق طريـــق هـــدي    

 

 حـــــديث پيـــــامبر بيـــــاموختم  
 

 
ــراغ   ــررچـــ ــروختم وان را بـــ افـــ

 

ابيـــبـــه فقـــه مبـــارك شـــدم راه  
 

 
ــرو  ــدم آن را  ف ــابزخوان ــدين كت  چن
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ــعيد    ــار سـ ــاد آن روز گـ ــا يـ  خوشـ
 

 
كــه دل بــود پــاكم چــو صــبح ســپيد 

 

 ــ ــاران همـ ــاد يـ ــا يـ ــند زاخوشـ   مـ
 

 
 مـن   هـم اسـتاد    ،هرهم آهنـگ و هم ـ     

 

ــن   ــاران مــ ــاد آموزگــ ــا يــ  خوشــ
 

 
ــا   ــود يـ ــن  دبـ ــاران مـ ــشان بهـ  ايـ

 

  

ثـور   و كودتـاي هفـت     ينحوادث خون كه   استهنگام  ين  ادر
استاد مـستمند ماننـد    . رخ ميدهد  افغانستان  در شـ  ه1357 سال

 مـي نمايـد و بـراي        وليتؤمسسياري از جوانان مسلمان احساس      ب
 انـدر   ويكمر همت مي بنـدد      مقدس  نجات دين و وطن به جهاد       

  :اين باره گويد
 

 بپـــرس از مـــن اي ســـاقي گلعـــذار
 

 
ايـن روز گـار     حال من بعـد از     چه شد  

 

ــه در اف  ــت ناگ ــن وق ــاندري ــتان غ س  
 

 
 ــ  ــن قلعــ ــتان ة دريــ ــي باســ دينــ

 

 ــ ــونيزم روس ــيد ي كم ــدرت رس ــه ق ب  
 

 
ــشيد    ــم كـ ــادر غـ ــن چـ ــام وطـ ببـ

 

ــاد     ــو در جه ــت رزمج ــن مل ــد اي  ش
 

 
ــاد     ــد نهـ ــشكر بـ ــدان لـ ــل بـ مقابـ
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ــدم   ــنگر ش ــوي س ــه س ــن از مدرس  م
 

 
ــدم     ــتمگر شـ ــپاه سـ ــد سـ ــه ضـ بـ

 

ــام     ــا تم ــن ن ــصيل م ــد تح ــا مان  بج
 

 
ازيـــن نهـــضت و ناگهـــاني قيـــام    

 

روكار مــن شــد بــه اســپ و تفنــگســ  
 

 
ــدان جنــگ   شــدم ره ســپر ســوي مي

 

ــان و ز ــم  راه زبـــ ــگ و قلـــ تفنـــ  
 

 
ــر  ــر بـ ــم اافـ ــمن علـ ــد دشـ ختم ضـ

 

ــ ــنگر و جبه ــن هدل س   شــد جــاي م
 

 
ــن    ــأواي مـ ــراز مـ ــر  افـ ــتيغ سـ سـ

 

 پــس از چهــارده ســال جنــگ شــديد
 

 
بــــه زانــــو در افتــــاد روس پليــــد 

 

 كمــــونيزم آن مكتــــب نــــا بكــــار
 

 
و مــار ر ضــربت اهــل حــق تــاازشــد  

 

ــراز وطــن زيــن رشــادت ســر    شــداف
 

 
ــ  ــد    ه ب ــاز ش ــه ن ــر ماي ــن ظف ــا اي م

 

ز قلم  گوران جهاد و هم در سنگر داغ هر       استاد مستمند در د    
آثـار وي   . انسان به كار بـرد     عكتاب را ترك نگفت و هنر را به نف        و  

و  جهـاد   ارمغـان  ارمغان سنگر،  مجموعه هاي شعري  در اين زمان    
ي اسـت كـه در      يمقاله ها  است و دها قطعه شعر و      ان سوگنامه ديو



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 14  

گان  و مورد استقبال هم    همطبوعات جهاد به دست نشر سپرده شد      
 : وي چنين مي گويد. استقرارگرفت

عظـــيم دار جهـــاد دريـــن گيـــر و  
 

 
 جنــگ بــودم مقــيم  ةكــه در جبهـ ـ 

 

ــم راز دار ــود قلــــــ دل زار بــــــ  
 

 
قلـــم نيـــز درســـنگرم يـــار بـــود     

 

ــس  ــرودم بـ ــاد سـ ــتان جهـ ي داسـ  
 

 
يــاد آن لحظــه هــا زنــده بــاد     مــرا 

 

  اشـعار مـن چـاپ شـد        هسه مجموع 
 

 
شــد يــاب بــزودي پــس از چــاپ نا   

 

 

و روي كار آمدن دولت اسلامي       روزي جهاد مقدس   بعد از پي  
استاد مستمند به حيـث     ش  ـ  ه1371مجاهدين افغانستان در سال   

 .ديدس عمومي اطلاعات و فرهنگ ولايت غور تعيين گرئير
 

 

شــد  جهــاد مقــدس چــو پيــروز     
 

 
شـــد شـــب تـــار ايـــن مملكـــت روز 

 

فرهنـگ غـور    به مـن داده شـد كـار         
 

 
ن ملــــك تــــاريخي پــــر غــــرورادر 

 

  شــاهان كــشور ســتانكــه آنجــا در
 

 
ــتان   ــد و هندوســ ــان گرفتنــ خراســ
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ــا  ــود  ت ــم ب ــنم  دل ــع  زحمــت ك رف  
 

 
بـــه فرهنـــگ اســـلام خـــدمت كـــنم 

 

 بـــــه ويرانـــــه شـــــمع ادب آورم
 

 
 ــ   ــان شـــ ــحر از گريبـــ رمو آبســـ

 

ــا دوســتان مــرا وقــت خــوش بــود ب  
 

 
ــتان   ــخوان آن بوســ ــان خوشــ اديبــ

 

نيــست رازآبهــشت اســت آنجــا كــه   
 

 
 نيــست كــار بــه ديگــر كــسياكــسي ر 

 
  

 اخلاقـي اسـت،     مكـارم استاد مستمند داراي فضايل ذاتـي و        
فـروتن و تواضـع پيـشه       . شخصيتي است جذاب و دوست داشتني     

استادان خود را   . كبر و خود پسندي سخت نفرت دارد      است كه از ت   
خـوش بختـي هـاي       (:نهايت قـدر و حرمـت مينمايـد و ميگويـد          

 همه از آن است كه استادانم از من راضـي انـد و در حـق                 گيمزند
و دوسـتان خـود     . وي دوستان زيادي دارد   . من دعاي خير ميكنند   

و هـر وقـت ايـن شـعر فرخـي           . را به آساني از دسـت نمـي دهـد         
  :سيستاني را در حق خود ميخواند

 مرا دلي اسـت گروگـان عـشق چنـدين جـاي           
 

 
عجب تر از دل مـن دل نيافريـده خـداي            

 

ن عاشـــقي گـــروه گـــروهدلـــم يكـــي و درا  
 

 
بنمـاي  تو خود چو ايـن دل مـن دل دگـر           
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ــراً ا ــشمندان و شــاعران و دوســتان وي اكث ــرز طبقــة دان  نوراهن
  .ميكند و به آنان بدينگونه دعا. هستند

يــارب بنــواز از كــرم جــان مــرا    
 

 
ــرا    ــان م ــب بري ــاي قل ــار نم تيم

 

چون غنچة گل هميشه خندان فرما     
 

 
ــرا    ــتداران  م ــرا و دوس ــاران م ي

 

  .ستادر نامة منظومي به يكي از دوستان خود اين طور سروده 
  

ــودي   ...  ــر نب ــت گ ــا محب ــن دني دري  
 

 
هـــيچ ســـودي  نبـــودي زنـــدگي را  

 

  يــــار والامتــــاع ايــــن جهــــان اي
 

 
هــران چيــزي كــه باشــد زشــت و زيبــا 

 

ــت    ــاه اس ــسر تب ــتي يك ــز از دوس  بج
 

 
همين يكدانـه ديگـر جملـه كـاه اسـت           

 

 دلي دارم كـه مـالا مـال عـشق اسـت           
 

 
ــتقبال عـــشق اســـت   ــر اسـ ــا بهـ مهيـ

 

ــا   ــود اي يـ ــن بـ ــعار مـ ــانيشـ ر جـ  
 

 
ــدگاني     ــشقم زنـ ــه عـ ــز بـ ــادا جـ مبـ

 

 بــــه ذره ذرة جــــان عــــشق دارم  
 

 
ــان   ــان عــــشق دارمميــ قلــــب بريــ
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 جهان در چشم من زيباسـت از عـشق        
 

 
است از عـشق   چو مجنون طبع من شيد     

 

ــا   ــر ب ــودم اگ ــي ب ــدم  نم ــشق هم ع  
 

 
ــنم     ــودي جه ــن ب ــشم م ــان در چ جه

 
  

 استاد مستمند با اسامي بيشتر از پنجاه تـن از           در لابلاي آثار  
شخصيتهاي و دوستان وي بر ميخوريم كه به مناسبتهاي مختلف           

كري از آنان به عمل آمده و يا مكاتبه  و مشاعرة با آنـان صـورت        ذ
مرحوم استاد خليل االله خليلي، مرحوم استاد محمـد         : گرفته است 

سعيد مشعل غوري، مولانا عبدالحي عـاطف اسـتاد فخرالمـدارس           
هرات، مولانا نصرالدين عنبري هروي، مولانا عبدالرحمن معتصمي        

عزيـز،   يسنده، حـاجي محمـد    ظاهر صديق نو   غوري، داكتر محمد  
عزيزاالله افـضلي شخـصيت جهـادي، داكتـر         جنرال  عزيز از هرات،    

كوهيار هروي، استاد عبدالاحد تارشي شـاعر و نويـسنده، مولـوي            
صديق كوهستاني   فقير احمد عاجز شاعر و نويسنده، قاضي محمد       

از فارياب، مولوي محمد ابراهيم عديم غوري صاحب ديـوان شـعر،     
نيف حنيـف بلخـي نويـسنده و شـاعر، عبـدالولي            مولوي محمد ح  

) مــاينع(انــصاري از بلــخ شــاعر، مرحــوم آقــا ســيد محمــد نعــيم 
 احمد  و روحاني، مرحوم، حاجي آخند     ك غور شاعر  ازولسوالي شهر 

 غور، استاد عبدالقدوس توكـل هـروي شـاعر،          دةصچاراز ولسوالي   
، عبدالرشيد منتظر غورياني شاعر، جليل احمد نهيك فـلاح شـاعر          

عبدالقادر موحد رحيمي نويسنده وشاعر، عبدالقدير علم نويسنده،        



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 18  

 محزون عالم دين، استاد فضل الحق فـضل نويـسنده و            ادملا خداد 
يـدي   محمد شاه مج    حيران زاده،  شاعر، مرحوم منشي سيد محمد    

الـدين فـايق، احمـد سـعيد حقيقـي         شخصيت جهادي، قاضي بهاء   
 ملا غلام محمـد عـالم       حوم حاجي آخند  نويسنده و ژورنالست، مر   

محمد نجيبي خطيب كروخ، عبدالحميـد حفـي        غلام  دين، مولوي   
مي شـاعر، محمـد علـي تـسكين،          شاعر، سيد عيسي رحي    يكروخ

ي سيد احمد خالصي، قاضـي سـليمان        وم رهين شاعر، قاض   عبدالقي
امد نويسنده، عبدالجليل توانا هـروي خطـاط دكتـور خليـل االله             ح

ي، شهـسوار زحـل    دانـش تـولك    دالقـدوس بل هروي، قاضـي ع    توك
شاعر، عبدالغفور آرزو شاعر و نويسنده، استاد عبداالله شفيقي شاعر          

  ...الحق حبيبي و غيره غلام نبي خاموش، قاضي عبد و نويسنده،
را در   شـدن خـود     وارد  ق ـ   ه 1376  در سـال   مستمند داستا

گويـد كـه شايـسته و       مي ا يك امر غير اختياري ميداند و       قض ةداير
قضاوت بر قلـب غمگـين       اين مقام نبوده است به گفته وي         سزاوار

  . سنگيني ميكندوي
 

ــود   ــتي نم ــيش دس ــضأ پ ــيكن ق  ول
 

 
مــرا بخــت و اقبــال ســستي نمــود     

 

 ــ ــضأ ب ــر زاق ــضأ را   ب ــن ق ــپردم س  
 

 
ــزرگم    ــاتواني بــ ــدين نــ ــمربــ دشــ

 

ــن ابـــ ـ   ــزاوار ايــ ــودم ســ لأتنبــ  
 

 
ــا    ــه نـ ــادم بـ ــلأ  فتـ ــته در بـ خواسـ
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  بـود  قضأ بي گمـان سـخت سـنگين       
 

 
يكــي بـــار بـــر قلـــب غمگـــين بـــود  

 

ــور    ــهر غ ــي ش ــوده ام قاض ــسي ب  ب
 

 
ــور      ــيِ گ ــو تنگ ــشكل چ ــود م ــرا ب م

 

  شــدم1دگــر بــاره قاضــي تولــك   
 

 
ــودم    ــن خ ــختي و م ــد آن س ــدا دان خ

 

 كنون كـاين سـخن هـا رقـم ميـزنم          
 

 
 قلـــم ميـــزنم)ســـاقي نامـــه( بـــدين 

 

ــروخ    ــرزمين كـ ــي سـ ــنم قاضـ  مـ
 

 
ــو     ــع شـ ــم طبـ ــواي الـ ــه نـ خگرفتـ

 

 نــه مــن لايــق ايــن چنــين منــصبم
 

 
ــر   ــك ك ــود فل ــاربم ش ــب از ي ــر ش ، ه

 

ــرده ام  ــر كـ ــر سـ ــو عمـ ــام نكـ  بنـ
 

 
ــرده ام     ــر ك ــود درخط ــان خ ــسي ج ب

 

ــت   ــت اس ــق حرم ــر لاي ــضاوت اگ  ق
 

 
ــ ســر بــه دوران مــا  سر تهمــت اســتب

 

  بــاش همكــار مــن خــودخــدايا تــو
 

 
ــه رحمــت مــددگار مــن   ــه لطــف و ب ب

                                                            
  .  يكي از ولسواليهاي ولايت غور است كه در قسمت غربي آن موقعيت دارد ‐1  
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ــار   ــور بيچــ ــنم مــ ــاتواةمــ ن نــ  
 

 
كــه جــان مــي كــنم انــدرين خاكــدان 

 

ــوانم ده اي پــــاك دا دار مــــن تــ  
 

 
ــاز   ــوري نيـ ــه مـ ــن اكـ ــار مـ رد از كـ

 

          

هنگــامي كــه اســتاد  ش ـهــ1378ل در ســارا ايــن ســاقي نامــه  
خ اجـراي وظيفـه     و ولـسوالي كـرٌ    مةس محك ئيتمند به حيث ر   مس
فـت   استاد ساقي نامة خويش را بـا ايـن ه          .وده است نموده سر  مي

 : و مهارت خاص خاتمه ميدهديبيت به زيباي
 

ــن   ــال م ــشق و آم ــاقي اي ع ــا س  بي
 

 
ــو احــوال مــن  چــو از  مــن شــنيدي ت

 

 به مهري كـه دل را گـرو مـي كنـي           
 

 
ــي  ــرو ن ــهگ ــي  ك ــي كن ــو م ــه كت  بلك

 

ســـــت درد دلـــــم را شـــــنوبهار  
 

 
ــد   ــرا زنـــ ــشا مـــ ــوببخـــ گاني نـــ

 

 مـــرادم ز مـــي آب انگـــور نيـــست
 

 
م مـن كـور نيـست      چش داني كه دو   تو 

 

 مــــرا زان مــــي جــــاوداني بــــده
 

 
گاني بــــــــدهاز آن داروي زنــــــــد 

 

ــز   ــستي بري ــام ه ــشق در ج ــي ع  م
 

 
ــز    ــتي بريـ ــق پرسـ ــربت حـ ــرا شـ مـ
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 كــه تــا مــي تپــد ايــن دل مــستمند
 

 
ــد     ــه بن ــد ب ــو باش ــاي ت ــف رس ــه زل ب

 

طوري كه در بالا اشاره شد، اسـتاد مـستمند، از مدرسـه بـه               
ي علوم مروجة ديني را تا مقام تـدريس         سنگر جهاد شتافت؛ اما و    

دادي در طول    خداذكاوت  خته بود و نظر به داشتن استعداد و         آمو
 اسـت و شخـصيت       شـده  دورة جهاد در رديف علماي جيد شمرده      

مستمند هرگز دامن    استاد .تبلور خاص خود را داشت    وي   شرز ا با
دن پر عطوفت علم را رها نكرد و از مطالعه، تحقيق، نوشتن و سرو            

سخنرانيها، كارنامه ها، مكاتبـات، مقـالات،       . يك لحظه غافل نماند   
ايـن   ليف كرده اسـت شـواهد معتبـر بـر         اه ت اشعار و كتابهاي را ك    

   .مدعي ميباشند
امتحـان ســويه را در   شـ ه ـ1372 اسـتاد مـستمند درســال  

تعليمات اسلامي وزارت معـارف افغانـستان سـپري نمـود كـه بـه               
 ـ   ت نامة صـنف   درجه عالي كامياب و شهاد      داده  ه وي  چهـاردهم ب

و . تر از ايـن بـود     تحـصيلي بـالا   گرچه استاد مستحق مـدرك      . شد
برايش در يك فرصت مساعد، اين امكان وجود داشت تـا امتحـان             
سويه ليسانـسه را سـپري نمايـد، ولـي خـود بـه همـين مـدرك                  

  .تحصليي قناعت نمود
ع اهل   آثار وي از لحاظ اساسات و اصول تحقيقي در مجام              

رد طور مثال استاد    يتحقيق به حيث مرجع مورد استفاده قرار ميگ       
 الهور غـور در رس ـ نگان پژوهشگر و سـخ سندينبي ساقي يكي از نو   
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تــاريخ  ( اســتاد مــستمندياز اثــر تحقيق ـ) قـصة شــهر فيروزكــوه (
و از طــرف اكــادمي علــوم  .ده اســتواســتفاده نمــ) غــورمختــصر 

در سـيمينار امپراتـوري     ) ورتاريخ مختصر غ  (افغانستان اين كتاب    
ز گرديـده بـود ا    بر گزار  در كابل    شـ   ه 1388  غوريها كه در سال   

جع به تـاريخ غـور نوشـته شـده     راكامل ترين كتابهاي كه تاكنون   
كـه حتـي اسـتاد هـم در          .است، شناخته شـده و معرفـي گرديـد        

   بـر ضـوابط اكادميـك      آثار اسـتاد اسـتوار    . سيمينار حضور نداشت  
  . دار استر و اعتبار شايسته بر خويثيتحبوده و از 

  يي كه  مقاله: مرتبه برندة جوايز ادبي گرديده است      وتاد د اس   
اگر حقيقت نگويم مريض مي     (  تحت عنوان   ش  ه ـ1374در سال   

يي كه به آهنـگ     قصيده   و   جايزه گرفت   در يك كانكور ادبي    )شوم
  :    كه گفته بود)ب تبريزيصاي(

      
كهـسارش  نمـا ابل و دا  خوشا عشرت سراي ك     

 

 
كه ناخن بر دل گـل ميزنـد مژگـان هـر خـارش              

 

                 
 :در مصيبت كابل سروده است 

دامـان خـون بـارش      دريغا كابل محنـت كـش و        
 

 
كه موج خون زند هر لحظه جوش ازكوي و بازارش          

 

  بيا صايب كه چشمت از سوادش رنگ خون گيرد
ــان در    ــقان و عارف ــا عاش ــوي ب ــارشش ــم گرفت غ
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ــويي   ــة خــون شــهيدانش ســخن گ  ز وصــف لال
 

 
نگاهت غرق خـون گـردد ز خـونين ارغـوان زارش            

 

 بيــا بنگــر بزيبــا طــاق ابــروي پــل مــستان      
 

 
ــدارش    ــده دي ــاتم آورد در دي ــوق م ــاي ش ــه ج ك

 

 نظر كن بر حصار مـارپيچش تـا چـه مـي بينـي             
 

 
همي بارد غـم جـان سـوز از هـر خـشت ديـوارش           

 

 ــ ــام غ ــاز ش ــاران  نم ــة ي ــر ذم ــود ب ــب ش م واج  
 

 
سر شب چون شـفق رنگـين نمايـد ياسـمن زارش            

 

 ز آلات مخــرب كــرده دســت ظلــم ويــرانش    
 

 
ــارش      ــاره و خ ــه خ ــك در گرفت ــاران موش ز بمب

 

ــاغ و گلــستانش       شــرار آتــش شــر ســوخته ب
 

 
ــسارش     ــاكيزه رخ ــده پ ــب ش ــگ ش ز دود آن برن

 

 نسيم مشك بيـزش بـوي خـون در آسـتين دارد           
 

 
ــه زاران جــسم افگــارش گر  فتــه داغ هــا چــون لال

 

 زمين اختر گرفته چون فلـك ز اشـك يتيمـانش          
 

 
ــت ز    ــار اس ــضا ت ــستة زارش  ا ف ــان خ ــوه گ ه بي

 

ــامش    ــاز در ش ــين ب ــا جب ــر ب ــاه و اخت ــد م  نتاب
 

 
كــه چــشم مــاه و اختــر را نباشــد تــاب ديــدارش  

 

 درين فصل گل و شب هاي شـور و شـادي بلبـل            
 

 
ه خون چكـد از نـوك منقـارش        ببين كز جاي نغم    
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 دهن بگـشوده غـول مـرگ در هـر بـوم آن وادي         
 

 
ــشتارش     ــام كـ ــلاي عـ ــل آوخ بـ ــه در بغـ گرفتـ

 

 شهيدانش به كوچه كوچه بي گور و كفـن خفتـه          
 

 
ــر آوارش   هــزاران طفــل و زن در خــون غنــوده زي

 

 بــه ســيل بــي پنــاهش كــاروان در كــاروان بنگــر
 

 
ناچـــارشكـــه گرديدنـــد بـــر آوارگـــي از ظلـــم  

 

 ببين بـر كـودك معـصوم كـز مـادر جـدا گـشته              
 

 
گرفتــه غــصه و انــدوه و حــسرت راه گفتــارش     

 

 رخــش كــز نــازكي ماننــد رخــسار ســمن بــودي
 

 
شــده بــرگ خزانــي از ســموم رنــج بــسيارش      

 

ــا      ــت دوت ــا قام ــر ب ــده نگ ــتم دي ــر س ــĤن پي  ب
 

 
ــارش       ــسم افگ ــدر ج ــست ان ــتن ني ــوان راه رف ت

 

ــرا   ــشرت س ــل ع ــون آن كاب ــد كن ــه را مان   ويران
 

 
كه كردنـد از سـتم يكبـارگي بـر خـاك همـوارش              

 

ــه   ــاه عـــشق وحماسـ ــا پايگـ ــز مـ ــا مركـ  دريغـ
 

 
كه سر بـر آسـمان سـودي سـتيغ كـوه سـتوارش              

 

 قشون انگلـيس آنجـا همـه يكبـاره شـد معـدوم            
 

 
ــرارش   ــان احــ ــوان رزم آرايــ ــر تــ بدســــت پــ

 

 هجــوم روس را دنــدان شــكن پاســخ نگــر امــروز
 

 
يدنـد از روي زمـين منحـوس طومـارش         كه بـر چ    
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ــن   ــا ســرخط زري ــا ب ــاريخ م ــده در ت ــم گردي  رق
 

 
ــسارش     ــاه رخـ ــوي مـ ــران رزم جـ ــام دختـ قيـ

 

ــره    ــود زه ــدش ب ــونين ناهي ــر خ ــل از پيك  خج
 

 
ــام فلــك شــد پــست مقــدارش    ــر ب عطــارد نيــز ب

 

 جنايت هـاي روس و نـوكرانش بـس نبـود آخـر            
 

 
آزارشكه دل بستند ايـن قـوم از جفـا بـر جـور و                 

 

افـشان  چو گرديد است اكنون بيـرق توحيـد پـر           
 

 
كمــر بــستند از روي چــه؟ بــر آشــوب و پيكــارش 

 

ــدي    ــود امي ــا ب ــشور م ــر در ك ــبح ظف ــن ص  ازي
 

 
كــه از نــور فــروغ حــق شــود روشــن شــب تــارش 

 

ــد  ــدر پــي ب ــاران شــدند ان ــامي كــشور تبــه ك ن  
 

 
كه اين گونه زدند آتش بـه صـحن پـاك گلـزارش             

 

من خود گر زند بر دست خود اخگـر        كسي بر خر    
 

 
بحيرت مي فتد هر خويش و بيگانـه ازيـن كـارش            

 

 يكي ديوانه اش خواند يكي هم مست ومدهوشش       
 

 
بدين سان هر كسي نفـرت كنـد از راه و رفتـارش             

 

حـشت بـار   ندارد هـيچ تـوجيهي چنـين بيـداد و           
 

 
مگــر بيگانگــان كردنــد بــر ايــن كــار وادارش      

 

ــاكنون آ ــگفتا ت ــعله ش ــام و در ش ــد از ب ــش زن ت  
 

 
ــد اخطــارش    ــان آرن ــر زب ــه جــويي ب ــوز از فتن هن
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 كجــا شــد جلــوة مهــر آن عطــاي پــاك يزدانــي 
 

 
چنــان معــدوم گرديــده كــه پيــدا نيــست آثــارش 

 

 سخن بـسيار باشـد زيـن مـصيبت دوسـتان امـا            
 

 
ــارش     ــاراي اظهـ ــاتمزده يـ ــن دل مـ ــدارد ايـ نـ

 

كنـون ا) مـستمند (ببين بـر خامـة مـاتم نگـارت            
 

 
           كه اشك خون چكـد از ديـده جـاي دشـهوارش  ر 

 

 وني ـاين قصيدة استاد به دكلمة خـودش در راديـو تلويز               
ايزة ادبــي ســال جــ و. نــشر شــد) مجاهــد(ة نامــافغانــستان و روز

از آن . از طرف  وزارت اطلاعات و فرهنگ بـود  كه را ش ـه1372
  .خود ساخت

 را  يآثـار . كامـل دارد  استاد به زبانهاي عربي و پشتو تـسلط         
و نوشتار   همچنان به گفتار  . فصاحت و بلاغت ترجمه كرده است      با

دب اد؛ اما استادي و احاطه يـي كـه در           مهارت دار  دوهر و ترجمه 
از نگاه شكل   . ي دارد واقعاً قابل تحسين است     نثر و نظم فارسي در    

واژه و از اسـتفادة      مرسـل اسـت    نثر اين نويسنده به شيوة ساده و      
 و از اسـتفادة     ؛نوس خـود داري مينمايـد     مأ  غريب، مغلق و نا    هاي

بـه درك آن قـادر نيـست        بدايع كه انـسان     هات و   ي، تشب استعارات
كـه    خـالص مينويـسد  او دريكـه   بايد گفت  . خود داري مينمايد  

ده گويي اجتناب   ياز پيچ  ،ز زبان ديگر با خود ندارد      ا ه يي هيچ كلم 
 اينك نثر اسـتاد      طور نمونه  .تنيسكس نامفهوم   بر هيچ  ومينمايد  
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 عبـدالقادر   تاليف)  الشعراي غور  ةتذكر( مقدمه كتاب    - را   مستمند
  :يمنقل مي نماموحد رحيمي 

عبــدالقادر موحــد رحيمــي، جــواني اســت مــسلمان، بــرادر (
سالهاسـت  . و زحمـت كـش     پژوهشگر   ا،سخن سر دانشمند، اديب،   

د و جان مـي     كه با او آشنايم دوستي و آشناييم با او دل مي گشاي           
  . در محبت با وفاست و در ياري ثابت قدم و استوار. فزايد

در شادماني هاي اندك و در اندوه هاي فراوان هميشه با من            
از معدود كـساني اسـت كـه مـن در           رحيمي يكي   . انباز بوده است  

گاه زندگي خويش عميقاً به سجاياي عالي خصال پـسنديده و           گذر
دارم اي كاش همه مـسلمانان بـا        فضايل عديده شان اعتقاد راسخ      

 ـ          پيرو خـتم  وي بعـد از     . دي از دين مبين اسـلام چنـين مـي بودن
و شـناخت   . تحصيل مدتي را در كتابخانة عامه غور كتاب دار بـود          

كاملتر خود را از انواع علوم و فنـون بـا اسـتفاده از مطالعـه كتـب                  
 خطي زيبا دارد، شعر شيوا مي سرايد و       . فراوان در آنجا كسب كرد    

آنگاه كه وطن را اردوي غارتگر روس       . نثرش پخته و استادانه است    
اشغال كرد رحيمـي هجـرت اختيـار نمـوده و در ايـران عـضويت                

رد و مـصروف    انجمن ادبي شاعران مجاهد و مهـاجر را حاصـل ك ـ          
در . ضـد قـواي متجـاوز روسـي گرديـد     فعاليت هاي فرهنگـي بـر      

يـاض و محمولـه     سپيده دم پيروزي جهاد افغانستان با گنجينـة ف        
  . بزرگ از كتاب هاي ارزنده به وطن عودت نمود
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در آن هنگام ايـن عـاجز را بـه رياسـت عمـومي اطلاعـات و                 
فرهنگ غور بر گزيده بودند، و آقاي رحيمي به صفت مـدير اداري             

با مـساعي مـشترك و      . ارشاد، حج و اوقاف ايفاي وظيفه مي نمود       
تأسيس نموديم، دريغا   ا  همكاري فرهنگيان غور انجمن ادبي غور ر      

گشت و حوادث تلخ و ناگوار پـيش آمـد و فتنـه هـا در                كه ورق بر  
م ميــرزا مرحــو. رفتــيم فــراشــهر افتــاد و مــا هــركس از گوشــة  

ادر موحـد يكـي از شخـصيت هـاي          عبدالرحيم خان پـدر عبـدالق     
ر بـود بيـشتر دوره خـدمت وي بـه كرسـي             ومتدين و محتـرم غ ـ    

بـس    صـعب و    كه وظيفه  ت عمومي محاسبه مستوفيت غور    يمدير
وي . كس از عهده آن بر نتواند آمد، سپري گرديد         هر وخطير است   

زماني به حيث مستوفي غور نيز كار مي كرد آن شخصيت مهربان            
ر پا ميكرد   اكثر اوقات در شهر چغچران در منزل خويش ضيافتي ب         

گان دانـش، ادب و فرهنـگ را گـردهم مـي            و ما چند تن از شيفت     
ك و صميمي و با صفاي را تـشكيل مـي داد تـا              آورد و بزمي كوچ   

و زشت، بـد كـردار و       افسوس كه دي  . شيدا بنشينيم و شيوا بگوييم    
در يك حادثة غير مترقبه گلوله آتشيني از يك          ،آدمي خوار جنگ  

راكت كور را در حريم محترم منزل وي و در دل انجمـن خـانواده               
انواده ن بيـشترين اعـضاي خ ـ     مظلوم وي فـرود آورد كـه در اثـر آ          
.  مجـروح و معلـول گرديدنـد       شريفش  به شـهادت رسـيدند و يـا         

جنايتي بود هولناك كه بـاز خواسـت آن هـم بـه آخـرت افتـاد و                  
عبــدالرحيم خــان را انــدوه بــي باپــان از پــاي در آورد و در عــين 
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قاب خاك بر چهره كشيد كـه دريغـم         صبوري بعد از مدت كوتاه ن     
بعد از آن   ! فور او را بيĤمرزاد    يادي از او نكنم خداوند رحيم و غ        آمد

مصيبت و پس از رحلت جانگذار پدر مهربـانش، رحيمـي مـشقت             
هاي زيادي را تحمل نمود و او را آسياي گردون در ميان دوسنگ             

  : به قول صايب تبريزي. خود آرد كرد

نجمن ادبي هرات را نيز حاصل نمود و        باري  موحد عضويت ا    
با وصف مصروفيت هاي اداري و ساحوي در هـيچ حـال دسـت از               
مطالعه، تحقيق، سرودن و نوشتن باز نداشت تا جاي كه من بـا او              

صدف و  (دو مجموعه سروده هاي او      :  اوست  بوده ام از آثار    محشور
، مجموعه مناجات هاي شعراي دري زبان بـه نـام گلـستان             )هدف

 ايش حكمت ها و اندرزهاي منظوم و منثور متقـدمين ادب دري  ني
مروري ).  شعراي غور  ةتذكر ( و )گنج رايگان ( جلد زير عنوان     5در  

لف آن آقاي رحيمي چقدر تـپ    بر اوراق اين تذكره ميرساند كه مؤ      
و تلاش كرده و تا چه حد دچار زحمت شده كه از اعمـاق دره هـا          

تاهاي دور افتـاده غـور، ايـن        از طاق ها ورواق هـاي دود زده روس ـ        
رنــده ايــن واندوختــه هــاي ارزنــده را فــراهم آورده اســت؟ گــرد آ

مجموعه در فراهم آوري بيوگرافي شـعراء و نمونـه سـخنان شـان              
مشكلاتي به طور قطع و يقين داشته است كسانيكه بـا ايـن نـوع                
كارها تجربه دارند اين دشواري ها را درك ميكنند آثار بسياري از            

 پاكان ستم زجور فلك بيـشتر كـشند       
 

  
 گندم چو پاك گشت خـورد زخـم آسـيا           
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 گذشته در اثر بيسوادي بازماندگان شان كاملاً از بين رفته           شاعران
كه تنها در محاوره زباني عوام الناس جسته جسته ابيـاتي از آنهـا              

عده هم از اين شعراء كه در بياض هاي خطـي            و. نده است باقي ما 
شعري از آنها موجود است كه در آن روايـت هـا و كتابـت هـا بـه                   

 غالباً آن آثار به سـستي و بـي         حدي تحريف و تصرف كرده اند كه      
كه اين هم ناشي از كم سـوادي نويـسندگان          . وزني دچار شده اند   

با آن هم ايـن تـذكره كـاري بـي نظيـر در              . آن كتابچه ها ميباشد   
تاريخ ادبيات غور است كه پيش از آن هيچكس بـه چنـين كـاري        
كه سخت مورد نياز بوده است اقدام نكرده و اين فهرست كامـل و              

 تاريخي و   ةامه شامل و ارجمندي است از شعراي گم نام خط         ياد ن 
پر افتخار يعني از سر زمين غور باسـتاني كـه وقتـي داراي نقـش                
عظيم در تاريخ تمدن كشور ما بود و ربـع شـرقي دنيـا در تحـت                 

 از طرف ديگر اين كتاب       .قلمرو امپراتوري اسلامي غور قرار داشت     
 تا پيرامون شخصيت و آثـار       گران را انگيزه عالي خواهد داد     پژوهش

يك يك از شاعران اين تذكره به تحقيق و پـژوهش بـه پردازنـد و         
به راستي ميتوان گفت كـه       ).آنها را تصحيح، تعليق و چاپ نمايند      

ي زبـاني   و هـر در   . استاد مستمند به تمام معني دري زبـان اسـت         
  .بايد به همين گونه باشد

  

  ثير حافظ بر مستمندتأ - 3
 ر سابقه طـولاني دارد، مـستمند از       در ولايت غو  حافظ خواني   

 وي ارادت   از ايـن رو    ، كودكي به حافظ خواني رو مـي آورد        دوران



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 31  

خاص نسبت به حافظ دارد و كوشيده است تا اين كشش را نشان             
 هرچه در وصف زبان غيـب حـضرت حـافظ،         (: بدهد وي مي گويد   
كوتـاه    ةشنيده ايم من اين جمل ـ     خوانده ايم و   تاكنون نوشته اند و   

اين غزل و  )سلطان اقليم عشق است   حافظ  : بر آن مي افزايم كه     را
 وي  پـذير تأثير نمايانگر كه را باقتضاي حافظ شيرازي بيان ميدارد   

 :است
  

 بسكه زين بـزم پـر آشـوب جهـان نـا شـادم             
 

 
ــادم    ــه فري ــت هم ــيونم، اي دوس ــه ام، ش نال

 

ــة عــشق كجاســت؟   ــاز بمــن قافل ــاز گــو ب  ب
 

 
ــدرين باكا  ــادم  نـ ــه دور افتـ ــه زان قافلـ ديـ

 

 دل چه جـويي تـو ازيـن بيـدل آشـفتة زار                
 

 
يكــدلم بــود كــه عمــري اســت بــه دلبــردادم 

 

ــشق   در ر ــت ع ــه از برك ــي هم ــزل ليل ه من  
 

 
ــرد    ــد خـ ــونم و از قيـ ــو مجنـ ، آزادمهمچـ

 

ــراز    ــده ف ــنم دي ــت نك ــين محب ــه آي ــز ب  ج
 

 
ــق زا   ــه تعلــ ــن آزاد ز هرگونــ ــه مــ دمكــ

 

ــودم از يــك نگهــت  ــاغ بهــار ب ــر از ب ــازه ت ت  
 

 
كرد هجران تـو چـون بـرگ خـزان بـر بـادم              

 

 جان شيرين به شـكر خنـدة شـيرين بـدهم          
 

 
ــر از فر     ــام ت ــو ناك ــشق ت ــه در ع ــادمزانك ه

 



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 32  

 هر چه خواندم همـه يكبـاره فرامـوش شـده          
 

 
ــر   ــه هر  غي ــو ك ــر ت ــادم  مه ــرود از ي ــز ن گ

 

 مــستمندا شــدم از ســوز، بــه حــافظ دمــساز
 

 
ــر   ــويم گ ــن نگ ــشادم م ــخن بگ ــف س ه از زل

 

اين غزل استاد مستمند از نظر تعداد ابيات و وزن برابر بـه             
  :اين غزل حافظ است

 فاش مـي گـويم و از گفتـة خـود دل شـادم             
 

 
جهـــان آزادم دوبنـــدة عـــشقم و از هـــر   

 

 طاير گلـشن قدسـم، چـه دهـم شـرح فـراق            
 

 
ــن دام  ــه در اي ــادم؟ ك ــون افت ــه چ ــه حادث گ

 

س بـرين جـايم بـود      من ملك بـودم و فـردو        
 

 
آدم آورد در ايــــن ديــــر خــــراب آبــــادم  

 

  حـور و لـب حـوض       يساية طوبي و دل جوي    
 

 
بـــه هـــواي ســـركوي تـــو برفـــت از يـــادم 

 

ــار  ــر لــوح دلــم جــز الــف قامــت ي  نيــست ب
 

 
ــنم،  ــه ك ــتادم   چ ــداد اس ــاد ن ــر ي ــرف دگ  ح

 

ــشناخت   ــنجم ن ــيچ م ــرا ه  كوكــب بخــت م
 

 
ــالع ز    ــه چــه ط ــي ب ــادر گيت ــارب از م ادم؟ي

 

 ـشـدم حلقـه بـه گـوش در ميخا          تا ة عـشق  ن  
 

 
ــادم     ــارك ب ــه مب ــو ب ــي از ن ــد غم ــردم آي ه
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 مي خورد خون دلم مردمك ديـده، سزاسـت        
 

 
ــة    ــر گوش ــه جگ ــرا دل ب ــه چ ــردم دادم ك  م

 

 پاك كن چهرة حافظ بـه سـر زلـف ز اشـك            
 

 
ورنـــه ايـــن ســـيلِ دمـــادم ببـــرد بنيـــادم 

 
 

  سوگنامه -4  
مود وي از اين    ج  ن  وا ازد هـ ش 1362 سال استاد مستمند در  
وثمرة اين وصلت ازحـسن     . سيار راضي بود  زندگي خصوصي خود ب   
متأسـفانه همـسر    . سه تا هـم دختـر اسـت        اتفاق سه فرزند پسر و    

 دراثر سكتة مغزي جهان فاني را پدرود گفت         1388استاد درسال   
را بـر    عميـق خـود    گوار و د اثر نـا   جسم استا  واين حادثه در روح و    

ه سرشـار از احـساسات      ي ك چنانچه يك سلسله اشعار   . گذاشت جا
است مناسبت در گذشت همسرش سروده      ه  طفي است ب  رقيق و عا  

 وي در مجموعه يي بنام     كه عبدالحي جان مستنمد فرزند كوچك       
 :آن مجمو عه استابيات ذيل از.  جمع آوري نموده است)داغ ابد(

ــردون ....  ــت گـ ــشي افروخـ ــانم آتـ بجـ  
 

 
ــاي   ــرا پـ ــنم راسـ ــردون تـ ــوخت گـ سـ

 

ــه  ــرابـ ــستر مـ ــه خاكـ ــشاند و آنگـ بنـ
  

 
بمـــن نوحـــه گـــري آموخـــت گـــردون 

 

ــسيار  ....  ــودم داغ بـ ــده بـ ــه ديـ اگرچـ  
 

 
زجـــور ايـــن جهـــان آدمـــي خـــوار     
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 ولـــي ايـــن بـــار پـــشتم را شكـــستند 
 

 
ــستند  ــتم را شكـــ دل غـــــصه سرشـــ

 

بــــاد دادنــــد تمــــام هــــستيم بــــر  
 

 
ــاد دادنـــد   بـــه مـــن معنـــي غـــم را يـ

 

ــد ازگرف ــر تنــ ــسرم را بــ ــن همــ مــ  
 

 
همــــــسنگرم را ،نگــــــارم، دلبــــــرم 

 

و رنجـــــم درد شـــــريك زنـــــدگي و  
 

 
ــنجم    ــاي گــ ــوهر يكتــ ــي گــ ...گرامــ

 
 

:  كـه در عنـوان آن نوشـته اسـت          ي      استاد در قطعة شعر زيباي    
چـك مـن آن شـاخة گـل         سـاراي كو  . براي ساراي عزيزم سرودم   (

دو سال وشش ماهگي    ند كه افسرده و پژمرده در       يتيمك را مي ما   
  .)از دست دادرا عمر، مادر مهربانش 
ــو ســاراي مــن تــو رســتة، عزيــز اي گــل ن  

 

 
گـرد يتيمـي نشـسته اسـت        برچهرة تـو   

 

ــوب و   ــادر محبـ ــراق مـ ــان آري فـ مهربـ  
 

 
شكـسته اسـت    شاخ نشاط پـر زگلـت را       

 

ــو   ــاي ت ــرة زيب ــشته چه ــرده گ ــغ پژم !دري  
 

 
ــو ز   ــشتة چ ــروم گ ــادرت  مح ــوش م آغ

 

  بـراي تـو روا داشـت ايـن جفـا           چرخ فلـك  
 

 
ازمــرگ مــادرت نبــود، هــيچ بــاورت     
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هر زني كه مي نگـري مـادر تـو نيـست              در  
 

 
مبهـوت مـي شـوي      يكدم به فكر رفته و     

 

 بي نتيجـه مانـد   جستجوي بي حد تو چون  
  

 
ــي روي     ــدوه م ــك در ان ــاروان اش ــا ك ب

 

ــدوهگين خــويش  ــو از دل ان  ميخــواهم از ت
 

 
كـه كجـا رفـت مـادرم       ديگر زمن مپرس     

 

 مي ماند ايـن سـوال غـم انگيـز بـي جـواب             
 

 
ــو يكبــاره پيكــرم   مــي ســوزد ازســوال ت

 

ره اسـت   چشمان بي گناه و قـشنگ تـو در          
 

 
انتظـــار مـــادر پـــر مهرجـــان نثـــار  در 

 

ــشد    ــي ك ــت هم ــه قيام ــا ب ــار ت ــن انتظ  اي
 

 
ــار    ــود در انتظ ــه، ب ــه لحظ ــشتار لحظ ك

 

ديمدو نـــاتوان بـــه درد فـــراق آشـــنا شـــ  
 

 
من مستمند خـسته وتـو طفـل بـي نـوا            

 

ــدگي   ــان زن ــا دم پاي ــشه ت ــن پــس همي  زي
 

 
ــوا    ــو همن ــره آه ت ــن اســت هم اشــك م

 

ــدگي  ــاد زنـــ ــة ناشـــ ــازكن ترانـــ  آغـــ
 

 
ــار      ــرد گ ــوم ك ــضرت قي ــاه ح ــدر پن ان

 

 زيـــرا كـــه رفـــت مـــادرت اي نخـــل آرزو
 

 
بارگـــاه رحمـــتش از جـــور روزگـــار در 
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د كـه  ا استاد مـستمند در نظـر دار     ر) بدداغ ا (اشعار مجموعة   
استاد بار ديگر ازدواج    . ددرج و آماده چاپ نماي    ) اريد اشك مرو(در  

  . نموده است و از اين و صلت جديد خود نيز رضايت كامل دارد
  

  وظايف رسمي استاد -5
از وظايف و مشغوليتهاي رسمي استاد طوري كه قبلاً متذكر          

ــد ــستمند از ســال  يمگردي ــي 1372(، اســتاد م   شـ ه) 1377 ال
حيث رئيس عمومي اطلاعات و فرهنگ غور ايفاي وظيفه نمود           به

غور را تـشكيل داده     درين دوره با وجود عدم امكانات انجمن ادبي         
اطلاعات و فرهنگ غور را به رياسـت ارتقـأ          همچنان آمريت    بود و 

ره گــرفتن داد، و از كارنامــه هــاي ارزنــده ديگــري وي در ايــن دو
  .ده بودصوالي چهارتشكيل ولسامر

در قـضايي   ا وارد ك  )1376 ( در سال  بعد از آن استاد مستمند    
چون علاوه بر اينكه استاد مستمند يك عـالم         . كشور گرديده است  

ق، نويـسنده و شـاعر اسـت يـك قاضـي مؤفـق نيـز                ي ـديني، محق 
كشور اسـت    اولةجيت هرات كه از ولايات در؛ زيرا در ولاميباشد

  رياستهاي محـاكم  .ؤفقانه كارنموده استبستهاي قضايي ذيل م   در
رغـون، گـذره و     ادرسـكن، شـيندند، پـشتون ز        خ،وولسواليهاي كر 

  بـه اكنونت ـو هـم  هرات را به عهده داشت       شهري   كمهرياست مح 
رياسـت محكمـه ابتدائيـه        عامه يس محكمه ديوان امنيت   ئريث  ح

 ظيفـة محولـة خـويش      شبرد و ي ـ مـصروف پ   حوزة اول مركز هرات   
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 ، خود حـين اجـراي وظيفـه در ولـسوالي كـر           د مـستمن  استا .است
عـت زيبـايش را     يخ، هواي خوشگوار و در مجموع طب      وسرزمين كر 

ستايش ميكند و از خاطرات و دوستان صميمي خـويش نيـز يـاد              
 :آوري مينمايد

ــر  ــن س ــرا اي ــوخ  م ــركش ش ــت س نوش  
 

 
نمـــوده قاضـــي انـــدر ملـــك كـــروخ 

 

ــو  ــه فـــصل نـ ــضا روزي  بـ ــاران قـ بهـ  
 

 
ــري  ــه تفـ ــاران بـ ــد يـ ــلا دادنـ حم صـ

 

ــوي و ــزان نكوخـــ ــو عزيـــ روي نكـــ  
 

 
ادا فهــم و ســخن ســنج و شــكر گــوي 

 

ــل   ــر محفــ ــاروان و ميــ ــيس كــ  رئــ
 

 
ــونس دل    ــان و مــ ــب مهربــ خطيــ

 

 بــــه احكــــام شــــريف شــــرع دانــــا
 

 
ــا      ــشق بينـ ــق عـ ــرار طريـ ــه اسـ بـ

 

دل انگيــز سـخن هــايش خـرد بخــش و    
 

 
ــز     ــكر ري ــشتاقان ش ــان م ــام ج ــه ك ب

 

تفــــريح ا بهــــرمــــار فــــراهم كــــرد  
 

 
ــسبيح     ــز تـ ــاي نغـ ــه هـ ــال دانـ مثـ

 

 بــــه بـــــستم دفتـــــر دارالقـــــضا را 
 

 
ــنا را   ــوي آشــــ ــرفتم راه كــــ گــــ

 



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 38  

ــوديم   ــت نمـ ــروخ حركـ ــستان كـ  ز بـ
 

 
ــساط خــود گــشوديم   ــو ب ــه جــوي ن ب

 

ــازنينش  ــزرگ نــــ ــاغ بــــ  درآن بــــ
 

 
مـستي از زميـنش     عـشق و   كه جوشد  

 

ــشيده  ــالا سركــ ــه بــ ــانش بــ  درختــ
 

 
ر كــشيدههمــه گــردن بــه  گــردون بــ 

 

 زشـــوخي بـــرگ بـــرگ شـــاخة  بيـــد
 

 
ــيد    ــور خورش ــرده ن ــرد ك ــا س در آنج

 

ــو و  ــيب وآلــ ــارش  زســ ــوز و انــ جــ  
 

 
گــــارشنكـــو پــــرورده صــــنع كرد  

 

ــد   ــال كردنـ ــالا مـ ــف مـ ــش لطـ  گلانـ
 

 
ــد   ــتقبال كردنـ ــده اسـ ــا خنـ ــا بـ زمـ

 

 درآن بـــــــاغ طـــــــرب زاي دل آرا 
 

 
ــوا را  درا  ــس گــ ــواي بــ ن آب و هــ

 

يمدل بيــــرون نمــــود غــــم دنيــــا ز  
 

 
در شــادي بــه روي خــود گــشوديم    

 

ــد  ــايه بيـ ــد درسـ ــده شـ ــساط افگنـ  بـ
 

 
ــستاخ خورشــيد      بــه رغــم تــابش گ

 

 بـــه يـــك گوشـــه بپختـــيم شـــوربايي
 

 
جوش چـــاييبـــرنج و قورمـــه و چـــا 
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ــور  ــان ش ــد   جوان ــاز كردن ــستي س و م  
 

 
يـــك بـــاز كردنـــد  در عـــشرت يكا 

 

نينپا مي گشت خـو     زكش كش دست و     
 

 
ي جملــه رنگــينبــه ســبزه جامــه هــا 

 

ــي خوشــا عــشق و خو شــا شــور جــوا ن  
 

 
گانيخوشـــا يكـــدم بـــه يـــاران زنـــد 

 

ــتا   ــروخ و دوسـ ــك كـ ــا ملـ نشخوشـ  
 

 
گـــل و بـــاغ و بهـــار و بوســـتانش    

 

يش زده ســركــه زيبــايي ز هــر جــا     
 

 
ــر   ــحرايش سراس ــوه و دشــت و ص ز ك

 

ــشنگش  ــان قـــ ــاي خروشـــ  ز دريـــ
 

 
ز كــوه چــرخ بــوس رنــگ رنگــش     

 

  يــش بــه هــر بــاغز مــر غــان غــزل گــو
 

 
ــان داغ    ــد آواز ش ــي نه ــر دل م ــه ب ك

 

ــتان مهر  ــخنور دوســــ ــانمســــ بــــ  
 

 
)كــه باشــد جــان شــان پيونــد جــانم( 

 

ــي مرجن ــت يبــ ــوي محبــ ــد كــ شــ  
 

 
ز هــر حــرفش دمــد بــوي محبــت     

 

ــا   ــايش ز ح ــخن ه ــاد س ــد ي ذق ميده  
 

 
ــاد     ــد يـ ــق ميدهـ ــاي لايـ از آن دانـ
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ــا  ــي صـ ــده گفتـــار فرحبدل حفـ خنـ  
 

 
ــور اســت   ــه در غ ــارز اك ــده آث و فرخن

 

ــور  ــة غـ ــام وي در خطـ ــه نيكـــي نـ  بـ
 

 
ــشهور      ــست م ــا ه ــردم م ــزد م ــه ن ب

 

ــي  ــا رحيمــ ــه دان آقــ ــوان نكتــ  جــ
 

 
كه بـا مـا هـست محبـوب و صـميمي            

 

بتي شــهد و نبـــات اســـت كــلام شـــر   
 

 
ــت    ــات اس ــشمة آب حي ــوي چ ــو گ ت

 

 همــــه دانــــشوران جمعنــــد اينجــــا
 

 
ــا     ــمعند اينجـ ــو شـ ــرد پرتـ ــه گـِ بـ

 

 ــ  ــه ط ــا جمل ــرا ب ــت م ــاني اس رح مهرب  
 

 
همه نزديك من چـون يارجـاني اسـت         

 

ــبم  ــة كـــــوي حبيـــ ــيم خانـــ  مقـــ
 

 
ــريبم    ــويم غـ ــر گـ ــد اگـ ــط باشـ غلـ

 

 دعـــاي مـــستمند از حـــق چنينـــه   
 

 
ــد   ــروخ روي بـ ــه كـ ــهبختير نكـ بينـ

 
  

ند در هنگـام    اسـتاد مـستم    و اين هم لازم به تذكر است كه         
شته اسـت   خ رساله تحقيقي نو   و وظيفة قضأ در ولسوالي كرٌ     تصدي
زماني كه به حيث رئيس      همچنان و )خوتاريخچه كر ( نعنواتحت  

  وظيفه ميكرد، جغرافيـاي تـاريخي  محكمه ولسوالي شيندند ايفاي 
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گلگـشتي در باغچـة     ( اي ادرسكن و شيندند را تحـت نـام        لسوالهو
  .ليف نموده استا ت)هرات

 قضايي وي قـضاوتپال اسـت       ي و در علم ادر حال حاضر ك       
وهندوي ميباشـد و مـأمور مـافوق رتبـه اسـت كـه از               كه معادل پ  

 ياستاد مستمند در سالهاي    .حقوق و امتيازات آن استفاده مينمايد     
 ،نمـود ميانجام وظيفـه      حيث رئيس اطلاعات و فرهنگ غور      كه به 

صـنوف   لـدين غـوري در    الاءليـسه سـلطان ع     طوري افتخـاري در   
ــاز ر را يگــدمــضامين هم و دوازدهــم ادبيــات دري و برخــي از دي

به همين مناسبت بـود كـه يكـي از شخـصيتهاي             .تدريس ميكرد 
 بـه اسـتاد     ي نامـة منظـوم    )فـضل ( فرهنگي غور استاد فضل الحق    

 .فرستاد بود
احسان لطف و  روي تو اي نامه ز     

 

 
ــاس حرمــت و  ــه پ ــسانلاي اب ان

 

يز فضل حق سلام بيكـران گـو         
 

 
ــر  ــوي اب ــان گ ــستمند مهرب ي م

 

اد گـشته اسـت    مشنيدم مـستمند    
 

 
مـرا فكــر ســبق انــدر ســر افتــاد  

 

 دلم خواهد كه شاگردش شوم باز     
 

 
ــتاد    ــاموزم ز اســـ دب رازابيـــ

 
  

 اين نامة زيبا و شعر شيوا داراي بيست و شش بيت است كه             
و استاد مستمند به    . سروده شده است   شـ  ه 1373  سال   بهار در
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  را نامـة منظـوم اسـتاد فـضل       به همان تـاريخ     و آهنگ   همان وزن   
 :پاسخ داده است

ــو     ــبا ش ــال ص ــر ب ــه ب ــا اي نام بي
 

 
ــو    ــنا شـ ــزد آشـ ــور نـ ــسان نـ بـ

 

ــتاد    ــه اس ــه آن فرزان ــخ ب ــر پاس بب
 

 
ت راديبــه آن فرهيختــه شخــص   

 

فــضيلت منــد  فــضل اســتاد دانــش
 

 
ــنش   ــر داراي بيـ ــواع هنـ ــه انـ بـ

 

شـد كـه در      سي و شـش بيـت زيبـا ميبا         ه داراي منظوم اين  
 به زيور طبع آراسـته      كه تا كنون   )ك اش دمرواري(ديوان وزين وي    

عار لطيف و جالب اسـتاد      اش يك قسمت از     .نشده است، ثبت است   
 درتــشكيل ميدهــد كــه ي  هــايهكاتبــات و مــشاعرم مــستمند را

ايـن   .زمانهاي مختلف بـا دوسـتان صـاحبدل خـود داشـته اسـت             
   .، مشهور و محبوب استاد استنمايانگر شخصيت معروف

  

 رشاعانديشة تفكر و  -6
 :كـه تـه بـود     همان طوري كـه اسـتاد عبدالاحـد تارشـي گف          

، سيري در آثار وي بـه خـوبي واضـح           )مستمند شاعر سنگر است   (
ميسازد كـه واقعـاً وي هميـشه در سـنگر حـق عليـه باطـل قـرار          

  .و دارد داشته
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، ، جهاد في سـبيل االله     تقاد راسخ به عزت دين مبين اسلام      اع
ــتعمار  ــارت اس ــد اس ــي از قي ــرآزادگ ــرب، وحــدت گران ش ق و غ

  و هـاي پـسنديده و منـع از كارهـاي زشـت           مسلمانان، امر بـه كار    
 كلام و    فحواي دعوت به خير و فضيلت ودستگيري بينوايان بيانگر       

احـساس وطندوسـتي در سـخنان وي        . افكار استاد مستمند است   
سلمانش شعار آشكار و هميشگي     و محبت هموطنان م   . موج ميزند 

. نش دشـمني آشـتي ناپـذير دارد        و با دشمنان ديـن و وط ـ       اوست
  . عشق و عرفان اسلامي در سرتاسر اشعارش به خوبي پديدار است

  

  و عارفانه  عاشقانه .1-6
 الهـي كـه      اسـت آسـماني و مـوهبتي اسـت         عشق پديده يي  

انسان ارزاني گردانيده   خداوند براي خوبترين موجود هستي يعني       
بي براي اين   ك با همة معصوميت نتوانستند ظرف مناس      است، ملائ 
وليت  بـار ايـن مـسؤ       برداشـتن  پر اهميت باشـند و همـت      مظروف  

وار تـرين   را خداونـد سـزا    خود نيافتند پس، انـسان      خداوندي را در  
عشق به عنوان يـك     . برگزيدهستي براي عشق ورزيدن     موجود در   

وجود انسان مطرح است و هر موجود عاقل ميتواند از اين        ارزش در 
 اسـت   استفاده نمايد عشق پديـده يـي      ترين وجه   نيرو به شايسته    

است كه توجيه آن به شكل جامع افـراد و          يي  له  تعريف ناپذير و مسأ   
  :مانع اغيار به هيچ عنوان و در هيچ قالبي نمي گنجد به گفته مولوي

 شــرح و بيــانهرچــه گــويم عــشق را
 

  
 نچون به عشق آيم خجـل باشـم از ا           
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 در چوكات الفاظ    عشق معنويتيست عميق كه توضيح و تشريح آن       
ناممكن است، چنانچه باز هم مولاناي بلخ شناور ماهر بحر بيكران           

  :عشق و عرفان ميفرمايد
معاني هرگز اندر حرف نايد     

 

 كه بحر بيكران در ظرف نايد      
 

عشق نيرويست سرنوشت ساز و پديده يي است مـؤثر در سـاختار             
ا ن ر گي را جهت ميدهد و انـسا       نيرويست كه زند   ،شخصيت انسان 

  :همت نصيب ميگرداند به قول شاعر
 

ــي   ــورده باش ــوان خ ــد آب حي ــر ص  اگ
 

 
ــو نبــود مــرده باشــي   چــو عــشقي در ت

 

ــد ــراد زن ــشق م ــر ع ــست ب ــر چي گي ب  
 

 
ــد  ــشق رخ پاينـ ــست، در عـ گي در كيـ

 

  

ر و عـارف  غـوري ـ شـاع   سيد شمس الـدين حيـران    و يا همچنان
 و مهـارت    عين مطلب را با دقـت     ـ   ش ـ ه 1275آگاه، متولد سال    

  :خاص بيان ميدارد، و عشق را درياي بي پايان مي پندارد
 عشق درياييست از درياي بي پايـان مپـرس        
 

 
غرق عشقم ساحلش را از من اي نادان مپرس         

 

 عشق نـوري از تجلـي بـردل يوسـف رسـيد           
 

 
زيــن فراتــر از زليخــا هــم ازيــن و آن مپــرس 

 

 عشق برقـي بـود در رخـسارة شـيرين عيـان       
 

 
شتر مقــدارش از فرهــاد ســرگردان مپــرسبيــ 
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 كه عـشق در كلامـش       كسانيستهم از جمله يي      استاد مستمند   
مـستمند، ارزش   حتي از ديد جهان بيني استاد        نقش اساسي دارد  

    :و پايداري دنيا  و انسان وابسته و منوط به عشق ميباشد
 عشق است همـه ارزش محنـت كـدة خـاك          
 

 
نيـــرزدثابـــت و ســـيار  ديگـــر بـــه جـــوي، 

 

 عشق است كه شيرين كند اين تلخـي كـامم         
 

 
ورنـــه نفـــس خـــشك بـــه تيمـــار، نيـــرزد  

 

 
 بجــز ايــن گــوهر عــشقي كــه داري    
 

 
زدي بـــر جملـــه اشـــيأ پـــشت پـــا دل 

 

ــشق    ــسانه در ع ــشتر اف ــن بي ــشو زي  م
 

 
ــا دل       ــدارد انته ــز ن ــر گ ــشق ه ــه ع ك

 

ميدانند كه عشق منبع شعر عاطفي، دانش       طوري كه پژوهشگران    
عشق .  حماسي گري فوق العاده است     عميق، حكمت، معاني بديع،   

 بيشتر آثـار جـاودان را در        است كه اغلب شگفت آوريهاي انسان و      
فريده است، هرگاه شخصي از عـشق عـاري باشـد، هيكلـي        تاريخ آ 

است مركب از گوشت و خون و هرگاه ملتي بدون عشق و عاطفـه              
رگـاه در شـعر عـشق       ز گوسفندان و ه   باشد، همانند گله يي است ا     

ن و قافيه بنـدي اسـت، و        وجود نداشته باشد فقط يك سخن موز      و
 از رسـوم و عـادات    كتابي از آن خـالي باشـد مجموعـه يـي     هرگاه

ن خـالي باشـد تـصويري       گاه شـهري از آ    وح خواهد بود، و هر    ر بي
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 آن  بدون واقعيت و هرگاه يك مدرسه يا يك نظام درسـي از           است  
ن كه اگـر     خواهد بود و خلاصه اي     فايدهخالي باشد نوعي تكلف بي      
وجدانها مرده، ذوق   . اشد  جود نداشته ب  در زندگي عشق و عاطفه و     

د، عقلها گمراه شده و شعله هاي زندگي به خاموشي مي           ها منجم 
 آري اين عـشق راسـتين       . ميشود و استعدادها در نطفه خفه    گرايد  

و ادبي  ر جاودان علمي    است كه كلام بديع، شجاعت بي نظير و آثا        
   .مي آفريند

ميدانـد و بـه بـاور وي        زنـدگي    راه عشق را شاه   استاد مستمند نيز  
فـق باشـد كـه در آنهـا         ؤمزندگي  انسان وقتي ميتواند به كار هاي       

  :عشق سهيم باشد

عـشق اسـت و     ه  ادمعتقد اسـت كـه جهـان ز       استاد مستمند   
نـام  ه و به اين دليل قرعة فال را ب   .هستي بدون عشق مفهوم ندارد    

  :ه شد هستي به خدمت انسان قرار داد عالم و تمامافتادانسان 
خـواب امـشب    نمي آيد بچشم من ز عشق يـار         

 

 
بــده ســاقي بيــاد دلبــرم جــام شــراب امــشب 

 

 جهان با عشق شد بر پا و ما هم زنده از عشقيم           
 

 
ازشباهنگ اين نوا با آب وتـاب امـشب        شنيدم   

 

 اگر عالم نباشد مظهر حـسن و جمـال و عـشق           
 

 
چرا آراسته خود را بدين سان ماهتاب امـشب         

 

 راهي كــه آســوده ميــرويمعــشق اســت شــاه
 

 عقل است آن طريقي كه بـس پيچـدار بـود           
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  و سياسياجتماعي . 2-6
تـرين   باجتمـاع مناس ـ  انسان يك موجود اجتمـاعي اسـت،        

انسان در اجتمـاع زاده ميـشود،       . مكان براي كسب تجارب ميباشد    
 ش ميبيند و به كار كـسب مـي پـردازد و سـر             بزرگ ميشود، آموز  

بايد به خاطر داشت كه فرد و اجتماع روابـط         .  ميشود انجام ساخته 
بسيار نزديك و تنگاتنگ دارند، چالشها و مـشكلات فـردي باعـث             
مشكلات اجتماعي ميشود هر انسان با احساس ميتواند اين رابطـه           

هـم   خـود مـي انديـشد بـه اجتمـاع            را درك نموده هر آنچـه بـه       
 اند كه اوضاع اجتماعي در      يادبيات و فرهنگ پديده هاي    . نديشدبي

فرهنگيـان  . آن منعكس ميشود و هميشه با اجتماع در ارتباط انـد          
كساني اند كه توسط هنر خود موضوعات اجتماعي را درك و بيان            

 با انديشه هاي اجتمـاع       كه هنر خود را    ميكنندميدارند و كوشش    
  .اجتماع و جامعه سهم داشته باشنددر ساختار    وپيوند دهند

 ميان استاد مستمند كلامش منعكس كنندة ناب ترين         اين از
 ـ      زنـدگي  ترين دوران داوضاع اجتماعي است بايد متذكر شد كـه  ب

 ي وقت گهاي خانمان سوز سپري ميشود دقيقاً     استاد مستمند به جن   
 مـردم شـهيد   يافغانـستان تجـاوز ميكننـد، بـسيار     كه روسـها در     

بايـد  . نـد مانمي اطفـال يتـيم بـاقي        رسـت و   زنان بي سرپ   ميشوند،
جنگهـاي  عد از روسها افغانـستان بـاز هـم درگيـر            متذكر شد كه ب   

سترده تـر ميـشود     گت و اختلافات    داخلي و حزبي ميشود مداخلا    



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 48  

كس به فكر قدرت خويش است بـه اطفـال يتـيم و بيـوه زنـان             هر
  : ميكشاندت را به تصويرياستاد مستمند اين وضع. توجه ندارند

ــده را   ــر دي ــت زج ــست مل ــتلاف ني ــت اخ  طاق
 

 
شعله بـه آشـيان مـزن مرغـك غـم رسـيده را              

 

 پيكـــر ماســـت داغ داغ از اثـــر شـــرار جنـــگ
 

 
زخم دگـر مـزن مـزن جـسم سـتم كـشيده را              

 

 شد بسي سالها كه ما حنظل جنگ مي چـشيم         
 

 
زهر دگر مكن به جـام جمـع جفـا چـشيده را             

 

سـفيد شـد ز غـم      موي محاسن پـدر بـين كـه           
 

 
ــده را    ــد خمي ــادر ق ــي م ــا نمــي كن ــيچ حي ه

 

ــدار      ــز و داغ ــه چي ــي هم ــر ب ــوا نگ ــوة بين  بي
 

 
ــده را      ــر دري ــل جگ ــان زار وي طف ــتة ج رش

 

 شفقت و رحـم و عاطفـه خـصلت مومنـان بـود            
 

 
آه كه مي دهي زكف خـصلت بـس حميـده را            

 

ــة  ــسمتند(نالـ ــرا ) مـ ــر تـ ــد اثـ ــر نكنـ زار گـ  
 

 
 سـيل سرشـك ديـده را       پس به خداي مي برم     

     

 شـاعران و   گي اجتماعي است،  بيات انعكاس زند  كه اد ي  همان طور 
خود را  زندگي  ملايمتهاي    و نا  اجتماع متأثرميشوند  ازگان  نويسند

زنـدگي  ا و نارضايتهاي  نابسامانيههم مستمند. به تصوير ميكشانند 
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 با اين ابيات سليس و روان بيان ميدارد و شكوه روزگـار           خويش را   
  :خويش را به تصوير ميكشاند

  
  
  

گي در قسمت ما كيف چنـداني نداشـت      زند  
 

 
آسمانش تـابش خورشـيد خنـداني نداشـت         

 

 ظلمت محنت به بام عيش ما چـادر كـشيد         
 

 
شام تاريك غم مـا صـبح رخـشاني نداشـت           

 

 سالها شد آتش جنگ است بر مـا شـعله ور          
 

 
ــت     ــاني نداش ــصل پاي ــا ف ــاتم م ــتان م داس

 

ــصاف دهمــرغ حــق آ ــزار خــود ان واره از گل  
 

 
گـز گلـستاني نداشـت     پيش ازين آيا مگر هر     

 

ستان امـروز خـاموش اسـت آيـا يكزمـان          بو  
 

 
 مـرغ غـزل خـواني نداشـت        ،باغباني، گلبني  

 

 قلب مؤمن بـود مـالا مـال عـشق سـرمدي           
 

 
و سـلطاني نداشـت     غير فرمان محبـت ميـر      

 

سينه ها يكسر خموش    شده عشق از تنور    يا  
 

 
يا چمن در عصر مـا سـرو خرامـاني نداشـت            

 

ــستمندا( ــان داغ دل ) م ــد ترجم ــعر باش ش  
 

 
حيف بر سنگين دلان تاثير چنداني نداشـت        
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وي از آزار دل مــردم بيــزار اســت و آن را خــصلت مــذموم و 
ناپسند ميداند، و همچنان كمك، ايثـار و خـوش كـردن دل نيـاز               

ت اخلاقـي و مكلفيـت      يك فضلي  - كه اهداف اسلامي اند     را مندان
  :انساني ميداند، و لباس زيبندة انسان را تحكيم محبت ميپندارد

ــذموم   ــصلت مـ ــود خـ ــق بـ  آزار دل خلـ
 

 
خوش آن كه دمي شاد كند خـاطر پژمـان          

 

 در عصري كه تاريكتر است از شب ديجـور        
 

 
ــلان     ــة طف ــده بازيچ ــاكي ش ــرة خ ــن ك اي

 

 جز رشـتة تحكـيم محبـت نبـود هـيچ                
 

 
 و شايــستة هــر فــرد مــسلمان   زيبنــده 

 

و يا به قول شايق جمال كه وي هـم بـه ايـن نكتـة اخلاقـي                  
 :اشاره كرده است

ــو  ــاي ل ــل پ ــب چرود آن طف ــه مكت   ب
 

 
بكــن رحمــي بــه حــالش اي مــسلمان  

 

و بينـــوايي چـــو بينـــي مـــستمند    
 

 
بدســــت آور دلــــش از روي ايمــــان 

 

ــم آري   ــردم رحـ ــال مـ ــر حـ ــر بـ  اگـ
 

 
طـف و احـسان    كني با سـينه ريـشان ل       

 

ــد داد  ــت نخواهـ ــرا زحمـ ــردون تـ گـ  
 

 
ــاخت دوران    ــد س ــين نخواه ــرا غمگ ت
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گي مينمايد   كه زند  يهر انساني با احساس به نحوي در محيط            
 رنـج ميبـرد   دهنـده    هاي غيـر انـساني و آزار      رفتارهنجاريها و   نااز  

گانش اشك خونين فـرو      از ديد   آدميت مرگ  بر  هم استاد مستمند 
 مرگ كرامت بني آدم و مرگ عزت و شهامت و نيكي            مي بارد و از   

  :كه از صفات برجسته وي ميباشد، غصه هاي بيكران دارد
  

ــه   ــو بگرفتـ ــت ديـ ــزاده سرشـ ــا آدميـ  دريغـ
 

 
ازين ماتم هميشه ديـدگان خـون چكـان دارم          

 

  نيكي مـرد   ،عزت مرد، مردي مرد    كرامت مرد، 
 

 
بمرگ ايـن عزيـزان غـصه هـاي بيكـران دارم            

 

؟ شعله هاي عشق و آن تابنده انوارش       شد كجا  
 

 
كه من اينجا بظلمت هـاي دوران آشـيان دارم          

 

  

  وطني. 6- 3
 همـواره    و وطنـي    بشر تا امروز روح حماسي             از آوان پيدايي  

تمـام   و. سراسر انديـشه هـاي ادبـي را در خـود پيچانيـده اسـت      
علاقه .  اندله را انعكاس دادهادباء در آثار شان اين مسأ نگيان وفره

  هـر انـسان و     يهاگي از ويژه    محبت به هموطنان جزئي    وبه وطن   
كشور مـا   . به خصوص از ويژه گيهاي برازنده مردم افغانستان است        

تازهـاي   به عنوان سرزميني كـه در طـول تـاريخ عرصـة تاخـت و          
بـه سـلطه     دست آوردن و  ه  متجاوزين بوده، جهانيان همه جهت ب     

متعهد ما بـراي     ما مردم سلحشور و   ؛ ا  اند كشيدن آن چشم دوخته   
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 به هر   واند  دفع اين نيت شوم عكس العمل هاي شديد نشان داده           
 خدمت بـه وطـن  و   غيب  به دوستي و  ترتيبي كه شده مردم را تر     

بـه وضـاحت    مردم نموده كه باز تاب  آنرا در آثار تـك تـك شـان                
  .يافتميتوان در

 هميـشه  محبـت      ني كه خيلي به ميهن علاقه دارد و       يكي از كسا   
حتي تـاب ديـدن يـك نفـر مهـاجم           و    را در دل مي پروراند     وطن

 بيگانه را در خاك خـود نـدارد و آن را بـالاترين شـكنجه ميدانـد                
  : بيت از عذاب بيگانه وياينك چند. مولوي مستمند است

 

 بـــه قعـــر آتـــش ســـوزان دويـــدن    
 

 
تـــه يـــك كالـــك جـــوزا آرميـــدن     

 

و مـــور هـــم ســـوراخ بـــودن بـــه مـــار  
 

 
جفــــاي نــــيش عقــــرب را كــــشيدن 

 

ــوردن   ــداد خـ ــي بيـ ــينه مرمـ ــه سـ  بـ
 

 
ــدن    ــدا خليــ ــري اعــ ــده خنجــ بديــ

 

ــستمند(نباشـــد  ــشكل) مـ ــدر مـ آن قـ  
 

 
كه يك روسي بـه خـاك خـويش ديـدن           

 

  

 اسـتاد مـستمند،      ويژه گيهاي انديشة    يكي از برجسته ترين   
گـان را   گي در اسـارت بيگان    زنـد  وي   ، اسـت  آزادي خـواهي  پديدة  

و ثبات و خيـر كـشور       صلح   و آزادي ملت،  .  ميشمارد سخت ننگين 
  : استدعا مينمايدتعالي را از حضور حق 
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ــستمند از ــاي م ــز اســت دع ــق دو چي   ح

 

 
بـــه پايـــان نامـــة ايـــن چامـــة تـــر      

 

 يكـــــــي آزادي افـــــــراد ملـــــــت  
 

 
ــشور    ــر كـ ــات و خيـ ــلح و ثبـ ــي صـ يكـ

 

  : خطاب به شهيد راي حق و آزادي گفته استوي   

تـــو زنـــده نـــزد خـــدايي نمـــردة هرگـــز ...  
 

 
ه كـــس نكنـــد آه و نالـــه و فريـــادبـــه زنـــد 

 

ــفحة دل    ــه ص ــي ب ــر يك ــرا ه ــام ت ــته ن  نوش
 

 
 ــ  ــه ت ــاد  ك ــروي از ي ــود و دل، نمي ــان ب ا جه

 

 وي همان طوري كه از اسـارت ننـگ دارد و آن را مايـة سـر                
. اسـت ت پيـشگي نيـز متنفـر        رافگندگي ميدانـد، از فتنـه و شـرا        

ميگويد كه بايد به طور دايم كوشش كنيم تا در بين مـسلمانان              و
  :وحدت و صلح ايجاد شود

 بـا ارض و سماســت ملــك داور  انسان و تمام خلق هـستي      ... 

مسلمان زاده را هرگز نزيبد زيـر دسـت غيـر 
 

 نديدم هيچگه شهباز را از خاك دانـه چـين          
 

 مــستمند آزادگــي را بــر گزيــده زيــن ميــان 
 

 چون حيات در اسارت سخت ننگين بگـذرد        
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سمان جنگ   آ كي بزمين و   تا
 و شب بكوشيم   بايد همه روز  

 

ــر   ــه و ش ــساد و فتن ــد ف  تاچن
 با وحدت و صـلح و نظـم بهتـر         

 

  لجلال به نيايش و دعا مـي پـردازد        ابار رب ذو  به در مستمند  استاد  
 و  ميـدارد و از ايزد متعال استدعاي برچيدن تخم نفاق و جنـگ را    

  :راگنده را مينمايدوحدت و اتفاق ملت پدر عوض 
 !يارب زميان خلاف بـردار    ... 

ــا وحــدت   و اتفــاق گــردانب
 

هم تخم نفاق و جنگ و كين را         
ــن را  ــاك دي ــر پ ــوم دلي ــن ق  اي

 

 

•••  
ــاميم   ــا ن ــا شــكوه و ب ــا ســپاه اســلاميم ب  م
 

 
ــر  ــاميم   سـ ــان ايـ ــاريخيم فاتحـ ــد تـ بلنـ

 

مـذموم  اختلاف باشـد شـوم، نحـس و نـاروا           
 

 
ماست آن محكـوم    نزد كه اين عمل دارد   هر 

 

ــصطفي دارم    ــر م ــم مه ــا داري ــف كبري  لط
 

 
مستمند و دلـشاديم تكيـه بـر خـدا داريـم            

 

 زير نيلگـون خرگـاه هـر زمـان گـه و بيگـاه             
 

 
ــا    ــان م ــر زب ــه الااالله    ب ــت لاال ــاري اس ج

 
  

استاد مستمند نيكي را بسيار سـتوده اسـت و انـدر بـاب آن               
اده را برسـبيل استـشهاد      سخنان دلاويزي دارد كه اين سه بيت س       

 :ذكر مي كنيم
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 بناكـــامي بـــسي شـــاهان بمردنـــد
 

 
ــد     ــن دوران بمردن ــده ازي ــا دي جف

 

 ولي آن كـس كـه بـا نـام نكـو مـرد             
 

 
ــرد     ــدگي ب ــز زن ــه رم ــرد او بلك نم

 

ــه   ــو جاودانــ ــام نيكــ ــد نــ  بمانــ
 

 
كــه تــا چــرخ اســت و دوران زمانــه 

 

حـث   موضـوعات اشـعار اسـتاد مـستمند ب         وارد شدن بر تمام   
كار دارد كه از حوصلة اين رساله بيرون اسـت          ه  طولاني و مفصل ب   

  . بحر در اين كوزه نمي گنجدو آن 
 

  قالبهاي شعري - 7
استاد مستمند در قالبهاي قـديمي و بـه اصـطلاح كلاسـيك             

 از  ي نمـوده،  شعر ميگويد و به تمام انواع شعر كلاسيك طبع آزماي         
قـصيده، قطعـه،    : قبيـل از  . مندانه بر آمده اسـت     عهدة همه پيروز  

 سـبك ... غزل، مثنوي، رباعي، دوبيتي، تركيب بند، ترجيـع بنـد و          
سـبك عراقـي نيـز پيـروي        ادبي وي خراسـاني اسـت و انـدكي از           

شـعر كهنـه و نـو        (:ميگويد) مرواريد اشك  (وي در مقدمة  . منمايد
گار فضل و فضليت، بر ضد      در صورتيكه شاعر به حيث آموز     .) ردندا

 وارد ميدان گردد، در صورتيكه هـدف و رسـالت           انحطاط و رذيلت  
مقدس شعر مد نظر گرفته شود، درصورتيكه شعر داراي احـساس           

راتر و زيبـاتر    يو انديشة پاك باشد، اين متاع در قالب شعر قديم گ          



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 56  

ــ ســلجوقي مينونعلامــه صــلاح الــدي. عرضــه خواهــد شــد  :سدي
باشـد؛  ميگويند هر چيز نو خوشگوار است بجز باده كه بايد كهنه            (

يعنـي بايدكهنـه    . ولي به عقيدة من شـعر نيـز ازيـن قبيـل اسـت             
 تكنيك امروزه به فن اثر عميـق انداختـه و چنـين بـه               كيميا.باشد

. د بـه سـطح فرمولـه تنـزل جويـد         اه ـنظر ميخورد كه شـعر ميخو     
و ايـن    .همنـوا گـردد   بنـدول   طوريكه موزيك ميخواهد به آهنـگ       

 و هندسـة موجـود      تهديد بسيار بدي اسـت كـه از عـالم تكنيـك           
جاي بسيار تعجب اسـت كـه عـدة بنـام             .)بدنياي عواطف و الهام   

 ياز آن چيـز    كه خواص شعر جديد چيزهاي از خود بروز ميدهند        
به حيرتم كه آنان براي چـه شـعر   . نمي فهمند تا چه رسد به عوام 

و از چـه روي بـر آن نـام          . ميگويند و براي چه كسي مي سـرايند       
  : ول منوچهريبه قشعر نهاده اند؟ 

امـا مطابقـت دادن شـعر بـا شـرايط روز و             : استاد مي افزايـد   
و . ايجابات زمان حرفي است معقول و ما هـم طرفـدار آن هـستيم     

باشـد،   اگـر مـضمون نـو      ...اين كار به معني هذيان سرودن نيست      
استاد مستمند شاعري   ! آري  ).قالبي كه باشد نو است     هر   عر در ش

. است كه در قالبهاي كهن شعر فارسي پيروزمندانه شعر ميـسرايد          
اينــك نمونــة  .ايي دارد آشــن ادبيــات دريخ شــامقلــه هــاي و بــا

  :ويشعري  قالبهاي
  

 شعر ناگفتن به از شعري كـه آيـد نـا درسـت            
 

 بچه نازادن به از شش ماهه افگنـدن جنـين          
 



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 57  

    قصيده. 1-7
 مشعل

ــشعل    ــا م ــدة بين ــا دي ــشور م ــست در ك  ه
 

 
دانـــا مـــشعل فاضـــل نـــامي و فرزانـــة    

 

 افتخـــار همـــه اهـــل ادب غـــور و هـــرات 
 

 
ــشعل     ــا مـ ــل تمنـ ــخن و نخـ ــتاد سـ اوسـ

 

ــارش  ــر كلــك جــواهر ب ــضل و هن  معــدن ف
 

 
در ادب گــاه وطــن ســينة ســينا مـــشعل     

 

ــارد    ــل ميك ــه و گ ــة وي لال ــه در پنج  خام
 

 
مي كشد در دمـي صـد گلـشن زيبـا مـشعل             

 

ــابلو آرد    ــفحة ت ــك ص ــه ي ــه ب ــور را جمل  غ
 

 
ــا دل صــحرا مــشعل از همــه   كــوه و كمــر ت

 

 چــون كــشد بــا قلــم مــوي گلــستان هــرات
 

 
ــشعل    ــأوي م ــت م ــاد از آن جن ــد ي ــي ده م

 

 ز افتخــــارات وطــــن در هنــــر والايــــش
 

 
ثبت كـرد اسـت بـسي تـازه اثـر هـا مـشعل               

 

ــد    ــا ش ــن احي ــاد كه ــرش ي ــز اث ــسا ك  اي ب
 

 
ــشعل      ــا مـ ــدة گويـ ــاريخ برازنـ ــست تـ هـ

 

ــاز ا   ــد بـ ــده شـ ــز ز او كارزنـ ــه بهـ اديگـ  
 

 
ــشعل     ــايقرا م ــير و ب ــي ش ــامي و عل روح ج
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 درسخن پخته و بامعني و شـور انگيـز اسـت          
 

 
نكتــه پــرداز و گهــر ســنج و گهــر زا مــشعل  

 

چو موم است مضامين به كـف خامـة وي         هم  
 

 
ــشعل     ــا م ــسر دري ــود هم ــواج ب ــست و م م

 

ــد    ــان باش ــل جوان ــي مث ــر ول ــده پي ــر ش  گ
 

 
 مشعل شاد ودل زنده و خوشگوي و خوش آوا        

 

 خــوش بــود صــحبت ارزنــدة جــان افــزايش
 

 
مثـــل آن بـــادة گلرنـــگ طـــرب زا مـــشعل 

 

 گــر حــوادث كنــد از صــحنه بــسي پنهــانش
 

 
ميـــشود از هنـــر خـــويش هويـــدا مـــشعل 

 

هـاي نكـوت   است هـوا خـواه هنر     ) مستمند(  
 

 
ــشعل    ــيدا م ــق و ش ــده و عاش ــه و دل ش وال

 

ــدانت  ــادا هنــــر زنــــدة جاويــ  زنــــده بــ
 

 
ــر   ــا كــه ب ــود گنبــد مينــا مــشعل   ت پــاي ب

 

 

  
   غزل. 2-7

 يادگار
بهـار دارم   يـت اي گـل همـه جـا        به خيال رو    

 

 
دارم بــه مثـــال ابـــر نيــسان مـــژه اشـــكبار   
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ــو زخمــار ــرگس ت بيمــار شــده ام خــراب و ن  
 

 
بـــه دم صـــبا چـــو زلفـــت دل بيقـــرار دارم  

 

ــكار  ــده ام ش ــاه اول ش ــن ازان نگ چــشمت م  
 

 
ــي را    ــرم تب ــد ب ــه لح ــه از ب ــكارك دارم ان ش

 

عذاب هجرت اي جان شده شاديم فرامـوش        ز  
 

 
ــه مثــال ريــگ صــحرا   دارم غــم بــي شــمار ب

 

خـويش  فراموش كه به طـاق خـاطر       نكنم ترا   
 

 
ــار   ــو يادگـ ــاوداني زتـ ــي نقـــش جـ دارم يكـ

 

اكنون به چمن هجوم گلهاسـت      شده نوبهار و    
 

 
دارم تو به چمن چـه كـار       چه كنم كه دورم از     

 

فــراق پرخــون د مــسكين بــود ازدل مــستمن  
 

 
دارم سرشك خـون بـه دامـن يكـي لالـه زار         ز 

 

  

    مثنوي.7- 3
 فرزندان شهاب الدين غوري

  غـــورنشــاه رزمنـــده شــهاب الـــدي  
 

 
پادشـــــاه كوهـــــسار پرغـــــرور   

 

 بعـــد محمـــود بـــزرگ بـــت شـــكن 
 

 
ــن    ــار اي ــشك افتخ ــت بي ــن اوس وط

 

ــام دار   ــد نــ ــد باشــ ــار هنــ  در ديــ
 

 
ــارآن شـــه فرخنـــده خـــو  ي كامگـ
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 ســـلطنت را كـــرد انـــدر كـــار ديـــن
 

 
ــا  ــين   ت ــر و ك ــوم كف ــدازد رس ــر ان ب

 

 اي خوش آن سلطان كه سلطاني كنـد       
 

 
ديـــن حـــق را زان نگهبـــاني كنـــد 

 

ــود دايــم روز و شــب انــدر جهــاد      ب
 

 
در ره نــــابودي ظلــــم و فــــساد   

 

و بـت شكـست     كجا بت خانـه ديـد     هر  
 

 
قدرت آن بت پرسـتان گـشت پـست         

 

ا او داد راه حـــــق نـــــشانهنـــــد ر  
 

 
ــان   ــردش عيـ ــد را كـ ــوة توحيـ جلـ

 

 دعــــوت اســــلام را تعمــــيم كــــرد
 

 
ــرد     ــسليم ك ــجدة ت ــق را س ــر ح ام

 

گــز جهــان گيــري نبــودمقــصدش هر  
 

 
برســـر خلـــق خـــدا ميـــري نبـــود  

 

ــاريخ ازو  ــست در تـ ــت هـ ــن روايـ  ايـ
 

 
زان شهنـــــشاه بـــــزرگ خـــــوبرو 

 

بـه عمـر خـويش فرزنـدي نداشـت          كو  
 

 
ن هــيچ دلبنــدي نداشــتدر شبــستا 

 

 جز يكـي دختـر كـه درخـوردي بمـرد          
 

 
ــپرد    ــاكش س ــه در خ ــين غزن در زم
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ــتان كرد  ــد از آن در بوســ ــاربعــ گــ  
 

 
نخــل اميــدش نيــاورد هــيچ بــار     

 

ــاه   ــدر بارگــ ــاه انــ ــود روزي شــ  بــ
 

 
ــلاه  بر  ــاج و كـ ــا تـ ــت بـ ــراز تخـ فـ

 

 نـــزد وي حاضـــر همـــه يـــاران او   
 

 
آن وزيــــــران و ســــــپه داران او  

 

ــسي جــرأت نمــود زان ه مــه يكــتن ب  
 

 
ــود     ــدمت نم ــاه را خ ــد ش ــيش آم پ

 

 خواست دستوري كه گويد يك سـخن      
 

 
در حـــضور شـــاه در آن  انجمـــن   

 

 شــاه فرمــودش كــه حــرف خــود بگــو 
 

 
ــو      ــا ببيــنم چيــست آن گفتــار ت ت

 

 گفــت  شــاها عمــرت افــزون از شــمار 
 

 
ــار    ــد ذات كردگــ ــا تائيــ ــاد بــ بــ

 

 روزهــا شــد تــا بــه فكــرت انــدرم     
 

 
ــدرم   ــدوه و حـــسرت انـ ــدرين انـ انـ

 

مـــي بـــود فرزنـــد جـــوان گـــر تـــرا  
 

 
ــي گمــان   ــو وارث ب ــر ملــك ت ــود ب ب

 

ــست   ــد ني ــو فرزن ــد ت ــرا از بع  چــون ت
 

 
ــد نيـــست   ــرا پيونـ ــد تـ نخـــل اٌميـ
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 كيست تـا بعـد از تـو گيـرد جـاي تـو             
 

 
ملـــك تـــو ايـــن مـــسند والاي تـــو 

 

ــنود   ــارش ش ــه گفت ــن گون ــا اي ــاه ت  ش
 

 
ــوا   ــسروانه در ج ــشود خ ــب گ بش ل

 

گـــر مانـــد زشـــاهان جهـــانگفـــت   
 

 
ــوان   چنــــد فرزنــــد برومنــــد جــ

 

 مـــر مـــرا فرزنـــد مانـــد بـــي شـــمار
 

 
مـــن همـــي دارم بديـــشان افتخـــار 

 

ــن  ــدان مـ ــد فرزنـ ــان انـ ــن غلامـ  ايـ
 

 
ــن    ــدان مـ ــاي دلبنـ ــي برجـ هريكـ

 

 وارث تخـــت مـــن و تـــاج مـــن انـــد
 

 
ــد     ــن انـ ــاج مـ ــالين ديبـ ــق بـ لايـ

 

ــست  هر ــزت از روي نـ ـ ني ــز ع سبگ  
 

 
تــري باشــد بــه تقــوا و حــسب    بر 

 

ــشير را    هر ــن شم ــد م ــرد بع ــه گي ك  
 

 
ــر را     ــت تكبيــ ــرازد رأيــ ــر فــ بــ

 

نــد مــن اســتبــي گمــان او نيــك فرز  
 

 
يادگارم هـست و دل بنـد مـن اسـت           

 

 هم چنـان شـد بعـد از آن شـاه عزيـز            
 

 
ــز   در  ــد، نيـ ــه و در هنـ ــار غزنـ ديـ
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ــا  ــانش بجــ ــامش از غلامــ ــود نــ  بــ
 

 
 بـــس ســـالهاســـالها بـــس ســـالها 

 

 ميــر قطــب الــدين ايبــك را ببــين    
 

 
ــه دهلــي شــاه مــارا جانــشين   شــد ب

 

ــر     ــتح و ظف ــه زد ف ــابش بوس ــر رك  ب
 

 
ــر     ــات دگ ــس فتوح ــيغش ب ــد زت ش

 

ــاري او  ــي اســـت معمـ ــسجد دهلـ  مـ
 

 
ــه كـــاري او     ــب شـ ــار قطـ آن منـ

 

 غزنـــه شـــد مـــوروث مريلـــدوز را   
 

 
آن غـــــلام خـــــواجگي آمـــــوز را 

 

ــه   ــان شـ ــسر غلامـ ــان يكـ ندخلجيـ  
 

 
ــد     ــخنها آگهن ــن س ــش زي ــل دان اه

 

ــد    ــوده ان ــدگانش ب ــم بن ــسيان ه  شم
 

 
زين جهت سرها بگـردون سـوده انـد         

 

 اي خوش آن شه بنـده سـرداري دهـد         
 

 
مـــسند و تـــاج و جهانـــداري دهـــد 

 

داردشاز حـــضيض خـــاك ذل بـــر    
 

 
بگــــذاردش برفــــراز تخــــت عــــز 

 

ــد   ــدي رســ ــستمندي را برومنــ  مــ
 

 
ــدي      ــز فرزن ــا ع ــي ب ــده ي ــدبن رس
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   رباعي .4-7
 هـستيم بــه راه حــرص پويــان همــه عمــر 
 

 
پيوسته هواي نفـس جويـان همـه عمـر          

 

ــه ضــد خــويش در حــال نبــرد   همــواره ب
 

 
بيهوده حديث زشـت گويـان همـه عمـر          

 

 گـــر ظلـــم و ســـتم حقـــوق آدم باشـــد
 

 
ــل  ــالم باشـــدكـــشتار و فـــساد صـ ح عـ

 

 پس چپـه شـده اسـت معنـي ايـن الفـاظ            
 

 
ــد      ــم باش ــيش در غ ــشر هم ــوع ب ــا ن ت

 
  

 دوبيتي. 7 - 5
ــشاي    ــور بخــ ــده ام را نــ ــي ديــ  الهــ
 

 
ــشاي    ــور بخــ ــقي معمــ ــي از عاشــ دلــ

 

ــن   ــر مـ ــق وار بـ ــشم عاشـ ــاكن چـ  عطـ
 

 
نظــاره بــر مهــي چــون حــور بخــشاي      

 

ــازم  ــاه بــــــي نيــــ  الهــــــي پادشــــ
 

 
ــدا     ــوزو گـ ــشق او سـ ــين از عـ ــه بـ زمبـ

 

ــن راه  ــام ايـ ــه در انجـ ــواهم كـ ــو خـ  زتـ
 

 
رســـاني بـــا حقيقـــت زيـــن مجـــازم     

وي نكــرده هــيچ شــاه ايــن عمــل جــز  
 

 
بـــر روانـــش بـــاد الطـــاف الـــه     
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    قطعه .6-7

 
  سبكي آثار اوويژه گيهاي  -8

هــاي قالب متــذكر شــديم اســتاد مــستمند در قــبلاًطوريكــه 
قـصيده هـاي وي     . كلاسيك و در سبك خراساني شـعر ميـسرايد        

ح و عالي   يفصاحت و بلاغت سروده شده و از نظم و انسجام صح           با
و تمام قسمتهاي آن به شـكل معقـول و منطقـي            . بر خوردار است  
كـه شكـستن    و به شكل زنجيرهاي طلائي اسـت         باهم پيوند دارد  

عـين  در   اشـعار وي .گي آنها ميشوديك حلقه باعث از هم گسيخت    
حال از سلامت لفظ و تركيب و از سـلامت معنـي و مفهـوم بهـرة                 

ه و مضامين جديد و تركيبهاي      تازو حاوي نكات بكر و     .كافي دارند 
نها زياد  آو صنايع بديعي لفظي و معنوي در        .  شعري هستند  جالب

 و پيچـدگي لفظـي و       نـوع تعقيـد    و هـيچ  . كار برده شده اسـت    ه  ب
  . چشم نمي خوردمعنوي در آنها به

و دوبيتي را نيز به طـرز بـسيار          رباعي، استاد مستمند قطعه،  
 قطعاتش مشحون از حكمت اسـت     . ه است مرغوب و دلكشي سرود   

و صميمت در    عشق و محبت و صفا     و غزلهايش عارفانه بوده كه با     
و احيانـاً    .دارد بـر و گاهي هم پند و وعـظ را در          . ه است هم آميخت 

 واي صد واي كز چـه رو هرگـز
 :بايد هر جاي راست مي گفتيم     

  

ما نگشتيم بر هوس چيره      
 صاف را صاف، تيره را تيره     
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ــنعكس مــي ســازد اجتمــاعي را درمــصايب  و برخــي هــم  آن م
 ـ       عـالم   بـه  دن آنهـا خواننـده را     مناجاتهاي لطيفي است؛ كـه خوان

 :مثال و كيفيت خاص برايش دست ميدهد؛  بردروحاني مي
در ملك خداي تخـم آشـوب مپـاش        
 

 
كزجـــو نرويدگنـــدم و از ارزن مـــاش 

 

ــد دام و دد يكــسو شــو  از خــوي پلي
 

 
ــر   ــيس ببـ ــاش  ز ابلـ ــسره آدم بـ يكـ

 

 

 خـويش  نكـردم بر   يارب چـه جفاهـا كـه      
ــه مــن                       اي     واي ب

  نيـست  يام جاي لطف تو رحمي كه به جز   
ــپهر                    ــري س       در زي

  

 از شرم گنه فگنده ام سـر در پـيش           
                 اشكم به دمن         

 از عقرب حادثات خوردم صد نـيش      
 بر خسته بدن                         

  
 

ــست    ــدوهم ني ــيچ ان ــرگ ه ــشة م  ز اندي
 

 
ــست   ــروهم نيـ ــال مكـ ــدنش خيـ از آمـ

 

 ميترســـم از آن كـــه بنگـــرم در فرجـــام
 

 
ــست     ــم ني ــو ه ــاه انب ــز گن ــه بج در نام

 
 

ــروز   ــشعل افــ ــينه ام را مــ ــي ســ  الهــ
 

 
ــار    ــر از آن يكبـ ــال غيـ ــوزخيـ گي سـ

 

 ز هـــر حـــرف دگـــر كـــن بـــي ســـوادم
 

 
ــامو    ــن بيـ ــر مـ ــشق را بـ ــديث عـ زحـ
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وي در  . دوبيتيها و رباعيات استاد نيز جالب و مقبـول اسـت                 
اين قالبهاي تنگ و محدود به شكل ماهرانـه و دل انگيـز مفـاهيم               
زيبا و حكمت آموز را مي پروراند و جا ميدهـد كـه سـخت قابـل                 

 وي گريـه را كـه يكـي از حـالات روحـي و               مثلاً تحسين ميباشد؛ 
  : تصوير نموده استنفساني است، چه قشنگ ترسيم و

 

ــرو مــي گيــرد  ــه نگــر كــه چــون ف  برگري
 

 
رگ رگِ جــان مــو بــه مــو مــي گيــرد هــر 

 

 در حيــــرتم از تــــوان ســــر پنجــــة او 
 

 
كـــز شـــاه و گـــدا ره گلـــو مـــي گيـــرد  

 
 

  

نويهاي مثنويهاي استاد مستمند نيز عالي بوده و در رديف مث       
برخي كه بر حسب اقتضأ مضامين شان       اساتيد بزرگ قرار ميگيرد     

از آنها بلند و بالاست و برخي هـم كوتـاه كـه بـه طـور عمـوم در                    
 و به وزنهاي مختلف و   ات جهادي و عرفاني سروده شده اند      موضوع

كـه از   . رشته نظم كشيده شده اسـت     ه  معروف اساتيد ادب دري ب    
شتر از آنها به وزن مثنوي مولانا جلال الـدين محمـد            ياين ميان ب  

  :به عنوان نمونه. ه ها ميباشدتحت عنوان گلگشت خاطربلخي 
  

  بد ترين علما و بهترين سلاطين
 

ــام   ــوري آن ام ــفيان ث ــضرت س  ح
 

 
ــام   ــازو پيــشواي خــاص و ع ــاك ب پ
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ــار  مانـــده از وي در ضـــمير روزگـ
 

 
ــتوار    ــشين اسـ ــلام دل نـ ــن كـ ايـ

 

ــد  ــست از ب ــت ه ــانگف ترين عالم  
 

 
آن كه باشد روز و شـب نـزد شـهان     

 

وخـــوار گـــردد دانـــش او ديـــن ا  
 

 
ــين او    ــزت و تمك ــردد  ع ــاك گ خ

 

 در جهان بد نام و هـم رسـوا شـود          
 

 
عاقبــت محــروم از عقبــي، شــود    

 

 بهتـــرين پادشـــاهان بـــي گمـــان
 

 
آن كسي باشـد كـه دارد هـر زمـان           

 

ــا گــروه عا  ــان حــق پرســت  ب لم  
 

 
ــست    ــار و نشـ ــلاص رفتـ از ره اخـ

 

 هست با اين گونه سلطان هـر كجـا      
 

 
 ــ  ــاري و تائيـ ــصرت و يـ ــدانـ د خـ

 

ــهان   ــاه ش ــزد آن ش ــشر ن  روز مح
 

 
گــار و شــادمان حــشر گــردد كام  

 

هوش كـن   اين سخن را  ) مستمندا(  
 

 
چون گرامي گوهرش درگـوش كـن       

 

كر شـديم،    متذ ر استاد مستمند، همان طوري كه قبلاً       اما نث        
نثريست، پخته و روان و نهايت شيرين و استادانه، جملات را زيبـا             
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و كوشش ميكند كه با ساده ترين عبارت مطلب         . سديو كوتاه مينو  
گـز ديـده    حـشو و زوايـد در عبـارات وي هر         . يـد خود را بيـان نما    

  .شود نمي
لا در تمام نامه هـا، سـر نامـه هـا، مقـالات و آثـار                 ااين نثر و  

آورده يكسان به    عمل   كه از زبان عربي به     يتحقيقي و ترجمه هاي   
 . سره بنويسد دريفارسي ثربه سادگي ميتواند، ن. ملاحظه ميرسد

) لالـه هـاي نعمـاني   ( گفتارش يـاد آوري نمـوديم، پي ـ    چنانكه قـبلاً  
اينـك    . سره نوشته است دريمجموعة رباعيات خود ر ا به فارسي

ا برگزيـدة از پنجمـين گـِرد آوردة    پـاره ه ـ ايـن چار ( :نمونـه از آن 
سخنان پريشان من است، كه بـه دوسـتان گرامـي و دوسـتداران              

 سـخنان   كنـون بـه جـز چارپـاره        تـا    كش مـي نمـايم    سخن پيـش  
هنجاري به همه گونه ها سروده بودم كه ياران مهربان و سـخن              نا

شناس يكسره بر آن ها با ديدة نيكوبين خويش نيكو نگريـستند و             
بانان و نيكوكـاران    تند و با پيش آمدي كه شايستة مهر       گرامي داش 

يـشه هـاي خـزان       داشتم تـا اند   هميشه آرزو    .است آنهارا خواندند  
زندگاني خود را در چارچوب چارپاره بسرايم مگر چگونـه ميتـوانم            
بر پايداري روزگار ناپايدار باور داشت؟ ترسيدم كه سـخن در ايـن             

اكنـون كـه در بهـار زنـدگاني جـاي دارم و در       . شيوه ناگفته بماند  
هنگام جواني بسر مي برم اگر سخن نه به آيـين جوانـان گفتـه ام             

من خواهند بخشيد كـه بخـشش و بخـشايش همـواره             دوستان بر 
  .سرشت نيكويان و راه و روش آزاد مردان است
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لالـه هـاي    (بر اين خواست بودم كه اين برگهاي پريشان را          
ده دل درد كشيده سـر زده و از         بان تفسي  بنامم چون از بيا    )بياباني

گلـستان هميـشه بهـار    يده آبياري شده اند و بـي گمـان در     د آزار
لالـه  (واهد داشت مگـر يـاران نپذيرفتنـد و          چ ارزشي نخ  سخن هي 

 آنان را با گـوش دل و جـان           اش گفتند ناچار فرمان    )هاي نعماني 
   .)شنفتم

 يكي ديگري از فضايل استاد مستمند اين اسـت كـه خـط             
 تقريبـاً همگـان بـر آن     كـه و اين حقيقتـي اسـت  . بسيار زيبا دارد 
ــد  ــلاع دارن ــاگردان و  . اط ــشه ش ــتانوي همي ــه  دوس ــود را ب  خ

خوشنويسي تشويق مينمايد و اين بيت مولانا عبدالرحمن جـامي          
  . را روايت ميكند

حرفي كه به خط بد نويـسي       
 

در آن همه عيب خـود نويـسي         
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 در سطح كشور در     اكنون نيك محمد مستمند فرزند بزرگش     هم  
ة عالي خود را حـايز      شمار چند نفر محدود استادان هنر خط مرتب       

و شـهاب الـدين مـستمند       . گرديده و جايگاه شايستة خود را دارد      
يافتـه   خطاطي است كـه پايـة اسـتادي را در          فرزند دوم استاد نيز   

 خوش و خوانا دارند كه ديـدن         وي نيز خط     انو باقي فرزند  . است
  .آثار ايشان دل و جان هر بيننده را مي نوازد

 نمونة  خط استاد مستمند
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 نمونة خط نيك محمد مستمند   
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نمونة خط شهاب الدين مستمند   
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 نمونة خط نيك محمد مستمند 
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نمونة خط  شهاب الدين مستمند 
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استاد مستمند هميشه مي گويد كه من از اين خط خـوش خـود             
بركتها ديده ام و اكثر موفقيتهـاي مـن از يمـن حـسن خـط مـن        

ز قلم و كاغذ را از خود جدا نكـرده ام           كه من هرگ   فزايدو مي . است
؛ هم بـود راه  شريف قلم و كتابچه همو حتي در احرام حج بيت االله  
  .رمتاب جدايي از قلم خود را ندا

يـك دهـه ميـشود كـه در           وي با اين قلم و اين قدم بيـشتر از         
امـا در ايـن مـدت غـور و          . هرات به شغل قضاوت مـصروف اسـت       

 وقـف قلـم و رقمـش      ،   اسـت  ز فراموش نكرده  گارات آن را هر   افتخ
درين سالها دوبار كتاب تحقيقي تاريخ       .تاريخ شكوه مند غور است    

دي در مجلـة اورنـگ      مقـالات زيـا   و  . غور را به نشر سـپرده اسـت       
ـ مجلة هفت قلم و روزنامـة اتفـاق اسـلام، تحـت عنـاوين      هشتم  

 نگـاهي   ،)موقعيت داشـت؟  كوه پاي تخت غور در چه جايي        فيروز(
يادگاري هاي  ( و    در عهد امپراتوري اسلامي غوريها     به ادبيات دري  

 اخيـراً   منتـشر كردنـد،   ) هندوسـتان ي غـوري در     امپراتوري اسلام 
ح ياثر مرحوم استاد فكري سلجوقي را تصح      ) غورآورد   ره(منظومة  

مقدمة بسيار ارزندة بر آن نگاشته است كـه از طـرف            نموده است؛   
 چـاپ شـده   ـ شه ـ1389انجمن حاميان ميراث فرهنگي در سال     

رزش بيـانگر عـشق و محبـت و علاقـة           اين كار نامه هاي با ا     . است
اي  شـعر  ةدركتـاب تـذكر   . ي استاد به وطن و زادگاه وي اسـت        بلق

 محمد ظاهر رستمي    تاليف) كاج ها هنوز استاده اند    (نام  ه  معاصر ب 
 معروف، سـوانح و نمونـة آثـار        نويسندگانهروي يكي از شاعران و      
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كتاب مذكور درسـال     .فوتوي ايشان درج ميباشد    استاد مستمند با  
 و نيـز در كتـاب       . به زيور طبع آراسته گرديده است       شـ   ه 1388

 عبـدالقادر   تاليفبه  ) گلستان نيايش (و كتاب   ) ي غور  شعرا ةتذكر(
 هـ ش به چاپ     1390ي، شرح حال و نمونة آثارش در      موحد رحيم 
  .رسيده است

 

  تحليل اشعار مستمند -9
استاد مـستمند در بـارة موضـوعات مختلـف شـعر سـروده              

نگـاه اخلاقـي،    از  را   خواستم كه چندي از سروده هـاي وي          است،
ي نمايم ، من در      معرفت تحليل و برس    حماسي، جهادي و دانش و    

بحث را بيشتر روي رباعيات استاد دنبال كردم؛        موضوعات اخلاقي   
چون از جهتي رباعي يـك قالـب تنـگ و محـدودي اسـت، شـعر                 
سرودن در اين قالب توانايي خاص مي خواهـد  و از جـانبي داراي            

  .مفهوم و محتواي زيادي است
 

   اخلاقي. 1-9
 اخلاق الهي    هاي مستمند مطرح است،   اخلاقي كه در سروده     

، اصـولاً انـسان      اسـت  )ج(است كه مبدأ و محور حركت آن خداونـد        
براي خدايي شدن و اخلاقي شدن به جانب حبيب روي مي آورد،            

 ايـن    يعني محبوب كل مي توان اخلاقي شـد،         با ارتباط به حبيب ،    
د كار وقتي امكان پذير است كه انسان به تعبد و عبـادت روي آور             

مسلماً عبادت انسان را از مهلكات نفساني يا صفات منفي پاك مي            
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كه ركن دوم اسلام است مستمند رمز وحـدت          از جمله نماز  . سازد
و توفيق انسانها ميداند و مي گويد بهترين سعادت و نيكبختـي از             

 : است)ج(هم صحبتي و راز گفتن با خداوند
ــد   ــدت باشـ ــز وحـ ــاز رمـ ــف نمـ  در صـ
 

 
ــا   ــداي بـ ــق خـ ــدتوفيـ ــت باشـ  جماعـ

 

ــه صــحبتي در حــال نمــاز  ــو ب ــا حــق ت  ب
 

 
ــد   ــعادت باشـ ــه سـ ــن چـ ــالاتر از ايـ بـ

 

همچنان ايمان داري به ذاتي كه به همه اشـيا آگـاه اسـت تأكيـد                
  .  را مقصود و هدف خلقت ميداند)ج(بادت خداوندميدارد و ع

ــود  ــداي لاشـــريك معبـ ــه خـ ــان بـ  ايمـ
 

 
ذاتي كه از عدم كرد همـه شـي موجـود           

 

ك بــود از سرشـــت فطــري بـــشر  بيــش   
 

 
ــد همـــه را عبـــادت او مقـــصود     باشـ

 

ها ي گويد كه در ماه مبـارك رمـضان صـد          استاد مستمند  م   
 از صبح تا شـام فقيـر و دارا بـا            مت و جود دارد از جمله اينكه      حك

  :هم برابر اند
ــاه صــيام   صــد حكمــت داوري اســت درم
 

 
قـــانون برابـــري اســـت در مـــاه صـــيام 

 

ــر جم ــد  دارا و فقيـ ــساك انـ ــه در امـ لـ  
 

 
ــام    ــع شـ ــا مقطـ ــداد تـ ــع بامـ از مطلـ
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مستمند قرآنكريم را سيماي حقيقت و قانون عدالت ميدانـد و بـه             
 :خواندن آن انسان را تشويق مي نمايد

ــرآن    ــشك ق ــت بي ــت اس ــيماي حقيق  س
 

 
قـــانون عـــدالت اســـت بيـــشك قـــرآن 

 

ــو ن  ــر تــ ــاالله  گــ ــوذ بــ ــذيري نعــ پــ  
 

 
برگيـــر و تـــلاوت كـــن اينـــك قـــرآن  

 

مستمند پسنديده ترين عبادت را دفع مردم آزاري ميدانـد و           
 :دنبال نماييم مي گويد كه بايد در تمام عمر اين كار نيك را

ــستة راز ــون خ ــوي  چ ــوار ش لطــف غمخ  
 

 
بيچـــاره يـــي را بـــه دفـــع آزار شـــوي 

 

 فرخنـــده عبـــادتي اســـت انـــدر اســـلام
 

 
بايــد عمــه عمــر وقــف ايــن كــار شــوي  

 

 انـسان اولـين كتـاب كـه بايـد            كـه  مستمند توصيه مي كند   
بخواند، كتاب خود شناسي است تا خـود را نـشناسي خـدا را نيـز                

شناسي را در خـود شناسـي        ي نشانه هاي خدا   توان شناخت و  ينم
  :مي بيند

 آنان كـه بـه خـود بـه چـشم بينـا ديدنـد              
 

 
ــد      ــي ديدن ــزار معن ــود ه ــك وج در مل

 

 در انفــــس و آفــــاق آيــــات خداســــت
 

 
م پيــــدا ديدنــــدصــــاحبنظران تمــــا 
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ن را ذره يي از تجلي صفات مستمند در اين سرودة خود انسا
 به انسان مقام ملكوتي و )ج(خداوند  ميداند و مي گويد)ج(خداوند

قدرت پرواز كردن به آسمان را داده است و تمام هستي را به 
خدمت بشر قرار داده است، آسمان و زمين را از نشانه هاي 

سپاسي مي كند چون ا انسان باز هم ناخداوند مي پندارد؛ ام
گي به معني شكر گذاشتن به نعمتهاي خداوند است نه زند

 ناسپاسي، در اخير استدعاي لطف و كرم را از ايزد منان مينمايد
  .اين شعر در فضا و در داخل طياره سروده شده است

ــفر  ــمان دارم سـ ــر آسـ ــاچيزم و بـ  ذرة نـ
 

 
خطـر اي خدا محفـوظ دار از لطـف مـارا از             

 

 آدمـــي را قـــوت پـــرواز گـــردون داده اي
 

 
پانهـــاده بـــر فـــراز عـــارض قـــرص قمـــر  

 

 منفعت هاي زمين و آسـمان از آن اوسـت         
 

 
ناسپاسي مي كنـد بـر نعمتـت اكنـون بـشر            

 

 لطف تو عام است يارب بر مطيع و ناسپاس        
 

 
لطــف عامــت را بنــازم اي كــريم دادگــر     

 

 كاينات از تست بيشك با زمـين و آسـمان         
 

 
ــداني خــوبتر   ــضاي حكمتــت را خــود ب مقت

 

 من كه اكنون زير سقف آسمان پر مي زنم        
 

 
دانــم انــدر اختيــار تــست هــر نفــع و ضــرر  
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 گــر خطاهــا ســرزند از ايــن  ذليــل نــاتوان
 

 
عفو كن از لطف خود اي خالق هر خير وشر          

 

الهـا از كـرم توفيـق توبـه كـن نـصيب             بار  
 

 
 ــ    ــا يك ــانم نم ــك گناه ــام تاري ــحرش دم س

 

نبودي مهر تـو در زنـدگي همـراه مـن          گر    
 

 
بدر مي شدم چون گرد و خاكي پايمال و در         

 

وار رحمتــتهــر نفــس اميــد) مــستمندم(  
 

 
هـم در سـفر     خود نگه دار از بلاهم در حضر       

 

  

  حماسي. 9 -2
اي خـود شـجاعت و          استاد مستمند در بعضي از سروده ه      

كـرده اسـت، وي تحـت عنـوان         را بيـان    دلاوري مردم افغانـستان     
قـصيدة  )  تجاوز روسـها بـه افغانـستان       1358فاجعه ششم جدي    (

محتـوا تجـاوز   زيباي سروده است، در ايـن قـصيدة طـولاني و پـر            
روســها، ظلــم، كــشتار، ويرانــي و خــارج شــدن شــان و همچنــان 

  . شجاعت، جهاد و همت مردم افغانستان را به تصوير كشيده است
 با اهداف شومي وارد كـشور شـدند از          به عقيده استاد روسها   

جمله سلب آزادي مردم و كشور، مخدوش ساختن عقيده و ايمان           
عـي كـشور و گـسترش امپراتـوري         ي ثروت طب  د بردن به يغما مردم،  
به خاطر اين نيات شوم هر ذره يي از كشور را به            . تا بحر هند  خود  

 خاك خون كشيدند، شهرها در اثر بمباردمـان بـه ويرانـه تبـديل             
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شد، بسياري از مردم كشته شدند، جوانـان زيـادي زنـده بـه گـور          
  شدند، مادرها داغ دار ماندند و روزگار كشور تبديل به محشر شد؛           

مجاهد كه بـا ايمـان قـوي و    اما خوشا به شجاعت و همت آن مرد       
نعرة تكبير اين لشكر الحاد و متجاوز را جواب دنـدان شـكن داد و               

  :ي ساختاين قدرت كمونيزم را متلاش
  

 

ــارا     ــر م ــر اخگ ــينة پ ــوز س ــو س ــشنو ت ــا ب  بي
 

 
ــارا    ــصه درد آور مــ ــر غــ ــصة پــ ــان قــ بيــ

 

 سخن باشد به عنوان شـش دي مـاه يـا جـدي            
 

 
ز دوراني كه دشمن قبضه كرد اين كـشور مـارا           

 

 ابر وحشي بد سيرت به هنگـامي كـه او باشـان           
 

 
ــارا    ــر م ــوم و ب ــسر ب ــدوكف سرب ــپردندش ب س

 

اك مقدس قلعة ديـن اسـت      نبود آگه كه اين خ      
 

 
گر مـــــارانميدانـــــست زور ايـــــزد نـــــصرت 

 

ــبيل االله    ــي س ــاد ف ــروي جه ــه ز ني ــود آگ  نب
 

 
بسر خشك و تر مـارا      زدند آتش به وحشت سر     

 

 به آخر خوار گرديدند چون چنگيـز بـد فرجـام          
 

 
چـو ديدنــد عـزم پــاك مـردم ديــن پـرور مــارا     

 

ــد    ــيس آم ــپاه انگل ــاك و س ــوج ناپ ــا ف  درينج
 

 
پيـــاپي آزمـــود او تيـــغ تيـــز و خنجـــر مـــارا 
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پـرس ) برايـدن (ورق زن دفتر تـاريخ را هـم از            
 

 
ديــده ثبــات ســنگر مــارا كــه او بــا چــشم ســر 

 

 بسي گردن كشان را درس عبرت داد اين ملـت         
 

 
ــارا       ــاي آذر م ــا شــعله ه ــسي ديدنــد اينج ب

 

ــد    ــيش آم ــاد پ ــشة الح ــا اندي ــيكن روس ب  ول
 

 
ــازد وا    ــزه س ــر ني ــا س ــه ب ــارا ك ــاور م ــه ب ژگون

 

 كنــد مــارا همـــه بيگانــه از احكــام قرآنـــي    
 

 
ــر  ــارا    ب ــر م ــازد دفت ــوده س ــق آل ــن ح غم دي

 

 همه ما را نمايد خوك بان و هم نـشين خـرس           
 

 
بــه خــاك انــدازد از خــواري ســرما افــسر مــارا 

 

 كنــد قــانون جنگــل را بــزور اســلحه نافــذ     
 

 
ــارا     ــستر م ــدالت گ ــن ع ــي دي ــدازد هم ــر ان ب

 

ــ ــه طــاق م ــر چينــد ب ــاك ب ــادة ناپ ــا ب سجد م  
 

 
ــارا     ــر م ــارك منب ــازد مب ــدل س ــه ب ــه ميخان ب

 

ــق     ــين ح ــل المت ــا حب ــغ جف ــرّد از دم تي  بب
 

 
ــارا    ــام و در م ــاداس و چكــش ب ــه ب ــد ويران كن

 

ــاكم مطلـــق  ــا حـ ــر ملـــت آزادة مـ ــود بـ  شـ
 

 
ــارا    ــوهر م ــن گ ــت اي ــا حري ــد ســلب از م نماي

 

ت دســت و پــاي مــا فروبنــددربــه زنجيــر اســا  
 

 
ــ  ه ســاطور ســتم هــا بــشكند بــال و پــر مــارا ب
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 بــر آرد از دل ايــن خــاك هرجــا ثروتــي باشــد
 

 
بــه پنهــاني بــرد گنجينــة ســيم و زر مــارا      

 

 چو دزدان آستين بر مالـد و مـشغول آن گـردد          
 

 
كــه هــر چــه زودتــر برگيــرد از مــا زيــور مــارا  

 

 رساند خرس قطبـي را بـه آب گـرم بحـر هنـد             
 

 
ــشور   ــد كـ ــذرگاهش نمايـ ــارا گـ ــاور مـ  پهنـ

 

 بران سر بود آن حق ناشـناس وحـشي دشـمن          
 

 
كه سازد داغ ننگ اين ميهن خوش منظـر مـارا           

 

 هجوم آورد و وحشت كرد وكشتار ز حد افـزون         
 

 
 خاك كشور مارا   به خاك و خون كشيد هر ذره       

 

ــه ســيلاب مظــالم شــست نقــش آدميــت را    ب
 

 
ــارا      ــستر م ــا داد او خاك ــشي ه ــاد سرك ــه ب ب

 

يرانـه بـدل شـد شـهرها از بمـب آتـشزاش          به و   
 

 
ــارا    ــوثر م ــود آب چــشمة چــون ك ــر آل ــه زه ب

 

ــوس     ــد منح ــاي ملح ــاد  پ ــا افت ــاك اولي  بخ
 

 
ــد  ــارا     لگ ــدر م ــهر حي ــرد ش ــصب ك ــال تع م

 

ــدوه   ــة ان ــا پيمان ــا از جف ــر م ــشد ســر شــار ب  ب
 

 
ــارا       ــاغر م ــارا س ــام م ــم ج ــرد از غ ــب ك لبال

 

 قشون سرخ وحشي با سلاح مرگ بـار خـويش          
 

 
به وحشت كشت صـدها دختـر مـه پيكـر مـارا             
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 بسا از نوجوانان را كـه كـرد او زنـده انـدر گـور              
 

 
ــارا       ــادر م ــرخ م ــرد ف ــشان ك ــم پري ــداغ غ ب

 

 عروســان پــري رو را جگــر بــشگافت بــا دشــنه
 

 
چو گل پرپر نمـود او خـواهر سـيمين بـر مـارا              

 

 به نيـزه بـر گرفـت از دامـن پـر شـفقت مـادر               
 

 
طفلي ز جان شـيرين تـر مـارا          و بسا آن كودك   

 

 به قتل آورد در زير شـكنجه ملحـد بـد مـست            
 

 
بـــسا آن پيرمـــرد پختـــة نيـــك اختـــر مـــارا 

 

جـــا لـــشكر بيـــدادگر را امـــر يـــورش دادبهر  
 

 
عــم خــود گرفــت او بــاختر تــا خــاور مــارابــه ز 

 

ــا آورد   ــك ه ــارا شــگاف تان ــة خ ــر حمل ــه زي  ب
 

 
ارامـــزار و روضـــة مـــا ذوالفقـــار و خيبـــر مـــ 

 

ــر   ــدار ويرانگ ــل غ ــشود آن قات ــش گ ــان آت  چن
 

 
كــه بــر پــاكرد از راه عــداوت محــشر مــارا      

 

ــتم آســمان برشــد   ــام هف ــر ب ــشش ب ــرار آت  ش
 

 
ــارا    ــستر م ــا ب ــة م ــود او خان ــستر نم ــو خاك چ

 

ــام هــوا دود تلــخ بــا خــون   بــر آمــد بــر ســر ب
 

 
ــارا     ــر م ــر و عنب ــاروت عط ــا ب ــشته ب ــود آغ نم

 

ما از غـصه هچـون زهـر       تلخ شد لقمه اندر كام        
 

 
چو حنظل كـرد بـر مـا شـهد مـارا شـكر مـارا                
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ــا     ــت از م ــارا گرف ــه آزادي م ــر از هم ــم ت  مه
 

 
ــارا      ــر مـ ــا دلبـ ــوهر مـ ــا گـ ــي آزادي مـ بلـ

 

 چــو آزادي نباشــد مــرگ بهتــر از حيــات آنــدم
 

 
كه زير دست بـودن مـي بـرد زيـب و فـر مـارا                

 

ــان    ــا ايم ــه ب ــد را ك ــرد مجاه ــازم همــت م  بن
 

 
 بشكــست پــشت خــصم شــوم احمــر مــارافــرو 

 

 به غيرت كرد بيرون لشكر الحـاد را زيـن ملـك         
 

 
ــارا    ــارتگر م ــوا دشــمن غ ــرد رس ــردي ك ــه م ب

 

 بــه قدســي نعــرة تكبيــر و والا قــدرت توحيــد 
 

 
نـــر مـــارا چـــشيد او ضـــربت مردانـــة شـــير 

 

 كمــونيزم پليــد از مــسند قــدرت بــه زيــر آمــد
 

 
ر مـارا  تاس ـ چو مي ديد از تعجـب نهـضت سـر          

 

 ســپردندش همـــه دنيـــا بگـــودال فراموشـــي 
 

 
به جسم و روح خود ملموس ديد او كيفـر مـارا            

 

 جهان از فتنـة روسـي رهـايي يافـت در يكـدم            
 

 
كجـــا پيكـــار مـــارا لـــشكر مـــاراســـتودند هر 

 

 دعاي من به درگـاه خـداي دادگـر ايـن اسـت            
 

 
كه خـود محفـوظ دارد كـشتي بـي لنگـر مـارا              

 

 ــ  ــا ص ــردم م ــان م ــتي آرد مي ــر و آش لح و خي  
 

 
فرو خوابانـد از رحمـت همـه شـور و شـر مـارا               
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 بــه بخــشايد بهــشت جــاودان و روضــة رضــوان
 

 
ــارا     ــر م ــون ت ــشة در خ ــهامت پي ــهيدان ش ش

 

 بسان روس ظالم خاسـر و شـرمنده كـن يـارب           
 

 
تو بـا قهـر و غـضب ايـن دشـمنان ديگـر مـارا                

 

 به شفقت رد مكن از درگـه احـسان و الطافـت           
 

 
ــاي   ــستمند(دعـ ــارا ) مـ ــضطر مـ ــدار مـ داغـ

 

  

 جهاد و مقاومت. 9 - 3

 سهم بـارز     و در آن مبارزات بر حق      استاد مستمند در دوران جهاد    
 :داشت و اشعار زيادي در اين باره سروده است وي مي گويد

ــنائي دادي   ــان را روشـ ــه جهـ  اي آن كـ
 

 
ــنائي دادي    ــاد آشــ ــه جهــ ــا را بــ مــ

 

يمتــا در ره حكــم تــو كمــر بــر بــست       
 

 
ــاهي دادي   ــرس را تبــ ــشكر خــ آن لــ

 

مستمند در اين سرودة خود به غيرت مردم كشور افتخار مي           
 سر خم نكرديم و مانند شـير        ر دشمن كه به د  ورزد و بيان ميدارد     

 :عرين در كوه و كمر به ضد شان مبارزه كرديم
ــين  ــسوديم جبـ ــر نـ ــاك در غيـ ــر خـ  بـ
 

 
ــين      ــه زم ــمن ب ــزد دش ــزديم ن ــو ن زان

 

ــده و ــر رزمنــ ــوه كمــ ــرفراز در كــ   ســ
 

 
آزاده و خــصم جــوي چــون شــير عــرين 
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 روز  يقهرمـان ده يي را در بـارة جهـاد، مقاومـت و            استاد سرو 
مردم هرات سروده    ش ـ   ه 1357سال  خونين بيست و چهار حوت      

است كه واقعاً قابل تحسين است كه به خواننده احـساس خاصـي             
وصيت شعر  دست ميدهد چون احساس و عاطفه يكي از چهار خص         

گي خـاص دارد و     ة استاد برجست  داست كه اين خصوصيت در سرو     
بيان ميدارد كه تمام مـردم هـرات از عـالم گرفتـه تـا عـامي و از                   
نونهال تا شيخ در اين قيام سـهيم بودنـد و ملائيـك را مبهـوت و                 

كلنـد  و قيامي كه تمام توده هاي مردم با بيـل   . حيران ساخته بود  
، هاوان و تانك و طياره بـه ميـدان          پا تو در مقابل متجاوز مسلح ب    

در ايـن    .مبارزه پرداختند كه منتج به شكست قشون سرخ گرديد        
سروده كلمات سليس و روان فارسي دري بـه چـشم مـي خـورد؛               
مانند بيل و كلند اين كلمات شهامت و دليري مردم با ايمان را به              

 كـه روس بـا آن همـه تجهيـزات و          ساند به دليل ايـن      اثبات مي ر  
من نسبت به تعريف كه از جهـاد دارم    .  نتوانست پيروز شود   اسلحه

جهاد عبارت از خيزش تمام     :  مينامم چون  )جهادي(اين سروده را    
توده هاي مردم است كه به هيچ گروه و حزب وابسته نباشد و بـه               

   :وي مي سرايد. خاطر ارزشهاي ديني و ملي مبارزه نمايند
 حبـــــذا روز قيـــــام قهرمانـــــان هـــــرات 
 

 
ــرات   ــران هـ ــازوي دليـ ــر زور و بـ ــرين بـ آفـ

 

گاه بيـست و چـار حـوت در شـهر هـرات            صبح  
 

 
ــرات     ــان ه ــرد طوف ــدم ميك ــرق ع ــر را غ كف
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ــزدان شــد بلنــد از چــار ســو    بيــرق توحيــد ي
 

 
ــر فلــك شــد صــوت تكبيــر   عزيــزان هــرات ب

 

نهـال و شـيخ و شـاب       عالم و عـامي مـردم نـو           
 

 
راتجان به كـف آمـاده گـشتند نوجوانـان ه ـ           

 

 چون به طغيـان بـود اقيـانوس خـشم مؤمنـان           
 

 
ــا     ــدر خياب ــد ان ــيا ريختن ــيل آس ــراتنس  ه

 

ــ ــان بگ ــه درهــاي ســمأ نوري ــد جمل شاده بودن  
 

 
حيــرت آوردنــد ازيــن ســيل خروشــان هــرات 

 

 جمله مـي گفتنـد الهـي خاكيـان پيـروز كـن            
 

 
يا بگو تـا خـود بـه پيونـديم بـه يـاران هـرات                

 

لوح  محفـوظ و قلـم      نه فلك تا عرش و كرسي         
 

 
كــرد تعظـــيم مقــام جـــان نثــاران هـــرات    

 

 نــوكران روس را كــشتند بــه بيــل و كلنــد    
 

 
شــهر را بگرفــت يكــسر پيــشتازان هــرات     

 

 فرقـــه هفـــده بـــشد تـــسليم بهـــر مؤمنـــان
 

 
ــرات     ــان ه ــن و ايم ــا دي ــردم ب ــدايي م اي ف

 

ــر  ــان س ــر   ناگه ــوي دگ ــر از س ــپاه كف زد س  
 

 
 ــ  ــد ب ــب آم ــر و فري ــراتاز در مك ــدان ه ه مي

 

 از زمين با توپ زد باخاك و خون يكسان نمـود  
 

 
ــرات     ــعيفان ه ــرق ض ــت برف ــم ريخ ــوا ب از ه
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 چون شب ديجـور شـد روز از فـضايي مرگبـار           
 

 
جــان بــه حــق ميــداد جمــع نازنينــان هــرات 

 

 كاروان بستند سوي حـق ز صـدق جـان و دل           
 

 
ــا  ــرين خيــل شــهيدان هــرات  رفــت ب خلــد ب

 

ــا ــدر جانهـ ــدا آن قـ ــد در راه خـ ــدا كردنـ   فـ
 

 
شــــادمان گرديــــد ارواح بزرگــــان هــــرات 

 

ــصار ــد  خواجــة ان ــه ان ــا گفت و جــامي مرحباه  
 

 
خواجــه غلطــان هــراتفخــر بــرده فخــر رازي  

 

ــد آزاد  ــاك مرقـ ــد ز خـ ــبزه ميرويـ ــانسـ گـ  
 

 
ــرات     ــستان ه ــاران در گل ــون دل به ــه خ لال

 

ــاد قدشــان از چمــن ســر ميكــشد  ــر ي  ســرو ب
 

 
ســت از ســوگ محبــان هــرات دلگيــر اغنچــه 

 

 اين چنـين از جـان گذشـتن را نديـده روزگـار      
 

 
آبـــروي نهـــضت مـــا جـــان نثـــاران هـــرات 

 

 گــشت ســر آغــاز حركــت در فــراه و بــادغيس
 

 
ــرات     ــان ه ــم ركاب ــد از ه ــورات ش ــه و غ غزن

 

ــش و ــور   ش ــسار غ ــشد آزاد در كه ــسوالي ب ل  
 

 
بـــود ز الهـــام قيـــام شـــير مـــردان هـــرات  

 

ز آن جايگــــاه باســــتانهار و نيمــــروقنــــد  
 

 
گـرد ايـن شـمع فـروزان هـرات          حلقه بـستند   
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 حلقة وحدت چو گرديـد نيـك محكـم اسـتوار          
 

 
دشـمن  ديـن و وطـن گرديـد حيـران هــرات      

 

 اين همه از نصرت حق دان كه در افغان سـتان          
 

 
جا ضربه محكم خـورد برسـان هـرات        روس هر  

 

ــاد     ــاد ب ــزان ي ــام آن عزي ــال قي ــين س !هفتم  
 

 
ــا  ــرات  دشـ ــازان هـ ــاك پاكبـ ــاد ارواح  پـ بـ

 

 با خـدايي خـويش عهـد اسـتقامت بـسته انـد            
 

 
ــا عهــد و پيمــان هــرات   ــا غيــرت و ب مــردم ب

 

 گرچه از آن شهر زيبـا نيـست جـز ويرانـه يـي             
 

 
ــا     ــد هرج ــروز ان ــك پي ــسوارلي ــراتشه ان ه

 

 قلــب زار مــستمند نــاتوان پــر خــون بــود     
 

 
از جفـــاي روس بـــر آن مـــستمندان هـــرات 

 

  

   دانش و معرفت.4-9
استاد مستمند از دوران كودكي به قلم و كتاب آشنا ميـشود            

به روز علاقه منـدي وي       و به آنها عشق و علاقه زيادي دارد و روز         
 وي  ياشعار، آثار، نوشته ها و خط زيبا       بيشتر ميشود قسمي كه از    

 به حيث اسـتاد     يمعلوم ميشود، استاد با اين همه مصروفيتها مدت       
 هم ايفاي وظيفه مينمايد، ايـن        غوري  الدين ء سلطان علا  ةدر ليس 

قـه مفرطـي    علاامر است كه استاد بـه علـم و دانـش            نمايانگر اين   
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معلم را روشن كننده وادي دانش ميداند       وي در اين سروده،     . دارد
 :ومقام آن را مقام انبيأ

 اي معلـــم بـــر تـــو زيبـــد افتخـــارِ رهبـــري 
 

 
ريهست بي شـك پيـشة تـو پيـشة پيغمب ـ           

 

تــري در پيــشگاه عقــل و ديـــن   از پــدر والا   
 

 
ــري     ــر ت ــام ب ــزد مق ــرا اي ــشيده ت ــه بخ زانك

 

ــادر اســت   ــاك م ــان پ ــروردة دام ــا پ  جــسم م
 

 
را تو بـه سـوي عـرش اعلـي ميبـري            روح ما  

 

 درس تو سـاز محبـت مـشق تـو تعلـيم عـشق             
 

 
دلبــري كــن زانكــه باشــد لايــق تــو دلبــري 

 

ي تـار مـشعل دانـش بـه كـف داري دريـن واد       
 

 
شام ما شد از تو روشن همچـو مهـر خـاوري            

 

ــور  ــا هــزاران خــط ن ــر شــكوهي ب  كهكــشانِ پ
 

 
رشك دارد بـر تـو از افـلاك مـاه و مـشتري              

 

 هر سحر خورشيد دانـش خيـزد از آغـوش تـو           
 

 
اي خوشا اين تابنـاكي مرحبـا ايـن سـروري           

 

ــرف    ــر و ش ــة فخ ــر قل ــر ب ــساني و س ــوه اح  ك
 

 
 پيش چرخ چنبـري    گز سرت در  خم نشد هر   

 

ــي   ــر الفتـــ ــدة والاي بحـــ ــوهر ارزنـــ  گـــ
 

 
كـه باشـد گـوهري     قيمت و قدر تـو دانـد هر        
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ــو مــرده را بخــشد حيــات جــاودان   صــحبت ت
 

 
روز و شب باشد هميشه كار تو جـان پـروري           

 

ــو    ــام ت ــد از ج ــت ميرس ــشنگان را آب رحم  ت
 

 
ــوثري     ــر ك ــر كثي ــرا خي ــق داده ت ــف ح لط

 

اي تو آتش گرفت    سوختي چون شمع و سر تا پ      
  

 
تا كه صد پروانه را بر گـرد خـود گـرد آوري             

 

ــا  ــه ه ــن پروان ــو هــست اي ــز شــاگردان ت ي نغ  
 

 
كز تو دارنـد هـر نفـس پـرواز بـا بـال پـري                

 

 پيش چشم ماه و انجم زيـر ايـن سـقف كبـود             
 

 
ختم شد بر نام تو در دو سـرا، نيـك اختـري             

 

 گر به ظاهر مستمندي هيچگه غمگـين مبـاش        
 

 
زانكه شاهانت كنند از فـيض دانـش چـاكري         

 

معلم يگانه مشعل دار راه سـعادت اسـت كـه هميـشه وقـت               
ميخواهد قلبهاي تاريك و زنگار زدة انسان را صـيقل آيينـه گـون              

 ه هـاي  ارا بلند زده ر    خدمت به جامعه آستين همت       هدهد و در را   
جهل و ناداني را همچو مهتاب درخشان هموار نموده و بـا كمـال               
علاقه مندي اين وظيفه خطير را قبول دار شده و جهـل را ريـشه               

در حقيقت همين معلم است كه جهـان را از هلاكـت و   . كن نمايد 
  :ستا شاعري فرموده استمرگ نجات ميدهد چنان كه در اين را

 يي را زنده كرد   ه  گرمسيحا مرد 
  

 گـار عالمي احيا كنـد آموز      
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لـت خـود منزلـة      واقعيت اين است كه معلـم در مقـام و منز          
بايد به خود ببالـد و افتخـار نمايـد          . پيغمبري و پدريت را داراست    

پس گفته ميتوانم كه مـستمند      . كه از اين منزلت بر خوردار است      
از جايگاه و منزلت معلم ياد آوري نموده و به گونه نظم مقـام وي               

وي در اين سروده لغت پيـشه را اسـتعمال        . را مشخص كرده است   
در . حقيقـت نمايـانگر شـغل مقـدس معلمـي اسـت           نموده كه در    

 اول واژة افتخار عربي را به قسم درست استفاده كرده كه با             عمصرا
ــكل      ــه ش ــزل را ب ــسته غ ــب توان ــات مناس ــين كلم ــاب چن انتخ

  .بسرايد زيبا
استاد مستمند واژة پدر را به كار برده  كه استعمال ايـن واژه     

نـوي را داده    ثيـت پـدر مع    يمشخص كنندة مقام معلم است كه ح      
تربيـه و پـرورش     بـراي ايـن كـه همـان قـسم كـه پـدر در                . است

 :كليدي دارد  روحي نقش  پرورش درمعلمجسماني سهم دارد، 
ــري   ــار رهب ــد افتخ ــو زيب ــر ت ــم ب  اي معل
 

 
شك پيشة تو پيشة پيغمبـري     هست بي    

 

 از پــدر والاتــري در پيــشگاه عقــل و ديــن
 

 
زان كه بخـشيده تـرا ايـزد مقـام برتـري            

 

علي نام مي بـرد كـه ايـن         اشاعر در شعر خود از كلمه عرش        
 هم عربي است و حالت صفت و موصوف را بـه خـود اختيـار                هكلم

علي صفت آن يعنـي تخـت       اكرده در اينجا عرش موصوف است و        
   گر از كلمات تكرار اسـتفاده     يدر مصرع د  صفت بلندي را داراست و      
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؛ اما در اينجا در    ته شده ر در نزد بعضي ها بد پنداش      كه تكرا ميشود  
اعر  شعر افزوده است و در انتخاب موقعيـت آن ش ـ          يحسن و زيباي  

 :كه مي گويدچنان. م نپاشددقت نموده تا اوزان شعرش از ه
 جسم مـا پـروده دامـان پـاك مـادر اسـت       
 

 
روح ما را تو به سوي عرش اعلي ميبـري          

 

 درس تو ساز محبت، مشق تو تعليم عشق       
 

 
ه باشـد لايـق تـو دلبـري      دلبري كن زانك   

 

صنعت تشبيه است كه شـاعر خواسـته        كاربرد واژة وادي تار     
اين جهان هستي را به يك وادي تار تشبيه كند تا اينكه به وسيلة              
روشني دانش، اين جهان تار روشـن شـود يعنـي بـدون از علـم و                 

ت اين جهان تاريك و چشم انسان بـي دانـش هـم             يدانش در واقع  
  .تاريك است

  

  علاقة استاد به كتاب و ابداعات ادبي - 10
علمـأ بـر دو     : از زمانهاي قديم و از روزگاران پيشين گفته اند        

بعضي را علم در پوست ميش اسـت و برخـي را علـم در               : قسم اند 
از علما و دانشمندان صـرف ميتواننـد        يعني بعضي   . پوست خويش 

 د و از روي كتاب بحث كنند و فتوي بدهنـد و يـا آن              نكتاب بخوان 
سابق از پوست ميش وقايه     اين كتابهاي را در     ـ  . نديرا تدريس نما  

 و ايـن صـحافت و پـوش          اند كه بسيار هنري و زيبا بوده     ،  ميكردند
 ـ  كردن كتابها خود يكي از هنرهاي         شـمار ميرفتـه اسـت      ه  زيبـا ب
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 حرفـة   كتابها و رنگ آميزي آن براي وقاية     چرم گري پوست ميش     
 دانـشمندان كـساني     ر از علمأ و   برخي ديگ  و.  بوده است  يارجمند
. كــه محتــواي علــوم و كتابهــا را در حافظــة خــود دارنــد هــستند

كنفرانـسهاي علمـي    تدريس كتب ميتواننـد سـخنرانيها و       علاوة بر
 بـه دسـت گرفتـه و بـه     موضوعات مخلتف قلـم  داشته باشند و در 

 ـنيف، بحث و تحقيق بپرداز    صليف، ت ات گرچـه دسـتة اول فقـط       . دن
روي كتابها قـدرت تـدريس را دارنـد،          هستند و از  كه عالم    همين

قابل قدر و ستايش ميباشند؛ اما اين دسـتة دوم كـه هـم صـاحب        
ليفات شان در طي اعـصار      ا هستند و هم صاحب قلم و آثار و ت         علم

ا سـيراب   گان علم و دانـش ر     و قرون مانند چشمه ساران زلال تشن      
 اسـتاد   .ر و خيـر شـان عـام تـر اسـت           تمينمايد، فايدة شـان بيـش     

عـلاوه بـر آن كـه يـك       وي  . مستمند از همين دسته علمأ ميباشد     
ده و متـرجم ورزيـده نيـز        ق و نويسن  ييك محق . عالم مدرس است  

و  سـرتاج فـضايل   و قريحـة شـاعري هـم در   گوهر شعر   و. ميباشد
رخشش خاص خود    د  و وي مانند ياقوت درخشاني جايگاه    كمالات  

 نيـازي   ايمي بـا ادبيـات،     تحقيق و سروكار داشتن د     بحث، .را دارد 
. گان داردآثار عمدة گذشـت  ت دررسطالعة كتب و مما شديدي به م  

خ ادبيـات و آثـار       اديب هميشه بايد بـر قلـه هـاي شـام            و محقيق
و بـر آن قلـه هـا        . جاوداني بزرگان علم و ادب قـرار داشـته باشـد          

كس از پــيش خــود هــيچ: ه قــول معــروفزيــرا بــ. مــسلط گــردد
  .نشد يزيچ
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ند عشق و علاقة مفرطي بـه جمـع آوري كتـب            استاد مستم 
 وي همانند يك كتابخانـة عامـه        چنانكه كتاب خانه شخصي   . دارد

م مختلــف و علــو حــاوي صــدها جلــد كتابهــاي نفــيس در :اســت
  كـه مـن بـه خانـه اسـتاد رفـتم،            هتب ـاولين مر . دانشهاي گوناگون 

تابلو هاي زيباي كه به خط نستعليق آويزان         وي و    كتابخانة بزرگ 
اگون كتب  ع گون اكه ميتوان انو    ،شگفت زده ساخت   من را    ه بود شد
جويان  فرهنگيـان و دانـش     ازبـسياري    آن يافت و مشكل گشاي    در  

مختـصر  تـاريخ  (كتـاب  اسـتاد  .  ميباشـد  در ارتباط اند   كه با استاد  
كه مـن بـا كمـال افتخـار         را به عنوان تحفه به من عطا كرد          )غور
يك واقعـة تراژيـدي كـه        رد شـ   ه 1369گرچه در سال   .فتمپذير

را كمونـستي تمـام منطقـه       حكومت  . مجبور به مهاجرت گرديدند   
دريـن فاجعـه    . قريه و خانه استاد نيز در آن جمله بود        . تاراج نمود 

ليفات و قسمت زيـادي از  اري از آثار دست نويس و برخي از ت     بسيا
  . كتابهاي وي نيز به غارت برده شدند

د را  تاد مستمند فاميل خو   وقتي كه اس    ش ـه 1379در سال   
خـود    بـا  كتابهاي خود را نتوانـستند    . به ولايت هرات انتقال ميداد    

  .انتقال دهد
خـط نـستعليق     اسـتاد بـا    يك قطعه نثر و يك قطعه شعر را       

 و تعليـق    ب نـص   اش  كتابخانه در ، و ارقام نموده   زيباي خويش انشأ  
مـي  بر عشق استاد به كتاب و كتاب خـواني  كه دلالت . نمود است 

از روزي كه چشمم با سواد آشنا       ( :ميگرددقل   ن نآبريدة   در   .نمايد
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ختم و بـه قـول حكـيم الهـي           را از سپيد باز شـنا      هشد و خط سيا   
نـه چيـزي بـه چيـزي رسـيدم، همـواره كتـاب               نوي، از سنايي غز 

  .خريدم و خواندم و بر سر هم انباشتم
 15 مهاجرت ما،    رثة فاجعه با  دران جهاد مقدس، در حا    در دو 

اشـتها، آثـار و      د  تعداد كثيري از كتابهـا، يـاد        شـ  ه1369 عقرب
دست نويسهايم به تاراج و غارت رفت كه تذكر آن دل و جان مـرا               

 ـن مهلكـه جـان سـالم        آ از كتابهايم كـه از       يمقدار .مي آزارد  در ب
ابـر  اكنـون در بر   . نـد هنوز در دار هجرت ما بـه سـر ميبر          تا  بردند،

هاي حـسرت   ه  حاليكه آخرين نگا    در كتابخانة غني و فياض خود،    
 وه  ذخيره عمري خود دوختـه ام، نـشيد   بار و اندوهگين خود را بر     

همه اٌميد من بـر آن بـود        .  را از دل پر غم خود سر كردم        اع نامه د
اما چه توان   . كه يك لحظه از اين گنجينة دانش و هنر جدا نباشم          

ار، از شهري بـه      از اين ديار به آن دي       مرا كه قضأ بدون اختيار   . كرد
شهري و از ولايتي به ولايتي ديگر سنگ فلاخن سـاخته كـه مـن       

  ).چارة جز مفارقت ندارم
 :شهريارميگويد

 آسمان چون جمع مـشتاقان پريـشان ميكنـد        
 

 
در شگفتم من نمي پاشـد زهـم دنيـا چـرا             

  

آغـاز  بعد از اين نثر استاد مستمند شعر خود را اين طور سروده و              
  :كرده است

 را تاكه ايزد يك نظر كرد     عدم  
  

 جودش معتبر كرد  به دنياي و    
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كه خداونـد   : سپس ضمن ابيات رساي خويش چنين ميگويد      
  خشكي و دريـا،  خود را نشان دادنات كمال قدرت ئدر آفرينش كا

و ايـن جهـان را     .  خورشـيد را آفريـد      و ماه  كوه و كمر، شب و روز،     
عت خـويش همـه     از كمال صـن   . نظران قرار داد   عبرت گاه صاحب  

انسان است   كه عبارت از      را  بشر ، اما سرتاج آفرينش    چيز را آفريد؛  
و بـه   . و برايش عقل و فكر، حكمت و دانش را آموخـت          . خلق كرد 

اين جمله به بخشيدن قلـم و كتـاب          و در  .شر آگاهيش داد   و خير
 ايزد متعال به مـا  كهاز هر نعمتي . برد تخارش را بالابراي انسان اف  

و از هر احساني كه بر ما ارزاني داشته، كتاب از بهترين            . تداده اس 
 :به شمار ميرودآثار و نعمات حق 

ــز    ــست هرگـ ــر از وي نيـ ــاعي بهتـ  متـ
 

 
ــرد   ــر كـ خـــدايش مخـــزن علـــم و هنـ

 

ــرا ــت    م ــاب اس ــو كت ــحبت نيك ــم ص ه  
 

 
بــسي كــام مــرا شــهد و شــكر كــرد      

 

ــت    ــر افروخ ــم را ب ــود روان ــيض خ ــه ف  ب
 

 
ــح   ــانم را سـ ــك جـ ــب تاريـ ــردشـ ر كـ

 

ــه هــر  شكل ز مهــرم دســت بگرفــتمــب  
 

 
بـــه هـــر پيكـــار مقـــرون ظفـــر كـــرد  

 

خوانـــدمونـــسخه هـــا بـــسيار م خريـــد  
 

 
ــرد   ــر كـ ــا خبـ ــابم بـ ــر دانـــش كتـ زهـ
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ــر  ــا سـ ــن   دريغـ ــركش مـ ــت سـ نوشـ  
 

 
مــــــرا آواره كــــــرد و در بــــــدركرد 

 

گـــي بـــودنـــصيبم ســـر بـــه ســـر آوار  
 

 
ســوده دايــم ايــن ســفر كــرد    مــرا فر 

 

ــع   ــرف جم ــاتم ص ــحي ــد ناي ــب ش   كت
 

 
قـــضا ســـعي مـــرا يكـــسر هـــدر كـــرد 

 

خــود فــراهم كــردم ايــن گــنج بــه عمــر  
 

 
ــونم دور از  ــرد كنـ ــر كـ ــنج گهـ ــن گـ يـ

 

 نمـــي گـــردم از ايـــن فرقـــت چـــرا آب
 

 
وجـــودم را مگـــر حـــق از حجـــر كـــرد 

 

ــا ــدا حــ ــابم فخــ ــنج كتــ ــا گــ ظ ايــ  
 

 
فـــراق تـــان همـــه خـــاكم بـــسر كـــرد 

 

ــست  ــشم مـ ــون ز چـ ــك خـ دممنسرشـ
  

 
ــرو  ــ ف ــرد  باري ــر ك ــفحه ت ــك ص د و اين

 

استاد مستمند به كمك قريحة خدادادي، ذكاوت و اسـتعداد           
تلـف،  گيري از مطالعات گسترده كتابهاي علوم مخ      ه  سرشار و  بهر   

ثير پذيري از اوضـاع سياسـي و نظـامي          أمشق و تمرين فراوان و ت     
  بر كشور مان، سـر     جاذبة جهاد مقدس ضد تهاجم روسها       كشور و   

حماسـه سـرا و شـيوا     نويسندة توانا و شاعر   رجمند، ا محقيقنجام  ا
 .بيان ببار آمد
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وي گرچه تحصيلات اكادميك ندارد؛ ولـي آثـار و تحقيقـات            
 برشيوه هاي پذيرفته شده بحـث       را  آنها  اكادميك بوده و   وي كاملاً 

كه اسـتاد سـخن      همچنان. و تحقيق برشتة تحرير در آورده است      
اسـتاد  حمد سعيد مشعل غوري،      استاد م   مرحوم خليل االله خليلي،   

قـاري     لحي حبيبي، استاد عبـدالحق بيتـاب،      ازنده ياد پوهاند، عبد   
 كه از افتخارات اين كشور به حـساب         ...عبداالله ملك الشعرا و غيره    

چ يـك   هـي   گـار گذاشـته انـد،     ند و آثار جاوداني از خود به ياد       ميرو
ابر آثار   اكادميسنهاي جهان در بر    ا ام ؛تحصيلات اكادميك نداشتند  

  . شان سر تعظيم  فرو مي آورند
  

  ارمغان سنگر. 10.ـ1
اولين اثر استاد مستمندـ مجموعة كوچكي از اشعار جهادي،         

بهـار سـال   كـه در  ) ارمغان سنگر( نامه اوست بحماسي و عرفاني 
به تيراژ يكهزار نـسخه بـه امـر و عنايـت جلالتمـĤب               ـ ش ه1364

  .طبع آراسته شده استپروفيسور برهان الدين رباني به زيور 
قـديمي از منارجـام و       عكـس بـسيار    ،در پشتي اول اين اثـر     

كوه كـه در جـوار آن خانـه هـاي زيبـاي             شهرستان تاريخي فيروز  
چاپ گرديده و اين يك بيت        سفيدك پوش خرگاه به نظر ميرسد،     

از قصيدة معروف استاد مـستمند در پـايين عكـس تحريـر يافتـه               
 :است

ي مينـا فـام اسـت       سر بر فلك مينـا     هاينك  
 

 
ــت     ــام اس ــار ج ــور من ــن غ ــار وط  افتخ
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 شـهداي بنـد بـاين،        خليفه نوراحمد شـهيد،    رواناين اثر به    
  و ســاير شــهداي غــورات وكشــهداي كــشتار روســها در كــشك 

 ر محمـد ظـاهر    وبـا مقدمـة دكت ـ     اثر. افغانستان اهدا گرديده است   
ــسندةصــديق ــاب   نوي ــر  (كت ــاوز ب ــا تج ــسلواكيا ت ــغال چك از اش

  .و ده ها اثر ديگر آغاز گرديده است) فغانستانا
 غوث الدين   مجاهدبرادر( : از اين مقدمه ميخوانيم    يدر قسمت 

مستمند شاعر جوان و شيوا بياني است از سرزمين شـهر تـاريخي             
شـرايط دشـوار     جام كه انـدوه بـزرگ مـردم مـا را در           فيروزكوه و   

ديـده مـا    موجود، نيك بيان كرده و به احساس و عاطفة ملت رنج            
 بـرادر مجاهـد مـا       ...نوشت ساز جان داده اسـت      رحلة سر در اين م  
  ).از دو سنگر قلم و تفنگ بر دشمن مي تازد... مستمند

نثـر پختـه و      كـه بـا   بعد از آن مقدمه يي است به قلم شـاعر           
رير يافته كه احاطـه و تـسلط اسـتاد را بـر ادب              روان و شيرين تح   

 سال قبـل    ج بيست و پن   كه. فارسي دري به خوبي آشكار مي سازد      
  .است نوشته

 عنـوان   29تقريبـاً   .  صفحه است  56درين مجموعه كه داراي     
 در حـدود    ،، غزل، مثنوي و غيره وجـود دارد       شعر از قصيده، قطعه   

در آخر اين اثر نامة مفـصل و زيبـاي           .و هفتاد بيت است    صدچهار
مرحوم استاد خليلي است كـه افتخـار جـاودان آن نـصيب اسـتاد               

 همچنـان قاضـي     . علم و فرهنگ اسـت      اهل دارانتد و دوس  مستنم
نجام خلـص    ا و سر . محمد صديق كوهستاني تقريظي نوشته است     
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قطعه از عكـسهاي نوجـواني       دو. سوانح شاعر به قلم خودش است     
 قلـم و يكـي بـا تفنـگ چـاپ شـده اسـت كـه ايـن                    ااستاد يكي ب  

 :بيتيها در ذيل آن عكسها تحرير شده است دو
انهواي شـــاعر نـــ مـــن مجـــو از  

 

 
ــه   ــلام عارفانــ ــن كــ ــويم مــ نگــ

 

  مـــيهنريـــزم بداغـــستان  فـــرو
 

 
سرشك خون چـو گـوهر دانـه دانـه          

 

ــنگر   ــيداي سـ ــنم شـ ــاران مـ  الا يـ
 

 
فــــداي چهــــرة زيبــــاي ســــنگر 

 

 دلــم تنــگ اســت در ايــن شــهر آرام
 

 
ــنگر    ــاي سـ ــه غوغـ ــاد آن همـ بيـ

 

از   رنگ و بـوي    نيز  جهادي بوده و   واي اشعار اين مجموعه     تحم
  .رسد مي درآن به نظرفان و ادب اسلاميعر

  

  ـ ارمغان جهاد2
طرف  ازش ـه1367كه در مجموعة دوبيتيهاي جهادي است

اد يكهزار نسخه   ت اسلامي افغانستان به تعد    يكميتة فرهنگي جمع  
 فـصيح و بليـغ خـود او           مقدمة علمـي،    كه با  به چاپ رسيده است   

 دوبيتـي و يـك   134حـاوي    صفحه است و60غاز يافته و داراي آ
 درين مجموعه در . بيت است45قصيدة رمضانيه ميباشدكه داراي 

 . اين دوبيتي نگاشته شده استاستاد  عكسقسمت پايين
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ست راهــييــ نمبــه بــزم شــاعران    
 

 
ــاهي   ــاه گـ ــرايم گـ ــشان مـــي سـ پريـ

 

ــاي   ــه ه ــدر نال ــدل ان ــستمس اده ب  
 

 
ــي     ــك و آه ــز اش ــن ج ــد ز م ــي آي نم

 

 
ن الهي برمن بيدل كـرم ك ـ     

دانش عشق و محبت   به رمز 
  

ــام عاشــقي   ــنبن ــام آورم ك   ن
ترم كـن  به لطف خويشتن دانا   

  

 

   ديوان سوگنامه.10ـ3
كــه در  .ن مجموعــة شــعري اســتاد مــستمند اســت ســومي

 بـه تيـراژ هشـصد نـسخه در          نشراتاز همان    شـ  ه1367 تابسان
عنوان شعري از   ) 50(و داراي   . حه به طبع رسيده است    فص) 180(

  .ت بيت اسپنجصدو در حدودي يكهزار و . م آن ميباشدهمه اقسا
و در پايـان    . به قلم شاعر آغـاز يافتـه اسـت         مقدمة   اين اثر با  

ي از  ـ يك ـ )لاحد تارشياعبد( مجموعه تقريظي است به قلم استاد
 ـ   نددانشمندان و مترجمان و نويس     ش و ادب كـه در      گان حـوزه دان

   . شاعر و سخنسراي چيره دست كشور استعين حال
گاه بخواهيم در مورد آثار     هر(:  نوشته است  وي در اين تقريظ   

 شاعر جوان غوث الدين مستمند با يك جمله اظهـار           يبرادر انقلاب 
يم به نظر من جملة از اين بهتر يافـت نخواهـد شـد كـه                ئنظر نما 

...  در سـنگر قـرار دارد         زيـرا عمـلاً    ).شاعر سنگر است  (وي  : مبگوي
ي تاثيري خـاص بخـشيده و باعـث         و وهمين امر است كه به شعر     
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 اسـت   يهمـو شـاعر    .افزايش علاقه مندان آثار وي گرديده اسـت       
ات شـعري خـود را      يـاط كلم ـ  ت دقيق با نهايـت دقـت و اح        كار و پر

كاريهـاي  ن است تـا شـيرين       د آ و همواره در صد   . انتخاب مينمايد 
   ).ادبي در اشعارش بيشتر جلوه گر باشد

ل قبل شخصيتي چون    اين توصيفي است كه بيست و سه سا       
از اســتاد  كــه در صــراحت لهجــه شــهرتي دارد) يتارشــ(اســتاد 

  .مستمند و آثارش نموده است
 حكايـت كـرده     )تارشي( داز صراحت گويهاي استاد عبدالاح    

نستان دو عنـوان كتـاب      از مهاجرين افغا  كه در پشاور شخصي      .اند
 اسـتاد   جلد بـراي  از هركدام يكاًَو بعدرا چاپ كرده    آنها نوشته و 

استاد تارشي آن كتـاب را ورق ميزنـد و سـپس             ـ هديه آورده بود  
. روي در روي او ميگويد كه آقاي عزيز شما واقعاً جنايت كرده ايد            

د و وقـت يـك      يد؟ چرا وقـت خـو     دچرا اين قدر كاغذ را ضايع نمو      
كار چاپ ايـن كتابهـا مـصروف گـشته انـد،             تعداد انسان را كه در    

نالـستان  شهباز يكـي از ژور    شاه محمود    بيهوده تلف كرديد؟ آقاي   
گي  راجع بـه اشـعار و زنـد        ستنقد و برسي نوشته ا       مشهور جهاد، 

  . قابل قدر است كه واقعاًنامة شاعر
يكي از شعراي معاصر غور، كه      ) عديم(مولوي محمد ابراهيم    

و عبدالوالي انـصاري يكـي از شـعراي ولايـت           . صاحب ديوان است  
  .ندمنظوم و لطيفي بر اين اثر نوشته اهاي  نيز تقريظباستان بلخ
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  لاله هاي نعماني 10ـ 4
شامل مجموعة رباعيات استاد مستمند اسـت كـه  بـه سـال              

 و به قطع كوچك توسط انتشارات فيضي در هرات به ش ـه1372
 و اين مجموعه داراي يكصد . يافته استتيراژ يكهزار نسخه انتشار

اسـتاد   بيان لطيـف   الا و هشت رباعي بوده و از انديشه و احساس و        
و مهارت او را در اين قالب سخت شعري نـشان           . گي ميكند نمايند
 .ميدهد

 اين چيست كـه در دورة مـا دانـا نيـست؟           
 

 
ــست     ــا نيـ ــا بينـ ــار مـ ــشور روزگـ دانـ

 

ــشر    ــق بـ ــز از حـ ــخنان نغـ ــد سـ  گويـ
 

 
لـيكن بـه درون لفــظ وي معنـي نيــست    

 

 
ــ را كـــه يكـــي غـــرور مـــي آيـــد ازو آنـ  

 

 
ــه و    ــد فتن ــد ازو  ص ــي آي ــور م ــرو ش ش

 

ــرآن خبيــث ك ــدراي واي ب همــه عمــر ان  
 

 
بـــر خلـــق خـــداي زور مـــي آيـــد ازو  

 

 اسـتاد ارجمنـد     در برگهاي اول آن نمونه از خـط نـستعليق          
 در قيد حيات ي ـ نويسنده وخطاط كه فعلاً خواجه محمد چغچران

 آورده شده و طوري كه اسـتاد مـستمند در پيـشگفتار آن    است  ـ
بـاي  وي اين مجموعه را سر تاپا بـه خـط زي          . ده است متذكر گردي 
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 آن يادگـاري    نهتا خوشـبخ   كـه  نستعليق خود تحرير نمـوده اسـت      
  . كتابخانة استاد مستمند موجود استرد

بـه اسـتاد    كـه    رحوم استاد محمـد سـعيد مـشعل غـوري،         م
برگهـاي ايـن     تـا    مستمند علاقـة خـاص داشـت اراده كـرده بـود           

توري كنند و نقش اصلي آن كلمـة        مجموعه را به سبك بهزاد مينا     
و چهره در نقـاب خـاك   . نش ندادكه دريغا اجل اما  . مستمند باشد 

وطن فاضـل گرامـي احمـد        و روزنامه نگار نامدار      هنويسند. پيچيد
  روزنامـة وزيـن    شـ  ه ـ1379 سنبله   28سعيد حقيقي، در شمارة     

) اي نعمـاني نگـاهي بـه لالـه ه ـ   ( در هرات تحت نام ) اتفاق اسلام (
مستمند  با(: سدينو  غوري اين گونه مي    ندمعة رباعيات مست  مجمو

م معني فرهيخته،   غوري سالياني ميشود كه آشنايم، انساني به تما       
تحقيقـات تـاريخي و ادبـي از          و هـم در ادبيـات،     هم در شـرعيات     

مي پردازد    همان طوري كه به شعر     .مشغوليتهاي دايمي وي است   
در معاصرين موجود در هـرات      .  غافل نيست  دبي نيز ااز ديگر انواع    

كمتر كسي را يافته ام كه همچون او خـستگي ناپـذير و عاشـقانه               
  . سديبسرايد و بنو

اوراق و نوشـته     مجموعـة از  ي  وقتي به دفتر مـي آيـد، حتم ـ       
مجلـة كـه در   ( هايش را زير بغل دارد يكي را به آدرس هفت قلـم        

اق اتف ـ( يكـي را بـه آدرس  . دهـد بدسـتم مي ) هرات به نشر ميرسد   
و ديگري را به آدرس فلان      . را به آدرس اورنگ هشتم    يكي  ) ماسلا

  . جاي كشورنشريه در فلان 
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از خصايل محمودة آقاي مستمند بـر عكـس ايـن حقيـر آن              
و در هر مورد استنادي بـه فـلان         . است كه حضور ذهن قوي دارد     

 محـضرش   كـه و با اين خصوصيات ميتوان گفت       . نويسنده و شاعر  
ميتـوان روزهـاي وشـبها را بـا او نشـست            . ستگي ا خالي از خست  

ــود  ــه ذرة احــساس دل تنگــي نم ــدون آن ك ــة . ب ــرا مجموع اخي
 .رباعياتش به وسيلة انتشارات فيـضي حلـة چـاپ پوشـيده اسـت     

 رباعي كـه    يكصداز  بيش   ـ در حدود   كاري كه بس نيكو مي نمايد     
 از  گي و شـور   طـراوت و تـاز    .  ارايـه شـده اسـت       كوچـك  ةدر قطع 

جـت خـاطر و     دچـار به   دلـي را     بو هر صـاح   . ودا تر رباعياتش مي 
 .مسرت مي نمايد

 هــر حــرف كــه بــشنوي ســـودي دارد    
 

 
و شـــر نمـــودي دارد در عبـــرت خيـــر 

 

ــه  ــر لال ــه ه ــب خــويش دارد داغــي ب   قل
 

 
 دارددودي قــدر خــويش ، بــههــر كنــده 

 

  ت دري  ادبيـا  هپا و پر ماي ـ    از سنت دير   كهنه  مستمند همان گو  
. شگردهاي تازه و بديع نيز نا آشنا نمي باشد         ن با  همان سا  ،نبريده

ته اسـت هنـوز از خـود      س كه شاي  يدرين راستا تهوري آن چنان    اما  
 عتدارد كه بـدايع و بـد       واري وجود و بسي اٌميد  . تبارز نداده است  

 آهنگين و زيبـاي خـويش بـه         اندر زب صميمانه  ش را   اي  پيرهاي  
گي و زمان   ز زبان زد  يكسره ا جاذبه اش را     چالش بطلبد و كلام پر    

  . گي برهاندزد
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احمد ( ).رحمان به او عمر پر بركت و توفيق مزيد دهادخداي 
  ).سعيد حقيقي

  

   تاريخ مختصر غور. 10ـ 5
 مختـصر غـور اثـري اسـت تحقيقـي راجـع بـه                تـاريخ  كتاب

اسـتاد مـستمند بـا      . امپراتـوري غوريهـا    و رافياي تاريخي غـور   غج
ب و مĤخذ و مراجع مؤثق و معتبر        استفاده از چهل و دو عنوان كتا      

اوضـاع جغرافيـاي سـرزمينهاي    بزرگ غوري و   سرگذشت سلطنت 
و افتخـار عظـيم     .  آن حكومـت ميكردنـد     بركه آن دودمان     پهناور

علمي و فرهنگي را نصيب شده بودند، با قلم رسا و بيان شـيوا بـه                
كه از نظر موضوع و محتوا اثري است        . رشته تحرير در آورده است    

 اين كتاب داراي شش فـصل اسـت        .ر نفيس و نهايت با ارزش     بسيا
كه در طي آن استاد مستمند تمام زواياي تاريخ غور را بـه برسـي               

  .گرفته است
روزنامـة    بـه شـكل پـاورقي در       راين كتاب براي نخستين بـا     

مد سعيد حقيقي به نشر     اتفاق اسلام تحت نظري فاضل محترم اح      
سپس .  ميگردد فقآن متو رنش  چند شماره،  كه پس از   ده است يرس

بـه   )انتشارات كتـاب  (  به وسيلة   ش   ـه1378سال   كامل در به طور 
  . و به زودي ناياب شده استتيراژ يكهزار نسخه چاپ گرديده

كـشي  كتاب تحت نظر استاد مستمند و زحمـت         اين  بار دوم   
ــدان ارجم ــفرزن ــدين، دش شــهابن ــدالحي و  نيــك محمــد ال عب

 بـه تيـراژ     شـ  ه ـ1387در سال   توسط انتشارات  فيضي     . مستمند
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يكهزار در حدود سه صد صفحه با قطع و صحافت زيبـا بـه طبـع                
 .رسيده است

  مــي مانــد  اثــر نكــوگــر از تــو يكــي  
 

 
خوش باش كه نخـل بـا ثمـر مـي مانـد             

 

ــار  ــز يادگــ ــة نغــ ــن تحفــ ــوايــ ي تــ  
 

 
لـــة شـــام و ســـحر مـــي مانـــدافبـــا ق 

 

ت در  اس ـرباعي فوق كه از سروده هاي خود استاد مـستمند           
. ه شـده اسـت     تصوير مؤلف نگاشـت    زيربرگهاي نخستين كتاب در     

گار كه همگام بـا قافلـة روز و شـب راه مـي              راستي اين اثري ماند   
  .با تكرار به نشر خواهد رسيد. پيمايد

مات پر طراوت و پدرام كتاب خود را        استاد مستمند با اين كل    
كه در ) مامدظله(رم  به پيشگاه پدرم و ماد    (: چنين اهدا نمود است   

ا گي زبانم را با سخن چشمانم را با الفبـا و انگـشتانم ر             سر آغاز زند  
با قلم آشنا كردند و در آشيانة دل و جانم چراغ معرفت افروختند،             

   ).اهدا مي نمايماين اثر را 
 مـي يكـي از    ير موحـد رح   دانشور و نويسنده جوان عبـدالقا     د

ز آن مقدمـة    و  بعـد ا    . شتص سوانح وي را نو     غور خل   فرهنگ اهل
 بر طبع دوم كتاب و مقدمة فاضل گرامي احمد سـعيد            مؤلف است 

كه قبلاً در روز نامة اتفاق اسلام نيز به نـشر سـپرده             . حقيقي است 
شده بودـ نثر استاد مستمند در اين اثر تحقيقي شـان بـه حـدي               
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 ـ تپخته و روان و شيرين است كه هرگز مطالعة آن خس           بـار  ه  گي ب
  .فرين و لذت بخش استآنياورده و بلكه نشاط 

كـه از آن    . اين اثر در سايت جام غور در انترنت موجود است         
ســيمينار بــين المللــي  در. ســتقبال زيــاد بــه عمــل آمــده اســتا

 كه در كابل داير شـده       ش    ـه1387امپراتوري غوريها كه در سال      
تا كنون  كه  از بين چندين كتاب و رساله       ) تاريخ مختصر غور  ( بود

فغانـستان بـه    اليف شده است، از طرف اكادمي علوم        ادر اين باره ت   
ــ و ايـن    حيث كاملترين كتاب در موضـوع خـود معرفـي گرديـد      

نا به معاذيري   رويداد در غياب مؤلف صورت گرفت چونكه ايشان ب        
  .آن سيمينار شركت نمايد نتوانسته بودند در

 عبدالغني نيك سير، يكي از شخصيتهاي بـارز         محقيقجناب  
 در سايت انترنتي اش، تحت عنوان       ش ـ  ه1388 سالرهرات در بها  

اين كتاب را به معرفي گرفته است و از جلال          ) تاريخ مختصر غور  (
ولـي افـسوس كـه    (: آور شده ميگويد غور ياد   شتة گذ منديهشكو

كار شـاياني شـده      چه   )نه همان است كه من ديدم پار      (امروز غور   
ضـي غـوث الـدين       عالم و پژوهندة غور آشنا قا      است كه انديشمند  

يشتر اين كوهستانات تمدن    بچه   هر يمستمند غوري براي شناساي   
ليف نمـوده   انگاشته و ت ـ  ) تاريخ مختصر غور  (ان  خيز، كتابي به عنو   

است كه براي دوسـتداران جغرافيـاي تـاريخي افغانـستان سـخت             
.  اين كتاب كه داراي تقريبـاً سـه صـد صـفحه اسـت              .مغتنم است 

 انپراتـور  از تمثالهـاي شـاهان و ام       قبال متن خـود ده صـفحه       در
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گذشته غور؛ چون سلطان غياث الدين محمـد بـن سـام، سـلطان              
شهاب الدين محمد بن سام، سلطان قطب الـدين ايبـك، سـلطان             

مش، ســلطان آرام شــاه ، ســلطان معزالــدين ت التــشــمس الــدين
ي از آبدات تاريخي    الدين خلجي و نيز عكسها    ءلاكيقباد، سلطان ع  

جد جامع بزرگ شهر هـرات را       قطب منار هند و مس      جام،غور، منار 
 غـوري را بايـد      هر حال كـار نويـسندة گرامـي مـستمند         به   ...دارد

سـت كـه     قدري مفصل ا   )استاد نيك سير  (مقالة   )...ارزش گذاشت 
 اثر كه در بالا معرفي كرديم       جون از پن  بد. فراز هاي از آن نقل شد     

استاد مستمند به نشر     از   گونده ها مقاله و شعر در مطبوعات گونا       
  :وي نجام داده است؛ اما بقيه آثاررسيده و چندين مصاحبه نيز ا

 

   ديوان مرواريد اشك .6-10
 بزرگ اشعار استاد مستمند سرگذشت عجيب       اين مجموعة         

 دولتي زير چاپ     در مطبعه  ـ ش ه1372؛ زيرا اين اثر در سال       ددار
 مطبعـه دولتـي آتـش        كـاملاً   خانمانـسوز  كه در اثر جنگهـاي    . بود

آن بود به شمول ايـن كتـاب كـه كـار چـاپ آن               چه در    هر گرفت،
اسـتاد در مقدمـة     .  طعمه حريق گرديـد     به پايان برسد   نزديك بود 

آرزوهاي من و تمنيـات دوسـتاني كـه         ( :اين اثر متذكر شده است    
. صبرانه منتظر چاپ آن بوديم به يأس و نوميدي مبدل گرديد           بي

و تقريظ هـاي كـه      فتارها و پسين نوشتارها     دريغ از آن همه پيشگ    
 و صميمي من با حسن نظري كه بر بنـدة عـاجز و              ياران دانشمند 

 آن گـوهران    آن كتـاب نوشـته بودنـد،       كه بر يم داشتند   سروده ها 
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بها و ارزنده نيز يكـسره سـوختند و چيـزي از آنهـا بـه جـاي                  گران
اغذ پـاره   اكنون بار ديگر آن برگ هاي پريشان را از روي ك          . نمانده
بار ديگر كه    ).نجا در اين دفتر گرد آوردم     تعدد از اين جا و آ     هاي م 

بنياد غزالي كه استاد محي الـدين مهـدي         . ورده شد اين اثر گرد آ   
تعهد نمود كـه منتخـب ايـن     يس آن بود،ر رئ  كشو ريدانشمند شه 

جـودي  استاد حيـدري و   و شاعر عارف كشور     . اثر را به نشر برساند    
و اهتمام چاپ آن را سـلطان احمـد بهـين           .  نمود اشعار را انتخاب  

كس از  ررخـداد و ه ـ   كه همزمان در كابل تحـولاتي       . بدوش داشت 
و .  خود بـه پاكـستان بـرد        با بهين اثر مذكور را   و  . گوشة فرا رفتند  

ــد، چ ــا اينكــه در ســال نــد ســال ايــن كتــاب در پاكــستان مان  ت
ن در سفري كه استاد بـه كابـل داشـت، اسـتاد بهـي              ش ـ  ه1382

 اين كشور، صحت و سلامت اين اثـر اسـتاد را بـه               امين ديپلومات
) 122(بخـش اول ايـن مجموعـه شـامل         . خود اسـتاد تـسليم داد     

عنوان شعر است از تمام انواع آن كـه در حـدود شـش صـد بيـت               
كـه بـر    . بخش دوم آن مثنوي گلگشت خاطره ها اسـت         و. ميشود

 شـده اسـت و       محمد بلخي سروده   ل الدين جلا وزن مثنوي مولانا  
سـت   ا يتقريظ هاي و در اخير اين مجموعه      .  عنوان است  45شامل  

گي نامه شاعر به قلم محمد امـين        از دوستان شاعر و همچنان زند     
  . تحرير يافته است)نيمؤم(
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جــان   فرزنــد كوچــك اســتاد عبــدالحيخــوش بختانــه اخيــراً
 اين اثر و ساير اشعار بعدي استاد پرداخته اسـت           به تايپ  مستمند

  . صفحه تا كنون كار شده است 300 قريب به كه
يقـين دارم ايـن      (:استاد مستمند در مقدمة اين اثر مي نگارد       

مت تاريخ مقاو . تاريخ است  مجموعه بيشتر از اينكه شعر بوده باشد      
تر از يك دهه بـر ضـد يـك ابـر      يك ملت مسلمان و مبارز كه بيش    

 حاصـل و    قدرت متجاوز به مبـارزه برخاسـته و اسـتقلال خـود را            
ي را فراهم و فلسفة كمونيزم را       و فروپاشي امپراتوري شور   اتموجب

 و قمع نمود اميدوارم اين حماسة قهرمانان و شـهنامة           عاز ريشه قل  
مفـاخر  طنم را نسلهاي آينده به حيث اسناد تـاريخي و           شهيدان و 

  ).و در نگهداري آن بكوشندديني و ملي خود حفظ نموده 
  

  خ تاريخچة كرو.10- 7
 كـه در    يو هنگـام  .  چـاپ اسـت    هدان اثر تحقيقي استاد آم    اي
خ ايفاي وظيفه مي نموده      حيث قاضي كرو  به   شـ  ه) 1378 (سال

عنـوان و    36كـه داراي سـه فـصل و          كرده اسـت     تاليفاين اثر را    
 . صفحه ميباشد و تا هنوز به چاپ نرسيده است70درحدود 

  
  

  گلگشتي در باغچة هرات . 8-10
ر موضـوع جغرافيـاي تـاريخي شـيندند و          اثر تحقيقي است د   

در زمان تصدي وظيفة قـضا در        شـ  ه1379ادرسكن كه در سال     
  . چاپ استادة و آمرشته تحرير در آمده استه آن ديار ب
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   فتوي و اساسات آن در فقه اسلام.10- 9
ضـي القـضات    مـي قا  ياين اثر كه نوشتة پوهاند عبدالسلام عظ      

در ) 1387( بـرج اسـد سـال       و در شـماره    كشور به زبان عربي بود    
 آن را اسـتاد مـستمند بـه فارسـي         . مجلة قضأ به نشر رسيده است     

  اسد  برج شماره روان و سليس ترجمه كرده كه در مجلة قضأ           دري
  .  استشدهچاپ  )1388(

كـه تـاهنوز چـاپ      ح اعتقاد نامة مولانا عبدالرحمن جامي        شر -10
  .نشده است

و منظـوم چـاپ      بـا ترجمـة منثـور      رسـول خـدا    چهل سخن    -11
   .است نشده

 تاحال چـاپ    يست دربيان احكام ميراث   يرساله  :  كليد ميراث  -12
  .نشده است

  .شده استنچاپ  فقه اسلامي  كمونستها از ديدگاه-13
  بخشودني نزد قرآن دوستي با كفار و يا جرايم نا-14
  اختلاف چرا؟-15
   ترجمة رسالة تعليم المتعلم في آداب التعليم-16
   لقارير از مولانا علي ابرسالة حج اك ترجمة -17
  )سفرنامه( با ستمديده گان در سفر -18
  ستان تاريخ غور-19
وف فكـري   ء اثر منظوم عبدالر   )ره آورد غور  (ح و مقدمة    ي تصح -20

  ).1388(  چاپ انجمن حاميان ميراث فرهنگي هراتسلجوقي
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زنـدگي نامـة شـهيد حـاجي        (  ستارة درخشان آسمان جهاد      -21
  ).السلام خانرئيس عبد

 شرح حال استاد كمال الدين بهزاد هروي هنرمند شهير قرن           -22
  .نهم هجري

   سعيد مشعل غوري  محمد شرح حال استاد-23
   خاتم پيامبران)ص( محمد-24
  حيت چالشي در برابر اسلامي يهوديت و مس-25
   تجويدمةتِ تَ-26
ت در گذشـت همـسر      ب داغ ابد مجموعه شعري است به مناس       -27
يد گفت كه برخي از آثار استاد مـستمند چنانكـه      با تأسف با   اداست
گرديد در فاجعة مهاجرت اجباري شان و غارت منطقه در            ياد قبلاً

 س كه اكنون در دسـتر     ه است  نابود گرديد  كاملاًش  ـ  ه1369سال  
آثـار   را بـر     ياستاد مـستمند تقريظهـاي منثـور و منظـوم          .نيست

نها يكجـا چـاپ گرديـده    با آگاشته است كه دوستان دانشور خود ن 
تقريظ منظوم بر مجموعة اشعار مرحوم قاضي شمس الدين          :است

 . چاپ شده است1380تولكي و شرح حال حيران كه در سال 
 تـاليف دگاه اسـلام    ي بركتاب تعليم و تربيـة زن از دي ـ        قريظت 

 شـده اسـت،     .چـاپ كـه دوبـار     مولانا عبدالرحمن معتصمي غوري     
 . شـه1387ن و چاپ دوم آ1386چاپ اول

 عبـدالكريم    مولانـا  كتـاب مرحـوم   تقريظ منثـور و منظـوم بر      
 .ساغري كه چاپ شده است
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شعار استاد عبداللطيف راضي كـه      ا تقريظي بر كتاب مجموعة   
 .چاپ شده است شـ ه1388در سال 

ــامقدمــة بــر اشــعار  هــروي كــه در  فــايض شــيراحمد مولان
 .چاپ رسيده است به شـ ه1389 سال

 عبدالقادر موحد   تاليف)  الشعراي غور  ةتذكر(  بر كتاب    مقدمة
 . هـ ش چاپ شده است1390رحيمي كه در سال 

       با وي.  بار است  راستاد مستمند الحمدالله هنوز نخل قلمش  پ  
وجود مصروفيتهاي سنگين وظيفة قضأ، از نوشتن و سرودن دست          

دست ميدهد و اندك فراغتـي      كه فرصتي برايش     نكشيده و همين  
سندگي و ي ـ نوه ميـسرايد، نعاشـقا  سد وي ـنو انه ميم صمييابدمي 

كـه الهـي    .  است  گرديد يگي پر ثمر و   جدايي ناپذير زند   شعر جزء 
 .اتا باد چنين باد

  

   نمونة كلام-11
   نسخة خطي استاد مستمنداز ديوان مرواريد اشك

 

 غورات
ــا غـــورات وحـــسن كوهـــسارش خوشـ  

 

 
ــدا  ــوظ دارش خـــ ــلا محفـــ يا از بـــ

 

هـــــواييبـــــود در چغچـــــران آب و   
 

 
بــــه ماننــــد بهــــشت و جويبــــارش  
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نــامي ,  ايــن نــام 2بــود فيــروز كــوه    
 

 
ــارش    ــسته روزگــ ــشاني زان خجــ نــ

 

شاهنــشاهيش كــس بــي خبــر نيــست ز  
 

 
بـــه دهلـــي باشـــد اكنـــون يادگـــارش 

 

ــدم    ــامش ندي ــهرك و ج ــسن ش ــه ح  ب
 

 
بزيــــر گنبــــد نيلــــي حـــــصارش    

 

ــارين   ــرج نگــ ــام و آن بــ ــار جــ  منــ
 

 
افتخــارشجهــان را بــس بــود ايــن     

 

ستن گــاه چنگيــز اســت تولــك   شكــ  
 

 
ز مــــــردان غيــــــور شهــــــسوارش 

 

ــروزان     ــردد ف ــي گ ــده م ــاغر دي ــه س  ب
 

 
ــوه دارش    ــز ميـــ ــستان نغـــ ز باغـــ

 

ــدا  ــد هويـــ ــوره باشـــ ــكوه تيـــ  شـــ
 

 
ــدال   ــل ابـ ــتوارش 3زچهـ ــخت اسـ  سـ

 

ــل   ــستان بابــ ــر ز باغــ ــب تــ 4عجايــ  
 

 
ــارش    ــو پروردگــــ ــروده نكــــ بپــــ

 

                                                            
. پايتخت تاريخي غور ‐2 

. كوه اسرار آميز در ولسوالي تيورة غور ‐ 3  
. از عجايب هفتگانة جهان قديم ‐ 4  
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 پــــسابندش بــــود رشــــك گلــــستان
 

 
و آبـــــشارش يهـــــاي ســـــبز واد ز 

 

جـــستان تـــاريخي گـــذر كـــنبـــه غر  
 

 
ــمارش    ــي شـ ــاي بـ ــا دره هـ ــه زيبـ بـ

 

 بـــه رودِ مرغـــوو غوغـــا و مـــستيش   
 

 
بـــه پيچـــاپيچ رفـــتن همچـــو مـــارش 

 

ــا  ــورات مـ ــه غـ ــد  همـ ــده باشـ فرخنـ  
 

 
عبيـــر افـــشان نـــسيم مـــشكبارش    

 

ــرف  ــور از بــ ــاس نــ ــستانش لبــ  زمــ
 

 
ــارش   ــر بهــ ــر هــ ــبز در بــ رداي ســ

 

ــستان   ــه كوهـ ــل بـ ــبزه و گـ آن از سـ  
 

 
ــزا نقـــش و نگـــارش   بـــود حيـــرت فـ

 

ــافي   ــشي و ص ــان بخ ــيريني و ج ــه ش  ب
 

 
نظيـــر آب  حيـــوان چـــشمه ســـارش  

 

ــر   ــزا هـ ــت فـ ــود فرحـ ــبحگاهانبـ صـ  
 

 
نــــواي بلبــــل و قمــــري و ســــارش 

 

هــر صــخره اش كبــك خــوش آواز  ســر  
 

 
بـــه شـــاخ هـــر گلـــي مـــرغ هـــزارش 

 

ــر    ــو و نخچيـ ــه و آهـ ــرگ و روبـ  ز گـ
 

 
ــراهم ج  ــكارش فــ ــواع شــ ــه انــ ملــ
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ــشهور   ــشت اســت م ــوي پ ــاوان ق ــه گ  ب
 

 
ــوارش   ــب را هــــ ــپان نجيــــ باســــ

 

ــر  ــلاق بنگـــ ــوة ايـــ ــاران جلـــ  بهـــ
 

 
ــارش      ــرين در دي ــم دي ــد رس ــه باش ك

 

ــردم    ــاه مـ ــه و خرگـ ــا خيمـ ــر بـ  چپـ
 

 
گــردد قطــار انــدر قطــارش    بــه پــا  

 

ــوه   ــان در دل ك ــت و چوپ ــه  در دش  رم
 

 
ــسارش     ــم گ ــد غ ــوز باش ــان س ــي ج ن

 

ــاهي د ــد طربگــ ــالم نباشــ ــن عــ ريــ  
 

 
ــرب انگيز  ــه زارش طـــ ــر از لالـــ تـــ

 

 ســمن انــدر ســمن اطــراف كــوهش    
 

 
ــزارش   ــشه مرغـــ ــشه در بنفـــ بنفـــ

 

ــي   ( ــيض روح قدس ــورات آي و ف ــه غ ب  
 

 
)بخــــواه از مــــردم نيكــــو شــــعارش 

 

ــر  ــانش دليــ ــن  جوانــ ــل افگــ و پيــ  
 

 
بــــود صــــد رســــتم و اســــفنديارش 

 

ــشان  ــيد درخــ ــه خورشــ ــه بــ ــد طعنــ  زنــ
 

 
ــيم   ــب سـ ــكر لـ ــه شـ ــذارشمـ ين عـ
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ـــــخ  ــان خلٌّـ ــو رويــــ ــتارش نكــــ 5پرســــ  
 

 
بــــه خــــدمت لعبتــــان قنــــدهارش 

 

ــدام   ــف وگلنــ ــا زلــ ــرو و رســ ــهي ســ  ســ
 

 
كـــه بخـــشد نـــشة مـــستي خمـــارش 

 

ــور     ــن غـ ــيلاي مـ ــود لـ ــون بـ ــنم مجنـ  مـ
 

 
ــدارش    ــعر آبــ ــه شــ ــتم بــ ستودســ

 

ــن     ــنم مـ ــي كـ ــي مـ ــا كـ ــستمندا(رهـ )مـ  
 

 
ــارش   ــارش را كنـــــ ــارش را كنـــــ كنـــــ

 

 

 نعت شريف
ــالق ــوب ذات خ ــد اســت محب ــا محم   يكت

 

 
ــت     ــد اس ــة والا محم ــشين رتب ــسند ن م

 

ــلال  در ــد ذوالجـ ــرب خداونـ ــشگاه قـ پيـ  
 

 
ــاه عــرش معلــي محمــد اســت    دربا  رگ

 

ــضي   خلا ــا مـ ــولان مـ ــام رسـ ــة تمـ صـ  
 

 
زآدم صــفي تــا دم  عيــسي محمــد اســت 

 

كاينــات حــصل جملــه   فرمــانرواي مــا   
 

 
شاهنــشة سراســر دنيــا محمــد اســت     

 

                                                            
    . تركاني كه به جمال معروف بوده اند ‐5  
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ــاي اومــي نهنــد از ره خــدم ســر ــه پ ت ب  
 

 
لي محمــد اســتمــوعــالم تمــام بنــده و  

 

ــور آن جمــال فــرح بخــش بــي مثــال  از ن  
 

 
ــت    ــد اس ــروغ دل آرا محم ــيد پرف خورش

 

ــالم و آدم بروز  ــراغ عـ ــشم و چـ ــارچـ گـ  
 

 
زا محمـــد اســـتدر يتـــيم بحـــر گهـــر  

 

  كـه شـد شـب معـراج نـزد حـق       اعزاز بين 
 

 
شــأن نــزول ســوره اســري محمــد اســت 

 

ــ ــل گف ــامبران جبري ــل پي ــه خي ــا هم ت ب  
 

 
امشب امـام مـسجد اقـصي محمـد اسـت           

 

ــد از  در ــاز مان ــدره ب ــي س ــين وح و آن ام  
 

 
ــه تنهــا محمــد اســت شا  يــستة حــضور ب

 

ــا ــدايت ز  رامـ ــوده راه هـ ــر نمـ روي مهـ  
 

 
قربان شوم كـه ديـدة بينـا محمـد اسـت            

 

 زانبوه جرم و معصيت ايدوسـتان چـه غـم         
  

 
 محمد است  شافع عقبي  چون عذر خواه و    

 

ــاك او    ــدح پ ــن از م ــان م ــود بي ــاجز ب  ع
 

 
بعد از خداي ازهمـه اعلـي محمـد اسـت           

 

ــستمند زار  ــد يـــك نگهـــش مـ  دارد اميـ
 

 
بيشك انـيس خـاطر شـيدا محمـد اسـت         
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 ميلاد نور
ــويي    ــي ت ــبح يزدان ــروغ ص ــول االله ف ــا رس  ي
 

 
تــابش خورشــيد عالمتــاب نــوراني تــويي     

 

  كاينـات  از طفيل توست بي شك هست و بود       
 

 
ــويي     ــبحاني ت ــاك ذات س ــاف پ ــر اوص مظه

 

 از تــو شــد آدم صــفي االله مــسجود ملــك    
 

 
والاي انـــــساني تـــــويي  آبـــــروي دودة 

 

 گمرهـــان وادي جهـــل و ضـــلالت را دليـــل
 

 
رهبـــر راه هـــداي بـــا نـــور ايمـــاني تـــويي 

 

 تــا قيامــت مــشعل حــق از تــو باشــد تابنــاك
 

 
صــاحب فرخنــده آيــين مــسلماني تــويي     

 

ــســر ــاي جهــان  ب ــان ماضــي را ز پهن سر ادي  
 

 
ــام قرآنـــي تـــويي   كـــردة منـــسوخ از احكـ

 

شـب معـراج نـزد خـويش بـرد          حق ترا انـدر     
 

 
ني تـويي  بي گمان شايستة ايـن گونـه مهمـا         

 

ــأ   ــشواي انبيــ ــلين و پيــ ــداي مرســ  مقتــ
 

 
ــويي      ــاني ت ــيض رب ــدا وف ــي خ ــبط وح مه

 

ــو كا ــن ت ــده دي ــان آم ــه ادي ــرين جمل ــل ت م  
 

 
 لايــق عِــزّ جهــان بــاني تــوييتــا بــه محــشر 
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ــو     ــاز ت ــشن اعج ــاي گل ــوه ه ــداي جل  اي ف
 

 
ــث ذلِ    ــران را باعـ ــشيمانيمنكـ ــوييپـ  تـ

 

مد ســوي منــزل مــي بــردآنكــه بــا انــوار ســر  
 

 
عقـل سـر گــردان مـارا وقــت حيرانـي تــويي     

 

ــاد و   ــالم ايجـ ــرين عـ ــه  بهتـ ــر از همـ  برتـ
  

 
ــر  ــويي  بحـ ــاني تـ ــوهر كـ ــيم و گـ را در يتـ

 

و روشـن شـام ديجـور حيـات        مـيلاد ت ـ   شد ز   
 

 
ــويي    ــاني ت ــك ظلم ــور بخــشاي شــب تاري ن

 

زار اميــــد كــــرم) مــــستمند(تــــو دارد  از  
 

 
عطـا چـون ابـر بـاراني تـويي          زانكه از لطف و    

 

 
 )رض(در مدح امير المومنين فاروق اعظم سيدنا عمر بن خطاب 

 عمر اي زبـان قـرآن دل وجـان فـداي نامـت            
 

 
خـاص وعامـت   تويي آيت عدالت كـه سـتوده         

 

ــو ــر م ت ــماني   ؤامي ــاه آس ــو م ــو چ ــاني ت من  
 

 
ــت     ــبح فام ــفاي ص ــاوداني زص ــروغ ج ــو ف ت

 

ــصفت   ــري ون ــه براب ــرادري و وحــدت ب ــه ب  ب
 

 
شــده مــشتهر كلامــت شــده منتــشر پيامــت 

 

 زتــو آشــكار گرديــد همــه عــدل ديــن اســلام
 

 
ــت     ــدالت احترام ــالم زع ــق ع ــد خل ــه كنن ك
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آمـد تو شهي كه نـيم گيتـي بـه اطاعـت تـو                
 

 
همـه درجهـان سـلامت      كردنـد  به بزرگي تـو    

 

منـد كـاخي    را محافظي بود نـه شـكوه       نه تو   
 

 
نه به در ستاده دربان نه كسي به پشت بامـت           

 

 بــه كفــت زمــام ناقــه بــه ســفر پيــاده رفتــي 
 

 
بــه وقــار بــر نشــسته بــه شــتر يكــي غلامــت 

 

 به خلافت تو فتنه همـه جـاي بـود درخـواب           
 

 
ركش زصـلابت تـو رامـت   شده بـود چـرخ س ـ    

 

كوچه كوچة شهر همه شـب خبرگرفتـي        تو ز   
 

 
كـه كــسي سـتم نبينــد بــه قلمـرو نظــا مــت    

 

ــاي      ــا وف ــز ب ــو عزي ــصطفايي ت ــر م ــو وزي  ت
 

 
بــه بهــشت شــد مقامــت)ص(زبــشارت محمــد 

 

حيران رقمي زدم بـه مـدحت      ) مستمند( من    
 

 
به اميد آنكه نوشم يكي جرعـه يـي ز جامـت            

 

  

 جاحتيا
ــارب  ــاج   يـ ــار احتيـ ــش ز ادِبـ ــاتي بخـ نجـ  

 

 
بر پرده هاي جـان مخـلان خـار احتيـاج           

 

ــا  ــوب روز دردور مــ ــدمت آشــ ــارزصــ گــ  
 

 
احتيـاج گرم است روز و شب همـه بـازار           
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 سخت است احتياج به يك لقمـه نـان خـشك          
 

 
ــدار     ــدن دي ــر، دي ــت زه ــاجزهرس احتي

 

 بيچــاره بيــوه يــي كــه بجــز غــم نديــده اســت
 

 
زاوار احتيـــاجديـــدش مگـــر زمانـــه ســـ 

 

 شب ها نخفـت از تـب جـان سـوز ورنـج فقـر              
 

 
احتيـــاجآن كـــودك يتـــيم گرفتـــار    

 

ــود     ــرم نب ــر وك ــه مه ــون زمان ــصر چ ــن ع  اي
 

 
احتيـاج نشنيد كـس حكايـت خـون بـار           

 

ــارين    ــشين و نگ ــرف دلن ــد ح ــستمند(ص )م  
 

 
يــك جــو نداشــت فايــده دركــار احتيــاج 

 

  

 كيستم؟
اي تـو  كيستم من اي خدا يـك ذره از دني ـ          

 

 
رحمــت والاي تــو بنــدة محتــاج فــضل و 

 

ــاتواني، ــسي، كيــستم مــن ن بيچــاريي مفل  
 

 
چون پر كاهي به موج بحر طوفـانزاي تـو          

 

 كيستم مـن عـاجزي ازحـل اسـرار جهـان          
 

 
بي خبر از سرنوشت خويش و از فرداي تو         

 

گـاه وجـود   كيستم من گَرد ناچيزي بـه در        
 

 
ي تـو  در محيط حيرت خـود باديـه پيمـا         
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 مرغك آشفته ام بـي بـال وپـر بـي آشـيان      
 

 
ــو    ــن صــحراي ت ــدر دام ــونم ان ــة دلخ لال

 

دم بـرس   چنين درماندگي يارب بـه فريـا       با  
 

 
صـنعت زيبـاي تـو      زانكه هـستم جلـوة از      

 

ــذر    ــايم در گ ــدي از خط ــستمندم آفري  م
 

 
مر حمت دارم اميد از  لطف بي همتاي تو        

 

  

 دل بي غم
ــده  مــن  ــا درهــم ب ــار ي ــرا دين نمــي گــويم م  

 

 
ــده    ــرنم ب ــدة پ ــويم الهــي دي ــي گ ــه م بلك

 

 نيست ملك اين جهان را قيمتـي نزديـك مـن      
 

 
يــارب از دنيــا و اســبابش دل بــي غــم بــده 

 

 چون بتو بسپرده ام هـر كـار خـود را اي خـدا             
 

 
اعتقادي همچو كوهم راسـخ و محكـم بـده          

 

 ــ سرعــاجزم يــارب مــن از اســرار هــستي سرب  
 

 
 بـده  تويي اَعلَم آنچه بر من خير باشد چون        

 

ــريم   ــان اي ك ــهباي عرف ــة ص ــان پيمان  از هم
 

 
ــده      ــيهم ب ــشة پ ــرا و ن ــام م ــن ك ــازه ك ت

 

 گــر نــصيب مــن غــم و هجــران جانــان كــردة
 

 
ــده   ــرم بـ ــاطر خـ ــازنين را خـ ــار نـ آن نگـ
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)مـستمند (نهادي بر دل ايـن       گرداغ عشقش     
 

 
له از شـبنم بـده     چهره اش را تازگي چون لا      

 

  

 شهد شعر
 بــه كــامم هــست عــيش ايــن جهــان تلــخ
 

 
ــخ      ــمان تلـ ــين و آسـ ــر زمـ ــاره بـ نظـ

 

ــشد  ــم  نـــيش بخـ ــاي نوشـ  فلـــك برجـ
 

 
مهربـــان تلـــخ چـــو نـــيش عقـــرب نـــا 

 

گـــوار اســـت متـــاع دهـــر چنـــدان نـــا   
 

 
مش بـرم گـردد دهـان تلـخ        كه چـون نـا     

 

 اگـــر ملـــك ســـليمان از تـــو باشــــد    
 

 
ــود در    ــد ش ــرگ آي ــو م ــخچ ــان تل يكزم

 

 مهيــــا شــــو ســــفر را زودتــــر بــــاش 
 

 
توقــف هــست بــر ايــن آســتان تلــخ      

 

 نباشـــــد هـــــيچ تلخـــــي در زمانـــــه
 

 
ــخ       ــسان تل ــت ناك ــرف زش ــدر ح ــه ق ب

 

 بــه شــهد شــعر دل خــوش مــي كنــد بــاز
 

 
ــد  ــستمند( چــو بين ــخ) م ــن و آن تل از اي

 

 شاه دل ما
 هست عشق رخت اي دوست رفـاه دل مـا         
 

 
ــوة     ــا جلـ ــاب دل مـ ــاه افتـ ــامـ دل مـ
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 تخت زرين به هواي تـو بـه دل سـاخته ام           
 

 
ــا    ــاه دل م ــي و ش ــسند و اورنگ ــت م زين

 

ــزن دل   ــود ره ــو ب ــاي ت ــسوي رس  دام گي
 

 
ــا     ــو راه دل م ــاز ت ــوخ زدي ب ــاز اي ش ب

 

ــرش    ــز اث ــود ك ــدوز ب ــاوك دل ــوز آن ن  س
 

 
هر سـحر بـر سـر گـردون رود آه دل مـا              

 

 لشكر اشـك بـر انگيـزيم و طوفـان سـازيم           
 

 
ــا   ــو از قهــر ســپاه دل م ــاش ت ــر ب ــا خب ب

 

دل ما با دل دلـدار يكـي اسـت         ) مستمندا(  
 

 
كشش عاشقي كـافي اسـت گـواه دل مـا           

 

  

 عمر حباب
 به شب چو تودة زلفت به رخت خواب افتد        
 

 
به مثل خرمني از مشك و از گـلاب افتـد           

 

 وجــود نــازك تــو در صــفا بــه وقــت خــرام
 

 
 تـاب افتـد    چو شاخ پر زشگوفه به پـيچ و        

 

ــار گرفــت   دلــم شــعاع محبــت ز حــسن ي
 

 
ــد   ــاب افت ــور آفت ــي كــه دران ن چــو روزن

 

ــت   ــداري دولـ ــا پايـ ــالم مـ ــه عـ ــود بـ  بـ
 

 
بــه قــدر عمــر حبــابي كــه روي آب افتــد 
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 شبي بيا بـه بـرم همچـو مـه كنـاره ز ابـر              
 

 
كه چشم من به سراپات بي حجـاب افتـد          

 

ــو ز خــويش روم  ــذت آغــوش ت ــان ز ل  چن
 

 
ن مي زده كز كيـف مـي خـراب افتـد        بسا 

 

را) مـستمندت (بسوخت جلـوة حـسن تـو          
 

 
چو آتشي كه بـه اوراق يـك كتـاب افتـد            

 

  

 نگاه ناز
 دمــي  كــه يــار دو زلــف رســاش بــاز كنــد
 

 
ــد    ــشتر دراز كنـ ــرا بيـ ــياه مـ ــب سـ شـ

 

 سواد خرمن مشكش فتد بـه شـانه و دوش         
 

 
چو زنگي كه بـه شـاخ سـمن نمـاز كنـد             

 

او گرچـه مـي بـرد دل مـن         خمار نـرگس      
 

 
چه خوشـتر آنكـه بـسويم نگـاه نـاز كنـد             

 

ــزد   ــم هــوس خي ــدن او صــد رق ــرا ز دي  م
 

 
چو خنده يـي زلـب لعـل  دل نـواز كنـد              

 

ــد   ــدر ســتم نكن ــن ق ــم اي ــشكر غ ــزار ل  ه
 

 
كه شام فرقتم اين هجر جـان گـداز كنـد           

 

 چه ميشود كه ربـاب دلـم بـه كـف گيـرد            
 

 
 به سـاز كنـد     به يك نوازش سر پنچه اش      
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را) مـستمندش ( خوشا به جلوة حسني كه      
 

 
بدان كرشمة جان بخـش سـر فـراز كنـد           

 
  

 لاله زار
 به خيـال رويـت اي گـل همـه جـا بهـار دارم              
 

 
ــژه     ــسان م ــر ني ــال اب ــه مث ــكبار دارمب  اش

 

ــو شــده ام خــراب و بيمــار   ز خمــار نــرگس ت
 

 
ــرار دارم   ــبا چـــو زلفـــت دل بيقـ بـــدم صـ

 

ــاه   اول شــده ام شــكار چــشمت مــن از ان نگ
 

 
بــه لحــد  بــرم تبــي را كــه ازان شــكار دارم 

 

 ز عذاب هجرت اي جان شده شاديم فرامـوش        
 

 
بــه مثــال ريــگ صــحرا غــم بــي شــمار دارم 

 

 نكنم ترا فراموش كـه بـه لـوح خـاطر خـويش           
 

 
وداني ز تــو يادگــار دارم يكــي نقــش جــا   

 

 شده نو بهار اكنون به چمـن هجـوم گلهاسـت          
 

 
كنم كه دورم از تو به چمن چه كار دارم         ه  چ 

 

مسكين بود از فـراق پـر خـون        ) مستمند(دل    
 

 
زسرشك خون به دامـن يكـي لالـه زار دارم           

 

 سرود خونين
 بگـــذار تـــا بيايـــد امـــسال هـــم بهـــاران
 

 
ــساران    ــان كوه ــرد دام ــه داغ گي ــز لال ك
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ــ ــرقش شــرر گ ــشاندب شايد ابــرش گهــر ف  
 

 
ــدر    ــد ان ــاز روي ــبزه ب ــا س ــاران ت ــزار ي  م

 

 دردا كه دشمن دين نا پاك چون شياطين       
 

 
ــتداران    ــين دوس ــارد در ب ــاق ك ــم نف تخ

 

 زين كارهاي مذموم بد نام گشت اين ملك       
 

 
باريد تيـر طعنـه بـر فـرق مـا چـو بـاران               

 

خـون مـي چكـد زمنقـار        امسال بلـبلان را     
 

 
نين انــدرچمن هــزارانخواننــد بيــت خــو 

 

  جـور برخـود   كي آدمـي نمايـد ايـن گونـه        
 

 
ــسر   ــت يك ــد ز آدمي ــعاران دورن ــتم ش س

 

 تــاب جفــا نــدارد قلــب حــزين ملــت     
 

 
ــراران      ــي ق ــن آزار ب ــشتر زي ــسند بي مپ

 

اسـباب فتنـه برخـويش      )مستمندا( ماييم  
 

 
گـاران باشد خطا كه نـا لـيم از دسـت روز           

 

 

 شاخ ارغوان
 درايـــن بهـــار خـــسته و زار جفـــا كـــشم
 

 
اغ آتــشمچــون شــاخ ارغــوان ســر و پــا د 

 

مـان دل كنـون    پيك نـسيم نيـست بـه فر         
 

 
ــم     ــوي مهوش ــرد س ــتياق ب ــرح اش ــا ش ت
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گــارفكــرم بــه جــاي نيــست ز آســيب روز  
 

 
ــشوشم    ــايش م ــف رس ــو زل ــفته ام چ آش

 

 با مـن نـساخت توسـن اقبـال يـك نفـس            
 

 
كـشم رامم نگشت طالع خـود خـواه سـر           

 

 كي راست ميرود به من اين چرخ كجمـدار        
 

 
ه راست رو وصـاف و بـي غـشم         از بهر آنك   

 

ــابلم     ــردون مق ــه گ ــسكه ب ــر آه، ب ــا تي  ب
 

 
بــاقي نمانــد شــاخة تيــري بــه تــر كــشم 

 

رخ فلك چو بـسته بـه پيكـار مـن كمـر            چ  
 

 
ــل آرشــم    ــود مث ــة خ ــان نال ــا كم ــن ب م

 

و پريـشانم اي دريـغ      )مستمند( محزون و   
 

 
خوشـــمتيـــر بـــار حادثـــه همـــواره نا از 

 

  

 چرا ني
و شـوم؟ گفـت چـرا نـي        گفتم كه فناي ت ـ     

 

 
انـي  مجنون لقـاي تـو شـوم؟ گفـت چـر           

 

ــرم كــن   ــرواز ك ــت پ ــرا طاق ــه م ــتم ك  گف
 

 
ــه هــواي شــوم؟ گفــت چــرا   نــي دايــم ب

 

 گفتم كـه زمـه دور كـن ايـن ابـر سـيه را              
 

 
نـي  تا مهو صفاي تـو شـوم ؟ گفـت چـرا            
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پـيچم  بـر تـو ب     گفتم گـل پيچـك شـوم و         
 

 
ســبزينه قبــاي توشــوم؟ گفــت چــرا نــي  

 

 گفتم كه بيـا تـا شـبي چـون جامـة ديبـا             
 

 
زيب سرا پـاي توشـوم؟  گفـت چـرا نـي             

 

 گفتم كه بده بوسـه كـه تـا لحظـة مـردن            
 

 
ممنون عطاي تـو شـوم؟ گفـت چـرا نـي            

 

  

 ياد حق
 دارم بدل تـا بعـد ازيـن كـاري بـراي دل كـنم              
 

 
باشد كه درفصل خزان مقصود دل حاصل كـنم         

 

  دادم زكــفوقــت بهــار عمــر را چــون رايگــان 
 

 
رشـتة محمـل كـنم      بايد زين سپس سـر     نا چار  

 

 باشــد جهــان بــي وفــا منزلگــه نــا پايــدار      
 

 
اندر جهان جـاودان بايـد كـه مـن منـزل كـنم              

 

 از فرقــت دلــدار خــود گــريم چــو ابــر نــو بهــار
 

 
ــا كــرة غبــراي را ازاشــك خــود پرگــل كــنم   ت

 

 در محفـــل دلـــدادگان آيـــد اگـــر آن نـــازنين
 

 
اي شوق خود شوري دران محفل كـنم       ازنعره ه  

 

 عقل فسون انديش من گويد كه ترك عشق كن        
 

 
مشكل بود تا گوش دل برحـرف نـا قابـل كـنم             
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دار زنـدگي   چون از خـرد آيـم بتنـگ درگيـر و            
 

 
ازعشق مشكل سوز خود اين عقده را زايل كـنم          

 

ــوق آورم  دربو ــة ش ــون نغم ــت چ ــتان معرف س  
 

 
 نفـس مـشكل كـنم      بلبلان دريك  قول وغزل بر   

 

احسان حق ازحـد فـزون   ) مستمند( باشد براي   
 

 
ــد دوســتان از خــود را  ــنم  نباي ــل ك ــاد او غاف ي

 

  

 )ج(به شهداي راه خدا
ــر ا  ــرو س ــر زس ــهيد آزاده ت ــرازي اي ش ف  

 

 
دربــاغ ملــك مايــة صــد نــازي اي شــهيد 

 

ــد  ــو آزاد گــشته ان  ديــن و وطــن زيمــن ت
 

 
ــا  ــهيد   ت ــزازي اي ش ــق اع ــشر لاي روز ح

 

ــو   ــه ت ــا ب ــدا مرحب ــه راه خ ــاختي ب  ســر ب
 

 
ــهيد   ــازي اي ش ــر ب ــدس وس ــدة مق رزمن

 

قهرمـــان قـــصة رزم و شــــجاعتي   تـــو   
 

 
كتاب عشق سـر آغـازي اي شـهيد        در   تو 

 

ــزدلان  ــه ب ــاخون خــود نوشــتة طنــزي ب  ب
 

 
شاهد وطنازي اي شهيد    چون لاله سرخ و    

 

ــواره درحـــضور خداونـــد ذوالجـــلال   همـ
 

 
همـرازي اي شـهيد     وبا اهل قدس همدم      
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نة جنـت مكـان توسـت      اخوش باش كاشـي     
 

 
درگلــشن بهــشت بــه پــروازي اي شــهيد 

 

ــوز    ــو هن ــر ت ــرة تكبي ــوش نع ــه گ ــد ب  آي
 

 
محبوب و نيكنام و خوش آوازي اي شهيد        

 

ليـك تـو    خـاك نـشينيم و     و )مستمند( ما  
 

 
ــه چــو شــهبازي اي شــهيد  در اوج بيكران

 

 

 رصد گاه غم
  پـاي مـن مـسكين گرفـت        اباز امشب غـم سـر     

 

 
مرغــك بــي بــال و پــر را پنجــة شــاهين گرفــت 

 

ــود زار و درد ا منــديــن دل مــن كــز حــوادث ب  
 

 
ــالين گرفـــت   ــار را انـــدر ســـر بـ طفلـــك بيمـ

 

 دامنم چون آسـمان آيـد بـه چـشم مـن كبـود             
 

 
بـر آن صـورت پـروين گرفـت         اشك من باريـد و     

 

ــد  ــران در دي ــده  اخت ــر ش ــه اخگ ــن هم گان م  
 

 
را ايــن اختــران از ديــدة غمگــين گرفــتخــواب  

 

چــشم بــاز گاه غمــم بــاچــون مــنجم در رصــد  
 

 
خترم پــايين گرفــتحر اختــر شــمارم كــاتــا ســ 

 

ــن   ــد آزار مـ ــشان ميدهـ ــار پريـ ــسكه افكـ  بـ
 

 
ــر   ــاي آذر بـ ــعله هـ ــسترم را شـ ــتبـ زين گرفـ
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ــزه زد  ــدر دو چــشمم ني ــاب ان ــدان آفت  روز چن
 

 
ــت     ــسين گرف ــت تح ــربت او حال ــمان برض كاس

 

گـار  ندانم تـا چـه بـد كـردم بـه چـرخ روز              من  
 

 
بـان چـين گرفـت      جبهة خود صد بيا    تا چنين در   

 

 جرم من فضل است و فاضل از فلك قدري نديد         
 

 
در كجا ديدي كه فاضل در جهان تمكين گرفـت          

 

 مــستمندا كــار خــود را بــا خــداي خــود گــذار 
 

 
جملـه عـالم كـين گرفـت        مهر او بس باشدت گر     

 
  

  

 ازحريم ر
را در كعبه يي تو خواندم يارب نمـاز خـود           

 

 
گهـــت نهـــادم روي نيـــاز خـــود رابـــر در 

 

 اينجا حريم راز است باب سـلام بـاز اسـت          
 

 
ــو راز خــود را   ــزد ت ــاز گــويم ن ــرده ب بــي پ

 

شحالم از عطايـت گـويم زجـان ثنايـت         خو  
 

 
بينم كه شد حقيقـت عـشق مجـاز خـود را         

 

ــافتم   ــو ي مــناينجــا شــتافتم مــن مهــر ت  
 

 
با گريه عرض كـردم سـوز و گـداز خـود را             

 

كنون بكــارم آيــدكــاري نكــرده ام مــن كــا  
 

 
ــود را     ــر دراز خ ــايع عم ــرده ض ــوده ك بيه
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 بسيار خسته ام من قلـب شكـسته ام مـن          
 

 
خود عالمي چه گويم؟ شيب و فراز خـود را          

 

ــاي   ــاتم جـ ــة نجـ ــد  دپروانـ ــر ندادنـ گـ  
 

 
رامــن آمــدم كــه گيــرم از تــو جــواز خــود  

 

 من مستمند بيكس جـز تـو كـسي نـدارم          
 

 
حضرت تو گويم اين سوز و سـاز خـود را           با 

 

  

 آغوش مادر
ــود    ــي ش ــر م ــا پي ــت م ــادر ز داغ محن  م
 

 
سرو قدش زغـصه زمـين گيـر مـي شـود            

 

ــشد     ــان ك ــصيبت بج ــار م ــزار ب ــادر ه  م
 

 
تا آنكـه طفـل صـاحب تـدبير مـي شـود             

 

ــج و  ــودكش زرن ــا ك ــلا در ت ــود  ب ــان ب ام  
 

 
ــار  ــود   در ك ــي ش ــشير م ــه شم زار حادث

 

 هنگــام شــير دادن كــودك بمهــد نــاز    
 

 
ــ صــد  ــاغ س ــر ب ــوة انجي مــي شــودبز مي

 

 پستان خـويش بـا گـل لبخنـد مـي دهـد            
 

 
شـير مـي شـود    دركـام جـان مـا شـكر و     

 

 ديــو ســياه، يعنــي شــب تــار زنــدگي     
 

 
 تـسخير مـي شـود      كـه از مهر مادر است      
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ــات    ــن حيـ ــاز ايـ ــقانة آغـ ــاي عاشـ  رويـ
 

 
آغوش مـادر اسـت كـه تعبيـر مـي شـود             

 

اســـت تـــو محبـــت جاويـــد مـــادراز پر  
 

 
هر داستان عـشق كـه تحريـر مـي شـود            

 

ــي    ــزاز آدمـ ــسند اعـ ــت مـ ــان اوسـ  دامـ
 

 
ــا  ــه اكــسير، مــي شــود  م ــيض تربي را زف

 

ــي  ــل وتيرگــ ــة جهــ ــار زار معركــ  دركــ
 

 
ــود    ــي ش ــر م ــرة تكبي ــاد و نع ــم جه حك

 

 بــاغ بهــشت زيــر قــدم هــاي مــادر اســت
 

 
نزديك حق ببين كه چه تقدير مـي شـود          

 

 بيشك دعاي اوست به ما سر نوشـت سـاز         
 

 
عـث تغييـر مـي شـود       درخوب و زشـت با     

 

ــادر ز ــر     م ــا بگي ــا دع ــه ام ب ــر حادث بح  
 

 
درياب اين دمم كـه دگـر ديـر مـي شـود             

 

 مادر ببخش بر من مـسكين كـه خـدمتت         
 

 
از روي غفلت است كه تقـصير مـي شـود           

 

بـاز  كه ما غـافليم و     )مستمند( حيف است   
 

 
ــادر ز  ــود   م ــي ش ــر م ــا پي ــت م داغ محن
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وسـتاني  را به پاس مهرباني براي مهنـدس آرش ب        اين سپاس نامه    
  )مستمند غوري. (سروده و پيشكش مينمايم

  
  

 

 خانــه ام آبــاد كــردي، خانــه ات آبــاد، بــاد
 

 
گشت از مهر تو ام اين خاطر نا شـاد ، شـاد             

 

ز دوســتيرو ســر فــرابوســتاني اي تــو ســ  
 

 
مي كنم مهر ترا، هـر جـاي، بـا فريـاد، يـاد              

 

ــق اســت   ــتاني لاي ــرات باس ــتاني را ه  بوس
 

 
زانكه اين ملكست كز آن حضرت بهزاد، زاد         

 

 اين نيايـشگاه انـصاري و فخـر رازي اسـت          
 

 
نون مــرادايــن دبــستان نــوايي هــست و كــا 

 

 اين بهارستان جـامي از خـزان ايمـن بـود          
 

 
ش پاك است تا دامان محـشر از فـساد         دامن 

 

ــا هنر  ــاني ب ــاي اصــيلآرش رنگــين كم ه  
 

 
زادة جمـــشيدي وفرزنـــد دل بنـــد قبـــاد  

 

هـاي كهـن  خدمت تـو بهـر حفـظ ايـن بنا          
 

 
خور آن است تا خـوانم تـرا مـن اوسـتاد           در 

 

ــاد گازر   ــد آب ــو ش ــار د از ت ــاه، يكب ــرگ گ  
 

 
هست از تـو روح پـاك خواجـة انـصار شـاد             

 

گ هـرات  وض ملك با مجمـع ار     مسجد و ح    
 

 
بـاد  گشت يكسر ايمن از يمن تو از بـاران و          



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 141  

 

 شهر كهنه چهـرة نـو يافـت، از احـسان تـو            
 

 
هست اميدي كه گردد شهره در ديگر بـلاد         

 

 گر نبودي كوشش و غمخواري و ترميم تو       
 

 
سو يكباره از جا مـي فتـاد       سقف حوض چار   

 

سچيز بگـزارم سـپا    از تو با ايـن چامـة نـا          
 

 
ــذير از مــستمند، اي آرش نيكــو نهــاد   در پ

 

  

 مرغ غريب
 همـــه عـــيش جهـــان جـــز غـــم نـــدارد
 

 
ــدارد     ــاتم نـ ــت و مـ ــز از محنـ ــه جـ بـ

 

ــاني   ــاي فـ ــدين دنيـ ــدم بـ ــه دل بنـ  چـ
 

 
ــه هر  ــدارد  كـ ــرم نـ ــك دل خـ ــز يـ گـ

 

 چـــه ميجـــويي نـــشان شـــاد مـــاني    
 

 
متـــاعي را كـــه ايـــن عـــالم نـــدارد     

 

فـــاني ام اي اشـــك كـــاين دلمكـــن طو  
 

 
زتنگـــــي طاقـــــت شـــــبنم نـــــدارد 

 

ــاري   ــين يــ ــد آيــ ــو شــ ــالم محــ  زعــ
 

 
ــدارد     ــاتم نـ ــا حـ ــصر مـ ــان در عـ جهـ

 

ــشكيده در ــان خــ ــتچنــ ــاي محبــ يــ  
 

 
ــدارد     ــم نـ ــزان نـ ــر اي عزيـ ــه ديگـ كـ
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 مگـــو هـــر ديـــو ســـيرت را تـــو آدم    
 

 
ــدارد   ــورتي زادم نــ ــر از صــ ــه غيــ كــ

 

ــز   ــو هرگ ــد و چــون خــر ت ــرس از چن  مپ
 

 
ــر     ــرا خ ــت س ــن محن ــه اي ــداردك كم ن

 

ــردي   ــت آزاده مـــــ ــداي همـــــ  فـــــ
 

 
كــه پــيش ناكــسان ســر خــم نــدارد      

 

 شـــــده داغ دل مـــــا زخـــــم ناســـــور
 

 
ــدارد   ــرهم نــــ ــلاج و دارو و مــــ عــــ

 

ــرغ غريبــــي  ــو آن مــ ــستمندا(تــ )مــ  
 

 
ــدارد      ــدم ن ــتان هم ــو س ــن ب ــه در اي ك

 

  

 نتيجه و مناقشه - 12
، بـه ايـن     گرديـد  پيشكش   اين نوشته لي كه در    يشرح و تفص  از      

 ميابيم كه الحاج مولوي غوث الدين مـستمند غـوري           نتيجه دست 
يـي   در تاريخ معاصر كشور نقش بارز و ارزنـده            كه شخصيتي است 

همو يك عالم ديني  اسـت كـه از چـشمه سـار زلال علـوم                 . دارد
گرفتـه   پاية تدريس علوم مروج را فرا      اسلامي بهرة كافي برده و تا     

تهاي اجتماعي و   ظيفة قضأ كه از مشكل ترين مشغولي       و و در . است
وظايف رسمي به شمار ميـرود موفقيـت و كفايـت كـاري خـود را          

  .ثابت نموده است
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ي  خدا بر ضد اردوي شـورو      در مبارزة اسلامي و جهاد در راه      
ده بودنـد سـهم عمـده و ارزنـده          سابق كه كشور ما را اشغال نمـو       

مجاهدان راه حـق و قهرمانـان        رديف مبازران و   و نامش در     داشت
خط زرين ثبت تاريخ امروز و فـرداي         ي اشغالگر با  وورجهاد ضد ش  

  .كشور ما ميباشد
و پژوهـشگري اسـت      محقيقاستاد مستمند شاعر، نويسنده،     

تـاريخ كـشور و      كـه در خـدمت دانـش         ود سه دهه ميش   كه تقريباً 
. جهاد اسلام مي سرايد، مينويسد، به تحقيق و پژوهش مي پردازد          

  . و نمايانگر اين واقعيت  استعا ثار وي به خوبي بيانگر اين مدكه آ
 جامعـه از مـتن      هآرزوهاي وطن دوستي، آزادي وطـن و رفـا        

 . اين زمينه سروده است به خوبي روشن ميگردد  كه درياشعار
جود دارد و نزديكي  حبت كه بين شخص استاد و شعر وي و        م

كه  بين وي و افراد جامعـه اش بـه چـشم ميخـورد انـسان را بـه                    
  .لاقه مند ميگرداندمطالعه آثار وي ع

رور و اديـب كـه      حيث يك شخصيت علم پ    منستمند  استاد م 
گزيريهـاي زمـان از    گي بـا تمـام مـشكلات و نـا         در تمام دورة زند   

كـشيد اسـت، وي بـا ايجـاد و          خدمت به فرهنگ جامعـه دسـت ن       
ثار منظوم و منثور خدمت بزرگي را در راستاي ادبيات و           آفرينش آ 

 آثـار، افكـار و اشـعار        مطالعـة . سـت ده ا فرهنگ اين ملت انجـام دا     
 وي از جملـه  استاد مستمند ما را به ايـن حقيقـت وا ميـدارد كـه         

. علـم، ادب و فرهنـگ كـشور اسـت         شخصيتهاي هميشگي عرصة    
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وليت اساسـي نهـاد     قيق و پژوهش در همچو زمينه ها مـسؤ        تح بناً
ست كه شناخت شـان بـدون شـك         هاي فرهنگي  و افراد جامعه ا      

  . جامعه خواهد شدنگ فرهمندي سبب غنا
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. تهـران . لغت نامة دهخـدا   ) 1377. ( دهخدا، علي اكبر   - 6
 .9972ص.7ج . ارات دانشگاهشتان

ــر  -7 ــي اكب ــتان، عل ــستان). 1367. (شهرس ــل. غرج . كاب
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  . نسخة خطي 
 .پيشاور. سنگرارمغان  .  )1364. (مستمند، غوث الدين   -10     

  . 6ص . جدون پريسانتشارات 
. لالـه هـاي نعمـاني      ).1372. ( مستمند، غوث الـدين    - 11

                         .20ص. انتشارات فيضي. هرات
مثنــوي گلگــشت ). ب، ت. (ستمند، غــوث الــدين مــ-12  
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     . 12ص  .نويس
. تـاريخ مختـصر غـور     ). 1387. (مستمند، غوث الـدين    -14    

  .  انتشارات فيضي.هرات
ــدين -15     ــوث ال ــستمند، غ ــوگنامه ). 1367. ( م ــوان س  .دي

  .انتشارات جدون پريس. پيشاور
ــت،  مولا -16     ــا غنيم ــيلادي) 1880(ن ــشق . م ــگ ع . نيرن

 .56، 51ص . تانهندوس



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 146  

 الـشعراي   ةتـذكر ). 1390. ( موحد رحيمي، عبد القـادر     -17    
  ص الف. منيؤ انتشارات م.هرات. غور
 شگفتي هاي انديـشه     .)1386. ( ندوي ، ابوالحسن علي    -18    

   .52ص . انتشارات دقت. كابل.ترجمة عبدالقادر دهقان. اقبال
      19  - http:/www.Jameghor.com 

 
  
  
 
 
  
  
 پايــان چنــد تــابلوي خطــاطي را از اشــعار اســتاد در

مستمند كه به قلـم فرزنـدانش نيـك محمـد مـستمند و              
شهاب الـدين مـستمند تحريـر شـده اسـت، زيـب ديـدة               

ايـن تابلوهـا در اصـل بـه         . خوانندگان عزيـز مـي نمـائيم      
مقياس هاي بزرگ نگارش يافته اما در اينجا بـه ضـرورت            

  . اند چاپ كوچك ساخته شده
 

تذكر
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ــه نجــات جــستجو ميكــردم    راهــي ب
ــردم ــويش آرزو ميكــــ  آزادي خــــ

 شـب بـا دل خـويش گفتگـو ميكــردم    
 چون مرغـك پـاي بنـد در دام هـوش           
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ــرآن  ــدالت اســت بيــشك ق ــانون ع  ق
ــر و  ــرآن  برگي ــك ق ــن اين ــلاوت ك  ت

 سيماي حقيقـت اسـت بيـشك قـرآن        
 گـــر تــــو نپــــذيري نعــــوذ بــــاالله 
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 در فرصت آن شراب حيـوان نـا چيـز         
 باشد همه حيله هاي شيطان نـا چيـز   

 دو روزة زندگي است اي جان نـا چيـز          
ــد    ــق مردانن ــسانيكه بح ــشم ك  در چ
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 نا خوانده چه بهتر است گفتـا بطـلان        
 ه چه بهتـر اسـت گفتـا عـدوان      نا كرد 

 از خوانده چه بهتـر اسـت گفتـا قـرآن          
 از كرده چه بهتر اسـت گفتـا احـسان         
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 صد فتنـه بجـان خـويش انـداختگان        
 پيوســته بــه كــار زشــت پرداختگــان 

 مـــائيم ز جهـــل گـــردن افراختگـــان
 هستيم به طيـب نفـس در دار سـپنج         
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 مكـــندر دســـت مـــذلَّتش گرفتـــار 
ــار مكــن  ــسرده دل و حــزين و افگ  اف

 يارب تو عزيـز خـويش را خـوار مكـن          
 بر بندگي غيـر خـويش نـا چـار مكـن           
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  مرگ هم از مهر يكـدم دلنـواز مـن نـشد             زندگي زهر است تا كي زهر را بايد چـشيد         
 



 

 
 

ريزندگي نامه و آثار استاد مستمند غو 154  
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 هر جـور كـز ايـام كـشيديم گذشـت          
 ز كزين پرده شـنيديم گذشـت      هر سا 

 هر زهر كه از دهـر چـشيديم گذشـت         
ــود   ــد نب ــار جاوي ــه ز روزگ ــك لحظ  ي
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